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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 12/6/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( اول  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 کنیم. کنیم و مختصری راجع به آن بیان می کنیم، سوره را پخش می اینجا بیان می ها تا  یک توضیحی از سوره

آورد خواندیم، و  آید و انسان را از پا درمی ترین اختلال که در انسان به وجود می ی ناس: به نیت مهم ی مبارکه سوره

 بحث استعاذه که درمان آن است. 

 این سوره صحبت کردیم.  ها در ی انسان است و از چیستی آن ی فلق: اختلالاتی که در حوزه ی مبارکه سوره

 پذیری آن پرداختیم. به نام ناس و خاصیت القا هومی این دو سوره به مف  در

ی توحید پرداخته شود به  ی توحید: صفات پروردگار و مخلوقات گفته شد. بیش از این که به سوره ی مبارکه سوره

 ی صفات انسان پرداخته شد. اخلاص و حوزه

 یم.ی کلی انسان، به ویژه شخصیت را مطرح کرد ی کافرون: شاکله ی مبارکه سوره

 ی نفس از این سوره بدست آمد. های شاکله ی مسد: مولفه ی مبارکه سوره

 

‌ی‌نصر‌ی‌مبارکه‌سوره

یک پله بعد از آن بحث صفت مطرح شد. که  ای با ناس و استعاذه و اختلالات شروع شد و  یک مقدمه  مباحث ما از

 شاکله مطرح شد که انسان براساس  . یک پله رفتیم بالاتر، بحث در واقع وجه اشتراک انسان و موجودات است
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منجر   پردازد، که به تعیین سعادت و شقاوتش اش می ی کلی صورت بندی که دارد، به انتخاب و صورت بندی شاکله

 ی نصر راجع به شاکله و صورت بندی جامعه است و تعیین سعادت و شقاوت جامعه. شود. سوره می

 مقدمه کلی بر سوره نصر:

گیری  خوانیم، مسد را موضع خوانیم و مثلا توحید را با صفات خدا می اینگونه نمی خوانیم طبیعتا  می ها را وقتی سوره

است که در ابتدای امر ما این ساختار   یک ساختار مفهومی  این مباحث فعلی ما خوانیم. ولی لهب می خدا نسبت به ابی

 بینیم. نمی  مفهومی

و ساختارهای مصداقیِ عجین شده به هم دارند. ما   نیم که ساختارهای مفهومیبی کنیم، می ها را بررسی می وقتی سوره

 دو  ساختار برای قرآن در نظر گرفتیم: مصداقی و مفهومی

 ی مسد. کند، مثل ابی لهب در سوره ساختار مصداقی: در معرفی مطالبی که کاملا مصداقی مطرح می

 شاکله به میان آورده است.های  ی مسد از مولفه ساختار مفهومی: بحثی که سوره

فهمیم و با ساختار  ، اگر نتوانیم مصداق را بفهیم حقایق را نمی کند ساختار مصداقی سوره به فهم حقایق کمک می

ی اول  توانیم کل قرآن را مطالعه کنیم. در وهله می پردازیم.با ساختار مفهومی به تعمیم حقایق سوره می مفهومی 

 شود. خوانده می  و بعد از آن با ساختار مفهومی ها با ساختار مصداقی سوره

 ساختار سازی <مفهوم <مصداق

 اند. نیازمند ساختارهای مفهومی ی ساختارهای علمی  همه

قابل  است، ولی در پس آن ساختار مفهومی  این است که به ظاهر به شدت مصداقی عمل کرده  عجیب بودن قرآن

ی مسد و ابی  داند سوره رد با قرآن همین خاص بودن آن است، مثلا نمیاستخراج است. مشکل برخی افراد در برخو

 آید. لهب به چه کار او می

یک حقیقت   یک رخداد منفی اتفاق افتاده را با ، این است که  اتفاقی که در قرآن افتاده و به نظرم بسیار مهم است

  کند. و این حقیقت علمی رخداد را بیان می آن کند،  یک حقیقت علمی تبدیلش می کند و چون به معامله می علمی 

 شود. موجب ارتقای روح انسان می
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یک ویروسی وارد بدن شما شده و سردرد و عوارض دیگر پیدا  یعنی   خورید یک موقعی سرما می  مثلا شما

پزشکی  ی علوم یک موقع عضو دانشکده  کشید، یک موقع شمایید که دارید درد می یک رخداد است.  این کند، می

یک موضوع که  نسبت به  ی علمی  کنید. معامله یک حقیقت پزشکی برخورد می این پدیده به عنوان هستید و با 

 شود.  ها می ی دانشگاه رخدادی بیش نبوده سالیان سال سوژه

به کمال ای را  این حقیقت عده  شود و رود، تبدیل به کمال می می ی علمی  همین که رخدادهای منفی به سمت معامله

یک مصداق منفی قابل مشاهده که  یعنی  شد.  ی علمی  ی عملش سوژه رساند. مانند سوره مسد، ابو لهب به واسطه می

 شود. موجب ارتقای دیگران می

ارتقا  ، پس مصادیق به حقایق علمی  ی علمی ها به معامله شوند و مفهومی تبدیل می  ساختارهای مصداقی به مفهومی

 رساند. ها را به کمال می انسان کنند و پیدا می

ترین کتاب است. دو سر را در حالت بی نهایت دارد. نه در بیان مصادیق کم  ترین و مفهومی **قرآن مصداقی

 گذارد و نه در بیان مفهوم. می

یک طرف کاملا مصداقی و عینی   ترین موضوعات را در بردارد، که از ترین و مفهومی ی نصر هم مصداقی سوره

 تعمیم داد. توان آن را با ساختاری مفهومی  و از طرفی کاملا میاست 

یک موضوع چرا در چندین سوره آمده است؟ مثلا داستان موسی در  این است که  کنند  ای که وارد می مثلا شبهه

 آمده است؟  چند سوره

 2،  موسی  1یعنی موسی  یم. کنیم، باید به صورت مدلی نگاه کن جواب: وقتی با مصداق به عنوان مفهوم برخورد می 

  خوانیم ولی مصادیق را به ساختار مفهومی .... هر جایی موسایش به معنای خاص خودش است. موسی را موسی می و

های انبیا هر  ها هم چینش دارند. داستان شوند. از طرفی خود سوره کنیم پس چینش مصادیق متفاوت می نزدیک می

 شوند. ن در فضای کلی سوره خاص میکدام براساس جایگاهشان و مدلشا

ها مثل  شود. در برخی سوره وقتی برای مصادیق منفی بتوان مدل سازی کرد به طریق اولی برای مصادیق مثبت هم می

 آمده متفاوت است. ای مثل مسد که احکامی کهف چون تفصیلی آمده بحث مدل سازی مقداری با سوره
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این سیستم ساختار مَثلی   این ساختار در روایات هم وجود ندارد. قرآن مختص خود قرآن است و حتی  ساختار علمی 

بینیم. مثلا این مَثل است که هر کسی برای دیگران چاه  ها و مفاهیم می یعنی رفت و آمدی بین مصداق قرآن نام دارد. 

تواند ساختاری باشد و   فهوم شده است. در قرآن مثلا حمد می، یعنی مصداقی که م افتَد کند اول خودش درآن می

 توان مصداقی به آن نگاه کرد.  حتی می

ی فلق قوانین و مفاهیم زیادی به دست آوردیم، ولی در آخر هر وقت بخواهیم سوره را بخوانیم باز  از سوره

کنند و به  حیثیت مصداقی قرآن را حفظ می ی ما در بین دعاهایشان گوییم قل اعوذ برب الفلق. به همین دلیل ائمه می

 آورند. آیات را در بین ادعیه می  همان صورت

اند،  اند انبیا بوده شود و اولین کسانی که به رشد رسیده منجر به رشد و کمال می  اینکه هیچ چیزی در عالم نیست مگر 

 شویم.)به برکت صلوات بر محمد و آل محمد..(ریان متصل این ج توانیم به  این مسیر تا پایان رفته است و ما می  و

است،. برخی  الانسانکه به معنای مصداق کلِ « ان الانسان لفی خسر»تر باشند، مثلا  برخی مصادیق ممکن است کلی

روند بیشتر به جنس  ( می به مصداق نزدیک ترند و برخی به مفهوم بیشتر گرایش دارند. هر چه به سمت بالا )مفهومی

 شوند. تر می نزدیک)ال جنس( 

)ع(  اند، مثلا داستان حضرت آدم  هایشان آورده یکی از متن بحث ساختار مَثلی را حضرت علامه طباطبایی)ره( در

 است. ی مفهومی اینکه حقیقت ندارد، بلکه وجه مَثلی و مصداقی دارد و بیان کننده یک ساختار مثلی دارد، نه 

نامند. سر امام  اند، جسدش را عبادت و روح آن را اسرار عبادت می روحی اوامر و نواهی خدا دارای جسد و  همه

این تفاوت شیعه   حسین)ع( زمانی بریده شد که بین جسد و روح عبادت فاصله افتاد، بین نماز و ولایت جدایی افتاد،

گویید الصلاه گوید به جای حی علی خیر العمل ب و سنی است که عبادت را بدون روح آن پذیرفتند. جناب عمر می

 بینید. ی دین را می خیر من النوم، اینگونه حرکت به سمت پوسته

 ها دقت کنیم. کند، بیشتر به فواتح سوره اولین توجه ما را ابتدای سوره و اذا جلب می

 قل اعوذ: امر به اظهار

 یا: امر به موضع گیری قل 
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 یک مصداق یک حقیقت در قالب جاء:  بیان

 کند.( اه؛ شرط + زمان ) اذایی که سر فعل بیاید دو کار میاذا + جاء: اگر آن گ

هایی که با اذا آمده بیشتر  ی نصر به صورت منحصر به فرد در خصوص اجتماع و جامعه است و سایر سوره سوره

ی با عظمتی است. شما باید نگاه کنید  ی نصر سوره گردد. سوره ی قیامت برمی راجع به قیامت است و نوعا به حوزه

 ....(  آورد.) فسبح شود و دوباره آخر سوره چطور شرط و جواب شرط می ه چگونه شرطی میک

 .........تا انتهای سوره چون  تواب است: اذا

اینکه دوربین را کجا کار   این سوره را هم از منظر شرط، هم جواب شرط و هم علت شرط مطالعه کنیم. توانیم  می

این   ی نصر کاملا انحصاری است، ی سوره شود. به نظرم شروع و خاتمه هم میبگذاریم و شروع کنیم به خواندن م

 یک مدل شناور.  یعنی دهد. شرط  یک مدل خاصی ارائه می ی نصر است. خودش  سیستم فقط از آن سوره

نی یع  ها را خوشحال نکرد. سوره حزن آور است. ای است که وقتی آمد، آمدنش انسان در روایت است که تنها سوره

 های سوره نباشد اوضاعش وخیم است. اگر کسی شامل انسان

، یعنی نصرالله و فتح  گردد ها برمی این قانون شناور به انسان شود.  یک قانون شناور تبدیل می  به "اذا + فعل ماضی"

خود را در  گردد. از طرفی اذا دارای سیری است که لازم است فرد ها بر می یدخلون به انسان  آمده و ثابت است و

 شود. معرض آن سیر قرار دهد و الا از آن خارج می

 کند. ایجاد می  .... حجیت عام یدخلون

 بندند کسی جا نماند.!! ، یعنی که: در را دارند می یک جریان جاری با تهدید مخاطب در جهت پیوستن به حرکت
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 :ساعت‌دوم

ی  ای داریم به نام شاکله دهیم. قبلا بحثمان شاکله بود و گفتیم که شاکله بحث سوره نصر را ادامه سوره تبت قرار می

 مولفه لازم است:  5ی  نفس را بدست آوریم  اینکه شاکله نفس. برای 

 ،برآیند صفات 

 ،روابط فرد با دیگران 

 های ذاتی و اکتسابی، دارایی 

 ،اثرگذاری و اثر پذیری 

 .سیر و مقصد 

صفات،  شود. بعضی صفات فردی است و بعضی صفات جمعی است.  از بن شاکله نفس موضوع اجتماع استخراج می

این شاکله در بستر اجتماع محقق  آیند. بنابراین  ها، اثرگذاری و اثرپذیری در بستر جامعه به وجود می روابط، دارایی

 تماع وجود دارد.شود. در بحث شاکله نفس بصورت ضمنی بحث اج می

یک جمع   جلسه قبل در رابطه با شاکله جمع صحبت کردیم. خانواده واحد اجتماعی است که شما به عنوان

ای  این خانواده تحقق پیدا کند. هر کدام نقش و رابطه این خانواده اعضایی وجود دارند که سبب شدند  شناسید. در می

 . جمع است این نقش و رابطه اولین مولفه شاکله  دارند،

یک سری نقش و روابط دارد.   در خانواده ذکر و انثی وجود دارد. از نظر عقلی هر جمعی که بخواهد شکل بگیرد

شان زوجیت است و  کنند. ذکر و انثی هستند که رابطه ایجاد می  یک جمع را  در سوره مسد ابولهب و همسرش

این امکانات را در سیستم جمع  کعبه و مال از امکانات است.  امکاناتی هم دارند. عموی پیامبر بودن، نسبت داشتن با

 دارند. 

شود. بطور طبیعی دارایی جمع افزایش  کنید و فردی ثروتمند و سخاوتمند عضو می یک خیریه درست می  مثلا شما

د که به هایی هم هستن یا شر بودن جهت جمع مهم است. خیر و شر را مطرح کردیم چون جمع یابد. به سمت خیر  می

دهند تا با هم شریعت حق  ای دختر و پسر جمعی را تشکیل می آیند. مثلا در دانشگاهی عده صورت فطری بوجود می

 ی خیر و شر مهم  این جمع به سمت خیر است. واژه  را پیدا کنند. اگر چه ممکن است اشتباهاتی بکنند ولی جهت
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آید. ممکن است جمعی لائیک باشند ولی جهتشان  ه میان میایمان و کفر بگذاریم، پای شریعت ب شود چون اگر می

به سمت خیر باشد، مثلا تصمیم گرفتند حق را بیابند. منظور از جهت، بار ارزشی حرکت است. جهت، مولد سیر و 

 مقصد است. 

کس ما قبلا در شاکله نفس موضوع اثرگذاری و اثرپذیری داشتیم در شاکله جمع، موضوع حوادث و ابتلائات و ع

  یاکو چکتر. شود و یا بزرگتر می  شکند یا می  شود، یک جمع با مانعی روبه رو می  این شرایط را داریم. العمل جمع در 

خواستند  آید. اصحاب کهف جمعی بودند که می یک رکن مهم جمع، مواجهه جمع با حوادثی است که پیش می 

این جمع تصمیم به هجرت گرفتند.  ی  دچار شدند. همهعلیه طاغوت قیام کنند. امکاناتی داشتند و به حوادثی 

ها  این جمع، عکس العمل جمع است دربرابر مشکلات. در جمع اول باید جهت درست شود تا عکس العمل مقاومت 

 درست شوند. 

یک مرتبه تبدیل به قطب شد، چون تحت   یک جمع کوچک بود که حوادث و ابتلائات آن را بزرگ کرد. حزب الله

داشت. دراین  کرد حصر و تحریم و شرایط سخت را برمی یک مقدار فکر می  شرایطی نشکست. اگر آمریکاهیچ 

شویم. چون  کنیم و بعد وارد سوره نصر می این موضوع را تا انتها بیان می  شدند. این قدر قوی نمی ها صورت جمع

دهند. وقتی شاکله امت را  امت را تشکیل می ها، ها، جامعه و جامعه ها را دربردارد. جمع این ی  ی نصر همه سوره

 آید. ها بدست می کنیم برآیند صفات جمع بررسی می

 ها اولین مولفه است. برآیند اثر جمع

است که حالت مناظره دارد. نوعا طاغوت از مناظره  ها هم مهم است. بهترین نوع روابط، روابط علمی روابط جمع 

ا مناظره هست ولی ما مناظره ندیدیم. در زمان امام صادق)ع(، هشام در ه گویند در دانشگاه گریزان است. می

شد. بهترین روایات ائمه در حوزه  ها متلاشی می پرسید و جمع گرفت و سوال می دیگران قرار می  های علمی گعده

 یا راوی هشام است.  یا خطابه متعلق به هشام است  تفکر وتعقل 

... تلاش دارند ارزش اقتصادی را بیشتر کنند.  های کارآفرینی، فناوری و گروه ها از نظر دارایی: مثلا ارزش جمع

های  ی دارایی ها از نظر دارایی به علاوه کند. ارزش جمع ها از نظر ارزش، دارایی جامعه را تعیین می تعداد جمع

 ندارد بنابراین کشاورزی و های اروپایی کویری وجود  ( هر دو مهم هستند. در کشور )امکانات بومی و علمی  اقلیمی
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اینکه طبیعتشان آسیب نبیند از کشورهای جهان سوم  دامداری تنها اشتغالشان است. صنعت هم دارند ولی برای

این بلوغ فکری رسیده اند که طبیعتشان را خراب نکنند. جسد صنعت را کشورهای جهان سوم  کنند. به استفاده می

 ها( است چون علمش در اختیارشان است.  روپاییدارند ولی اصل صنعت برای خودشان)ا

ی منابع دنیا را دارد، محل صنعت هم دارد،  ایران دارد، همه  های دنیا را ی میوه ایران باعث شده که همه تنوع زیستی 

ایی را این دار  هایی که بتوانند این است که جمع شود به خاطر  استفاده نمی  های بومی چون کویر دارد. اگر از دارایی

 استفاده کنند ندارد.

 های شاکله جامعه: مولفه

 ها، برآیند اثر جمع 

 ها، روابط جمع 

 ها، ارزش جمع

 ها، دارایی جمع

 حاکمیت جامعه،

 ها. مقاصد و آرمان 

ها هست ولی مولفه اولیه و تعیین کننده نیست. اگر ده جمع قوی در کشوری باشند  حاکمیت جامعه جزء مولفه

ها نباشند هرچند حاکمیت  این جمع رود. اگر هم  هرچند که حاکمیت ضعیف باشد باز هم جامعه به سمت مثبت می

 ی را پیش ببرد.  تواند کار قوی باشد نمی

گیرد. تمدن سازی متعلق به امت است،  ها هستند که در بحث تمدن سازی قرار می رمانی بعدی، مقاصد و آ مولفه

 هاست. ای نیز توان تمدن سازی داشته باشد. در واقع تمدن سازی نماد آرمان ولی ممکن است جامعه

 ها: شاکله امت مثل شاکله جمع است، با همان مولفه

 ، برآیند اثر جوامع 
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 ، روابط جوامع

 ، ارزش جوامع

 ، دارایی جوامع

 حاکمیت جوامع، 

  های جوامع. مقاصد و آرمان

 ها منفی باشد وبه جنگ کشیده شود.  این است که ممکن است برآیند روابط جامعه ایرادی که وجو دارد یک

‌

‌آیات‌آخر‌سوره‌حشر‌برای‌امت‌واحده‌توحیدی:

 (22الْغیَْبِ وَ الشَّهَادَةِ  هُوَ الرَّحمَْانُ الرَّحیِمُ)هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلاَهَ إلَِّا هُوَ  عَلِمُ 

 (22 الْمتَُکبَرِ   سُبحَْانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرکُِونَ)هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلاَهَ إلَِّا هُوَ الْملَِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤمِْنُ المُْهیَْمِنُ الْعَزِیزُ الجْبََّارُ

 (22یسَُبِّحُ لَهُ مَا فىِ السَّماَوَاتِ وَ الأَْرضِْ  وَ هُوَ الْعَزِیزُ الحْکیِمُ)   الخْاَلِقُ البَْارِئُ المُْصَوِّرُ  لَهُ الْأَسمَْاءُ الحْسُْنىَهُوَ اللَّهُ 

: خدا کسی است که هیچ الهی غیر او نیست و او عالم غیب و شهادت و رحمن و رحیم است. فیض او جاری 22ایه  

یعنی حیات بخشی، هدایت هم به معنی  کند. علم و فیض و هدایت. فیض  همه و زمینه هدایت را فراهم  میاست بر 

 یعنی رحمت پس از هدایت.  جهت دادن است. علم به معنی سیر و تغییر است. رحیم

عنی ی  : خدا کسی است که هیچ الهی غیر او نیست، ملک است وفرمانرواست. مالک نیست بلکه ملک است22آیه 

یعنی فساد در او راه   یعنی هیچ حد و عیبی ندارد. سلام است کند. قدوس آن چیزی را که دارد به آن حکم رانی می

یعنی جبران  یعنی شکست ناپذیر است. جبار   یعنی تسلط دارد. عزیز  یعنی قابل اتکاست. مهیمن است ندارد. مومن 

 ی بی بدیل دارد.  شمرد. قدرت و سیطره شود بزرگش کننده و در هم شکننده است. اوست که می

ای است که بین تسبیح و عزیز  این سوره تنها سوره شود و مربوط به کل سوره است.  جدا می 22و22: از آیات 22آیه 

 حکیم واقع شده است. خالق است و بارئ )متمایز کننده(، صورت گر)شاکله بندی(.
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دیگری متمایز است و ترکیب و صورت خود را دارد. بیان، اصل و شود و از  معنای شاکله: آن چه که پدیدار می

ی  این سیر اسماء الحسنی وجود دارد. غلبه اساس شاکله است. پدیداری، تمایز و صورت بندی اساس شاکله است. در

 خدا از سر حکمت و حکم است.

 شاکله امت واحده توحیدی سه رکن دارد:

 .رکن اول؛ دریافت: رحمت، هدایت، علم 

 .رکن دوم؛ پردازش: قدرت و هیبت 

 های توحیدی. ایجاد تمایز و خلق جدید. رویش و زایش براساس شاکله  نتیجه : شاکله آفرینی و 

 این صفات هست. شاکله امت واحده  اسماء الحسنی است.  این صفات را دارد کسی هم دریافت کننده اگر خدا 

‌سوره‌نصر‌

 (1الفَْتحُْ)إِذَا جَاءَ نَصرُْ اللَّهِ وَ 

 (2وَ رَأَیتَْ النَّاسَ یَدخُْلُونَ فىِ دیِنِ اللَّهِ أَفوَْاجاً)

 (2فسََبِّحْ بحِمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغفِْرْهُ  إِنَّهُ کَانَ تَوَّاباَ)

 سوره سه جزء دارد:

 جزء اول مقدمه است، دریافت رحمت. -

 بخشی.. اثر برند ها از دین بهره می جزء دوم پردازش است که انسان  -

 جزء سوم نتیجه است.  -

 یک قسمت دریافت رحمت، اثربخشی و نتیجه گیری. 

این جهت  کند، شاکله امت واحده است و از شاکله اجتماع عبور کرده است. از ای که سوره نصر مطرح می شاکله

ه توحیدی شوند، چون سوره از امت واحد ی مقدمات با مشکل روبه رو می ها در تدریس سوره نصر در جزوه خیلی

ی مقدمات گذاشتیم؟  آید که چرا سوره نصر را در جزوه کند. حالا سوال پیش می که غایت است صحبت می

 ی فهم قرآن باز بماند. ها نیست و پرونده این آسانی  اینکه متوجه شوند که فهم قرآن به برای

 کند؟ ا مطرح میگویید که سوره از جامعه فراتر رفته و امت واحده ر از کدام قرینه سوره می
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ی نفس، جمع، جامعه، جوامع فراتر رفته  های شاکله این نتیجه رسیدم که سوره نصر از مولفه ها را درآوردم و به مولفه 

 کند.  های شاکله امت واحده رابیان می و مولفه

 آیات پایانی سوره حشر را انتخاب کردید؟  چرا

حشر بطور واضح صفاتی آمده، که جامعه مقتدر و مولد توحیدی دارد. صفاتی مثل ملک، مهیمن،  22چون در آیه  

یک جامعه هدف، مقصد و آرمان مهم است و برآیند اثر  شود. در ای که منهدم نمی جبار، متکبر و عزیز. جامعه

هایش را و از طرفی توصیفاتی از رب دارید  مولفهیک طرف مفهوم جامعه را دارید و  . شما از همیشه باید مثبت باشد

 کنیم.  این دو را به هم نزدیک می که کاملا با این منطبق است.

 امت واحده توحیدی که در زمان حضرت رسول)ص( بوجود آمد، چرا ماندگار نشد؟

ی بالایی که  بدنه . امت واحده توحیدی بوجود آمد و ماندگار شد ولی باید دقت کنیم که امت واحده مراتب دارد

این که رحمت از   است. مثل ... بوده واقع شده، ولی بخشی که مربوط به مردم بوده اتفاق نیفتاده نزول قرآن و امامت و

این موضوع توسط مردم انجام نشده است. به همین خاطر در سور مسبحات  بالا نازل شده ولی بخش پرداخت 

 کند حتی اگر آنها نخواهند. وش کنند ولی خدا نورش را تمام میخواهند نور خدا راخام خوانیم که می می

... دارد. مثلا ما با مسلمانان دیگر کشورها از نظر  امت واحده ابعاد مختلفی دارد. از جمله ابعاد تاریخی، معنوی و 

گذاریم.  م آنان اثر مییاد بگیریم بر علو  که ما متحد نیستیم ولی از نظر دینی متحدیم. به خاطر همین هر علمی اقلیمی 

کنیم. برای تحقق امت توحیدی نیازی به  کنند و ما الان از آن استفاده می چه بسا در جایی از عالم در قرآن تدبر می

ای از تحقق را دارد. در زمان ظهور امام عصر)عج( همه  یک جا بودن مکانی و زمانی هم مرتبه اقلیم نیست. البته 

 . کند میها با هم تحقق پیدا  این 

های مخالف بیشتر کار  . الان جریان توانید در جامعه اثربخش باشید دهید می شما به نسبت جمعی که تشکیل می

کنند، پس اثربخشی بیشتری دارند. ما باید تعداد اعضا را بیشتر کنیم، روابط را بهبود بخشیم، امکانات را بیشتر  می

 خیر تنظیم کنیم.کنیم، صبر را بیشتر کنیم و جهت را بر اساس 

توان فهمید. اگر جمعی تعداد  ی آن جمع می های شاکله یک جمع را براساس شاخص  یا منهدم شدن جلو رفتن 

 شود. این جمع مضمحل می  اعضایش کم، روابط بینشان متزلزل و صبر و مقاومتشان کم شود
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خواب باشد، خود را در معرض نصر و  شود. وقتی مومن غافل و نصر و فتح برای رسول از مجرای مومنین نازل می

زند. کسانی که به فکر زندگی شخصی خودشان هستند و نتوانستند  ها می یک نهیب به آدم . سوره دهد فتح قرار نمی

 ی اذا جاء نصر الله و الفتح عقب ماندند. جمع تشکیل دهند، نتوانستند محمل نصر و فتح خدا شوند. از غافله

شوند.  ها را وقتی در جمع ببینی بسیار متفاوت می کنند، این آدم و اطرافیان خود را شیعه میشوند  کسانی که شیعه می

وقتی با شاکله جمع برخورد کنی متفاوت است با وقتی با شاکله نفس برخورد کنی. وقتی کسی برای مشاوره پیش 

هید. باید بپرسید که شما چند نفرید؟ ی جمع او مواج آید شما با شاکله نفس او مواجه نیستید، بلکه با شاکله شما می

این   شوید که شاید به واسطه تاثیر اعضای خانواده بر او دچار چه روابطی دارید؟ چه امکاناتی دارید؟ سریع متوجه می

است یک تغییر جزیی   شوید. ممکن بیماری شده است. ولی اگر به شاکله نفس او توجه کنید متوجه مشکل او نمی

 لاتش را حل کند و نیازی به تغییر شاکله خود او نباشد.در روابط او مشک

شود  های دانشگاهی قطعه قطعه شود، نمی این است که وقتی رشته  خواستم بگویم ای که از اول جلسه می یک نکته

های  یک رشته بود. روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت این جا هر بخش مربوط به   های ما تا آدم تربیت کرد. صحبت

این علوم  وسته را در علوم تکه تکه کردیم و انتظار داریم ازهای به هم پی این بخش ی . ما همه ... کلان واستراتژیک و

ها را به هم  دهد. تولید علم با قرآن، حد وحصر رشته این ارتباطات را نشان می  یک سوره به نتیجه برسیم. قرآن با 

ا این جامعیت را بپذیرد قرآن ر  ریزد. تخصص در حوزه قرآن جامعیت بین علوم است و اگر کسی نتواند می

 عضین)پاره پاره( کرده است.  

 شان را پیگیری کنند؟ هایی تشکیل دهند و موضوع تخصصی ها گروه این رشته شود متخصصین  آیا می

های دیگر منوط است. وقتی کسی برای مشاوره به شما رجوع  یک سوره و قرآن به فهم قسمت فهم هر بخش از  

شما باید شاکله جمع را نگاه کنید تا بتوانید به او کمک کنید. است، ولی  کند برای مشکل فردی پیش شما آمده می

ماه دیگر  6خوانیم. تا  های دانشگاهی است و ما همگی قرآن می تعدد اسم مدارس مجموعه ما هم بخاطر تعدد رشته

کنند و مسئولین مدارس هم باید در جریان باشند که چنین  ی مدارس شرکت می ی مدارس در کار همه هم همه

 فاقی خواهد افتاد.ات

  کنید. ولی هر کدام خواهید برای اردوی جهادی به جنوب کشور بروید. همه قرآن تدریس می مثلا شما زمانی می

 ها به خاطر  یک رشته دانشگاهی دارید. بحث ما اثرگذاری است. اگر آنجا اثرگذار نبودیم نباید بگوییم که آن
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دند. ما باید سطح محرومیت را بسنجیم. اول باید رصد و آنالیز و تفکیک فرهنگ پایینشان از مطالب ما استفاده نکر

ها باشید  یا چند ساعت در آن محیط باشید و بین آن یک روز  این که کار خود را آنجا شروع کنید باید  کنید. قبل از 

ها در حد نظریه است  این تههای آن جا را ببینید و میزان اثرگذاری شان را بفهمید. الب تا شرایط دستتان بیاید. جمع

 یا نه.   دهد وباید اجرا شود تا بفهمیم نتیجه می

های  مثلا در چنین شرایطی ممکن است کسی برای مشاوره به شما رجوع کند و افسردگی داشته باشد و تمام راه حل

ه نوعی از افسردگی و ها هم ی آن شوید که در جامعه شما برای درمان او به بن بست رسد. درآن زمان شما متوجه می

شود.  اینکه نظم داشته باشد، مشکلاتش تا حدی حل می کنید مثلا  این حالت کاری به پیشنهاد می نشاطی دارند. در بی

است که به افسردگی رسیده است. صفاتی که بواسطه شاکله جامعه به فرد تحمیل  در واقع او به خاطر بی نظمی

 بر فرد دارند. شود به مراتب قدرت نفوذ بیشتری  می

اساس استثمار جوامع شناخت شاکله جوامع و برنامه ریزی براساس شاکله آن جامعه و بهره گرفتن از آن جامعه بر 

دهند و به همین  ی جسور دزد پرورش می کنند، در جامعه ای که ساکتند را برده می همین اساس است. مثلا جامعه

کشی  خواهد چگونه از جوامع بهره که می برای رسیدن به آن سیستمی دهد که یعنی تشخیص می دهند.  نحو ادامه می

 کند. 

ای  اینکه هزینه ایران رابشناسد بدون  اینکه طبیعت و گیاهان  ی علم غرب است. مثلا غرب برای  ایران شیفته  مثلا جامعه

همراه مقاله فرستاده شود. به خاطر پذیرد و باید نوع گیاهان هم  این حوزه را می ها در دهد که مقاله کند، فراخوان می

ها عملی  ایران به غرب سرازیر شده و هدف آن سال تمام اطلاعات مربوطه از 2یک عده هم ظرف مدت  حماقت 

 این به بعد چنین اتفاقاتی نیفتد. ها فراوان وجود دارد. انشاالله که از این مثال شود. از می
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 12/6/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( د وم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 ی جمع است. ی مبارکه نصر و شاکله بحث ما سوره

اند. ما بر  احاطه کردههایی در اطرافش او را  ی پیاز است که انسان در مرکز است و لایه ی جمع مثل پوسته شاکله

توانیم نامگذاری کنیم: جمع، جامعه، جوامع، امت. البته در قرآن  هایی که دور هر انسانی است، می این پوسته  اساس

 ایم. ها متفاوت است، قوم، قریه و ... که در تدبر در ساحت جامعه آورده واژه

ای خاص خود را   مع و امت هر کدام صفات شاکلههویت جمعی انسان در قرآن با ناس آمده است. جمع، جامعه، جوا

 مولفه استخراج نمودیم. 9ی امت را به سه بخش تقسیم کردیم و  ی نفس نظیر به نظیر اند. شاکله دارند که با شاکله

 کنیم. شویم و شاکله را باز می امروز بیشتر وارد سوره می

فسََبِّحْ بحِمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغفِْرْهُ  إِنَّهُ کاَنَ  (2النَّاسَ یَدخُْلُونَ فىِ دیِنِ اللَّهِ أفَْوَاجاً) وَ رَأَیْتَ (1إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الفَْتحُْ)

 (2تَوَّاباَ)

فعل شرط: وقتی که نصر و فتح خدا مستقر شد. تو مردم را دیدی در حالی که در دین خدا به صورت فوج فوج وارد 

 یرا او تواب است.شوند. پس خدایت را تسبیح کن ز می

ی  به دلیل تواب بودن او تسبیح به حمد رب کند. و به دلیل تواب بودن او نصر و فتح الهی فرا رسیده است. در درجه

 گردد. ی دوم به خود شرط برمی رسد و در درجه اول به جواب شرط می

دهد، ولی  ه و...( حتمیت را نشان میها بسیار وابسته به موضوعشان هستند. اذاهای قیامتی) زلزلت و وقعت الواقع اذا

 دهد. اذایی که محقق شده تا امری را نشان دهد. اینجا اذایی است که امر بعدش را مهم تر جلوه می  

 

است که هم طراز تسبیح و حمد  ی اتفاق مهمی  این نشان دهنده  اند، پس ها در راستای هم ها و جواب شرط نوعا شرط

شوند. و لازم است که مدل  این امر می  هایی که هم راستای پیامبرند، مشمول ی به تبع انساناست. امر به پیامبر است ول

سپارد و سایرین را به تبعیت از  تسبیح و استغفار هم با الگو گیری از پیامبر باشد. مقام زعامت و ولایت را به پیامبر می

 کند. رسول امر می
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 درآوردن کار مهمی است. "ما به ازا"نهفته است. در معارف دینی در شرط ما به ازای ارزش جواب شرط ارزش 

این مقیاس سازی رویت   ی  یعنی به واسطه  کند، کند، مقیاس سازی می وقتی انسان شرط و جواب شرط را هم ارز می

یعنی دیدن و رویت، پس با بالارفتن سطح رویت به رویت ملکوت نایل   شود. فهم هست سوره انسان تصحیح می

یک رخداد  یک رخداد مسدود کرد. متاسفانه سوره را به عنوان این رویت را با اتکای صرف به  شود، و نباید  می

 بینند. باشکوه نمی

و بیشتر از نصر و فتح برخوردار باشند، میزان   ها الهی ها عامل تسبیح و حمد و استغفار هستند، هر قدر مواجهه مواجهه

 اند. یعنی بند به هم اینگونه است،   اذا تسبیح شان بیشتر است. خاصیت 

های اجتماعی نصر و فتح خیز(، و تسبیح و حمد وجود دارد. در نگرش  ی منطقی بین نصر وفتح) میدان رابطه

یک ارزش بی بدیل، معادل تسبیح و حمد و استغفار پیامبر است. در   توحیدی برخورداری از نصر و فتح و دینداری

کند. نگرش  یک ارزش بی بدیل محروم می کند خود را از ه موضوع فوق توجه نمینگرش توحیدی کسی که ب

 این موضوع سعی هم دارد.  یک نفر دیدی توحیدی داشته باشد. و در جهت یعنی  توحیدی 

این دلیل آن را در مقدمات آوردیم که   های مدنی با مکی متفاوت است، و با ی نصر مدنی است و تدبر در سوره سوره

ی  یک سطح از طهارت، طهارت هویت جمعی است که با سوره  فراد دید اجتماعی و طهارت اجتماعی بدهد.به ا

 ایم.  ی نصر پیوند داده مبارکه

   q)آنگاه    (pq /pاین مربوط به قالب ادبی بود:  

مقدم از ساختار شرط از اسماء الهی  یک اسمی  ساختار شرطی، ساختار مقدم و موخر است. هم چنین در قرآن عموما 

شوی وبعد از قبولی مدرک و شغل  اینجا تواب بودن مقدم ترین است. مثلا اگر درس بخوانی دانشگاه قبول می   است،

 و ... است.

 

کنید، این است که قالب ادبی و بیانی سوره را بررسی کنید. زیرا  ها می ی اول خواندن سوره اولین کاری که در مرتبه

کنید.  یا ....( جملات را باز می یا شرطی   کند. بعد از تحلیل سیستم) امری است جلوگیری می از انحرافات جدی

تواند قالب اعوذ نامیده شود. و متاسفانه ما  این می   بینیم ساختار : به .... از. ی ناس می یک ساختاری که از سوره مثلا

 کنیم. های ادبی و بیانی توجه می کمتر به قالب
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 آورد. یک تقدم و تاخر را می ی نصر شرطی است و ی مبارکه ساختار سوره

 ی آن با هویت جمعی: تک تک اجزاء و رابطه

یک   یا عدم الوقوع  یک عدم موقعیت دارد. امکان الوقوع یک موقعیت و  اذا: بیان موقعیت است. در درون خودش

شود.  دارد. از اذا مصادره به مطلوب می اذا برمیجاء: عدم را از "اینجا   موقعیت است و بستگی به سیاق دارد مثلا در

که( نیست. پس اذا مقید کردن به شرایط  است، و ظرف زمان )هنگامی امکاناتو  زمانهم چنین اذا مقید کردن به 

 زمانی، مکانی و امکاناتی است. اذا را مطلق نباید خواند.

اء نصرالله.... بود بر شرایط قید زمان و مکان و ... ج انآورد. اگر  اذایی که مقید است و بعد از آن جاء مطلق می

کرد. هم چنین ان با شکیّت همراه است ولی اذا قطعیت زمانی و مکانی و  آورد و فقط بر قطعیت وقوع تاکید می نمی

 .... نهفته است.

رد عالم دیگر شود هست ولی وقتی بخواهد وا یک عالمی   یک اتفاق در ، یعنی وقوع اتفاقات در عالم مرتبه دار است

یک کفی   توان گفت که دین خدا در عالم جاری است و تمام فسادها افتد. بنابراین می با مقداری تاخیر اتفاق می

ی رعد(، به همین دلیل امت  ی مبارکه خوابد. باطل کف روی آب است) سوره این کف می  این جریان است و  بر

 ( فتََقَطَّعُوا52ْ).... واَحِدةًَ أُمَّةً   أُمَّتُکمُ هَاذِهِ إِنَّ بوده و هست و خواهد بود، وَی انبیا از همان ابتدا تشکیل شده و  واحده

این امت واحده   تواند به این موقتی است. در واقع هر کسی در هر زمانی می  )مومنون( قطع کردند ولی(52)... أَمْرَهُم

 وارد شود.

گوید زیرا  یهلک نمی هالک) باطل( است. کل من علیها فان. کل شیجاء: به معنای استقرار) جاء الحق و زهق ال

 هلاکت در طبعش است.( جاء معادل استقرار و معادل حق است. جاء جزو کلمات عجیب و قریب است. خلاف 

 

 

عرف عرب استفاده شده است و با عرف عرب تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. جاء در عربی اکثرا لازم است ولی در 

 ی رعد( کند.) مثال حق در سوره ن عموما برای حق آمده است. توسط آن جریان سازی حق نمود پیدا میقرآ

 با مضاف شدن.  اند اولی با ال و دومی  نصر: نصر و فتح معرفه شده
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یاری و کمک، امکان آفرینی، امکانات آفرینی، مسیریابی، مسیردهی و مقصد نمایی تلقی  نصر: به امداد و انواع

 کند. به مقصد رساندن. برد و به مقاصدش نزدیک می ود. هر امدادی که طرف را راه میش می

رساند. فتح امام نصر است. به نسبت فتح شما نیاز به  فتح: با مقصد تناسب دارد. مراتب فتح است که مراتب نصر را می

شود. عظمت فتح بسیار  ن میشود. به نسبت مقصد مسیر تعیی نصر دارید. به نسبت فتح نصر تعیین و خواسته می

 بالاست. 

کند.  یابد و هویت پیدا می نصر رحمانیت و فتح رحیمیت است. در فتح مختصات مکانی، زمانی و موقعیتی اهمیت می

 های زیادی وجود دارد که نیاز لحظه به لحظه به الله وجود دارد. یعنی موقعیت اضافه شدن نصر به الل ه

 اینجا اعتنا شده به رویت رسول.  پیامبر مبلغ دین) نه شخص خاصی(، دررایت: رویت رسول، به عنوان 

 ناس: هویت جمعی انسان.

یدخلون: داخل شدن. استمرار در ورود نیست، بلکه استمرار در دخول است.) داخل شدن با استقرار همراه است ولی 

(، ان منکم الا داخلها 11واردها)مریم/وارد شدن تنها نگاه سطحی است(. در مورد جهنم آمده که: ان منکم الا 

این سوره   روند. در آیند و می شوند، بلکه می شوند، همه داخل جهنم نمی ها وارد جهنم می ی آدم ، یعنی همه نیست

 شوند. داخل شدن، موقعیتی سطحی ندارد. ی به دین هم می شوند و آغشته دهد که وارد می نشان می

نگاه کرد که ارتداد هم انواعی دارد. اگر داخل شدن در دین نبود ارتداد هم معنا  برای فهم دخول باید به ارتداد

 کند.  نداشت. داخل شدن مرتبه پیدا می

 های متعدد. ها و جمعیت های متعدد، جمع ها و شاکله فوج: دسته، ذائقه

 عرف کلمه در کل قرآن: عموما از عرف قرآن باید در تعاریف کلمات استفاده کرد.

 

ی مراتب را از  ی موارد نصر از خداست به غیر از دو مورد. همه مرتبه مشتقاتش آمده که در همه 121مورد نصر در 

ای است که در صفات   بنابرین  نصر کلمه "و ما النصر الا من عندالله "کند، داند و نصر را از غیر خدا نفی می خدا می

ای   تر است. چون نصر از فتح مقدمه اغوا و انحراف کاربردی تر است. در گیرد. نصر استراتژیک افعالی خدا جا می
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جویند. از  ها گاهی آن را از جاهای دیگر می ی مراتب از آن خداست ولی انسان تراست. در حالی که نصر در همه

 های دوقلوی قرآن نصر و فتح است. واژه

*** 

 

‌ساعت‌دوم:

 یک نکته درباره نصر و فتح:

ای از معنای کلمه   یک پس زمینه  آوریم. در کل براساس عرف قرآنی واژه بدست می بسیاری از مباحث قرآنی را

ای مثل نصر که انتسابش فقط به   کنید. اگر واژه درکل قرآن در ذهن شما هست و با توجه به آن پس زمینه معنی می

الله "دارد. در قرآن هست که این معناست که نصر او به اندازه نصر خدا قیمت    خدا است را به دیگری نسبت داد به

یک موهبت  ها فتح را یعنی جای خدا نشسته است. نوعا انسان حالا اگر کسی ولی شد و به ولایت رسید  "هو الولی

 شمارند. وغنیمت می

 ایات قرآن سه وجه دارد:   دین در

   .خضوع و انقیاد، پذیرش از روی اختیار و طوع 

 برنامه 

   نتیجه 

واند هرسه معنا را بدهد. در سوره نصر بیشتر به معنای برنامه و در سوره کافرون بیشتر به معنای ت اگر مطلق بیاید می

شود و  یعنی از زاویه دیگر معانی هم باز می گوییم بیشتر  خضوع و در سوره حم بیشتر به معنی نتیجه است. وقتی می

 "در قبال برنامهخضوع و انقیاد  "کند  ا میدر کل هر سه معنی را دارد. علامه مصطفوی با فراستی که داشته معن

تر است. دین در سوره  یک مولفه پررنگ  گوید دین، برنامه است. پس دین سه مولفه دارد که در هر موردی نمی

 گیرد.  یک برنامه است که قابلیت خضوع دارد و نهایتا هم نتایج قابل اعتنایی به صورت وعده در آن شکل می  نصر

یابیم که نسبت غیر خدا به دین، مثل نسبت غیر خدا به نصر است. سزاوار نیست که دین و  ونصر الله در میاز دین الله 

های لغزش بشر از توحید  شود. دین و نصر محل نصر به غیر خدا نسبت داده شود، در حالی که چنین کاری انجام می

 است.
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جمع و کنند. در فوج حتما  انی که باهم حرکت مییکپارچه است. مثل فوج پرندگ فوج به معنی دسته، گروه، جمع

 است. گروه بندی هم هست.حرکت و هم جهت بودن 

 شود تسبیح حمدی. ما گذاریم، می تسبیح و حمد را به علاوه می

 

 ،تسبیحِ تسبیحی 

 ،تسبیحِ حمدی 

 ،تسبیحِ تکوینی 

 .تسبیحِ تنزیهی 

 شود: مولفه اضافه می 2آیند  داریم. وقتی تسبیح وحمد با هم می 

 تسبیح: برائت از غیر خدا از جهت نقص، عیب و حد -

 حمد: تمایل به خدا از جهت کمال. بی نقص، بی عیب و نامحدود -

بوسیله یک جنبه بغض و کراهت از غیر خدا   ی خدا. دو جنبه دارد، شود برائت از غیر خدا بوسیله تسبیح حمدی می

ی جذب شدن به خدا از غیر خدا  دارم. بوسیله یا دوست می یکی را به خاطر خدا دشمن   یعنی  حب و گرایش به خدا.

 . "هل الدین الا الحب و البغض"شود  این می   شوم. بینم از خبیث دور می شوم. چون طیب را می دور می

این جا   حمد پروردگارت تسبیح کن. سطح تسبیح در یعنی با  حب به کمال و بغض به غیر کمال. فسبح بحمد ربک

. انسان "سبقت رحمته غضبه "یک قدم جلوتر از خوف است  این دین رجائی است نه خوفی، همیشه رجا  رود.  بالا می

 رسد. اش به تسبیح می به نسبت کمال خواهی

فرماید: آنچه  امام سجاد)ع( میحد ترخص از حیوانیت و بهیمیت تسبیح حمدی است. در دعای اول صحیفه سجادیه 

یعنی   فهمد. حمد یعنی کمال را بصورت مبهم می "بهم  "شود، حمد است.  موجب خارج شدن انسان از بهیمیت می

این مسیر هم شاگرد    این مراتب دارد. پیامبر در  انسان بتواند کمال را بصورت بخش بخش بفهمد و تشخیص دهد. 

 لم، تسبیح و حمد همیشه ادامه دارد.این چرخه ع  است و هم معلم .
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استغفار طلب غفران است. و غفران طلب رحمتی که هم جبران کننده و هم افزاینده باشد. اگر کسی جبران بخواهد،  

شود. مغفرت  ی ناپسندش محو شود هم می بیند. اگر کسی بخواهد گذشته بیند. اگر کسی رحمت بخواهد، می می

ن است. استغفار ائمه برای رحمت است و صلوات خدا و ملائکه بر پیامبر تحقق استغفار بالاترین رحمت خدا بر انسا

 است.

 

 

 "سوره نساء  62ایه  ایشان است. که در سوره نساء آمده و بسیار شیرین است. آ  استغفار پیامبر برای امت، بروز ولایت

هِ وَ لَوْ أنََّهُمْ إِذ ظَّلمَُواْ أَنفُسهَُمْ جاَءُوکَ فَاسْتَغفَْرُواْ اللَّهَ وَ اسْتَغفَْرَ لهَُمُ الرَّسوُلُ وَ مَا أَرْسَلنَْا مِن رَّسُولٍ إلَِّا لیُِطَاعَ بِإِذنِْ اللَّ

و هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود. و اگر آنان ) "لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا 

خواستند، و پیامبر هم براى  آمدند و از خدا آمرزش مى [ به خود ستم کردند، نزد تو مى گناه هنگامى که ]با ارتکاب

 .(یافتند پذیر و مهربان مى کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه آنان طلب آمرزش مى

یا غیر  ج کند. اگر کسی سمت پیامبر برود چه در ح یعنی اگر از خر شیطان پایین بیایند، پیامبر رهایشان نمی  جاؤک

یابد. تواب رحیم بودن خدا، به واسطه رسول نمایان  افتد و خدا را تواب رحیم می اتفاق می "لوجدوا "حج، برایش 

اینکه خدا به بنده   یعنی   است. توبه شود. تواب با غفران نسبت دارد. شأن توبه به اشتباه برای ما نزول پیدا کرده می

توبه مقدم بر نزول رحمت خدا بر بنده است. چون اول رو کردن خداست و است.  روکرده و رحمت را نازل کرده

یعنی روی بنده به سمت خداست و هیچ   بعد نزول رحمت او. توبه مرتبه انتهایی عبودیت و استغفار است. توبه

 چرخشی ندارد. 

ث فرق غفران و رحمت چیست؟ رحمت، وجود بخشی است و غفران، رحمت خاص است. وجودبخشی از حی

و بش ره بمغفره و  "جبران کنندگی، افزایندگی است. اسم جنس غفران، رحمت است. مغفرت، اجر و پاداش است، 

 .  "اجر کریم

این اتفاق    این که چون  یکی  افتد و این اتفاق می  این که چون خدا تواب است   یکی  دو نقش دارد.  "انه کان توابا" 

گیرند، وفهم  ده است. و هر دو صحیح است. تواب بودن را مقدم بر شرط و جزا میاین صفت خدا قابل فهم ش  افتاده، 

 گیرند. تواب بودن را غایت شرط و جزا می



21 
 

شود و مردم در دین  این است که تواب بودن را بفهمیم. خدا تواب است پس نصر و فتح جاری می  غایت نظام عالم 

شود و مردم تواب بودن خدا را بفهمند و توبه  مد رسول نمایان شود که تسبیح و ح این باعث می  شوند و  داخل می

 کنند. 

یک  این جریان  کنید. شما با یک ساختار تعریف می  ی اول، جریان سازی است و توبه دوم غایت است. برای توبه توبه

شود.  یکی می ار توبه کند. ساختار دین با ساخت این ساختار شد، توبه می   کنید که هر کس وارد ایجاد می  ساختاری 

 شود توبه. بروز دین می

 

شود با  ی حکومت دینی همین است. می شود که جامعه به صورتی باشد که مردم،کارِ زشت انجام ندهند. فلسفه می

افتیم. در حالی  یاد گناهانمان می  گوییم توبه به ها توبه کنند. ما وقتی می ساخت که به طور تکوینی انسان  دین نظامی

 از استغفار از گناه هست تا مراتب بالاتر.  ی نصر و فتح الهی است. مراتب توبه که توبه فلسفه

 های مچ گیر در تدریس تدبر است. این سوره جزء سوره

های امت توحیدی را استخراج  این است که مولفه  مان  خواهیم مولفه استخراج کنیم. سعی از بین موضوعات سوره می

 کنیم.

ه مربوط به طبیعیات و تکوینیات باشد. در های جامع شود. ممکن است بخشی از ویژگی در امت رویکرد عوض می

ی عبودیتی  کنیم. ولی امت توحیدی با شاکله ها زندگی می هست که ما بطور طبیعی با آن ها آداب و رسومی  خانواده

 گیرد.  ی خلقی. با امر و نهی و طوع و اختیار شکل می است نه با شاکله

یک   هایی است که نگاه خاص و جهت دار معطوف به امر و نهیاین   برشی از جامعه، نگاه خاص و جهت دار دارند و

ی  شود. همه یا شیطانی باشد. در امت، زمان و مکان حذف می تواند توحیدی این امت می  کنند.  گروه رعایت می

های جمع،  اینکه تا کسی مولفه   یک بدی دارد، این بحث  یک امتند که خصوصیتشان طغیان است.  ها در طاغوت

های جمع  های امت را بفهمد. چون شاکله امت انتزاع از شاکله تواند شاکله و مولفه ه و جوامع را نشناسد، نمیجامع

  و... است.

 دهیم.  این مثال جلو آمدید، بحث را درباره امت ادامه می  زنم اگر با یک مثال می
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برم. شما تصوراتی از  شما را از روستا به شهر میهایی دارید و تنها نیستید. من  مثال: شما خانواده، اقوام، شهر، همسایه

دهد که در  این تصورات برای شما بافتی تشکیل می  شود.  این تصورات به شما چسبیده و جدا نمی  جمع دارید که 

ها فکر  این   یا متفاوت از دیگران است. شما جمع، جامعه، جوامعی دارید و به عدم هایی مشترک با دیگران  قسمت

 این موضوع برایش محال است.  تواند زندگی کند و فرض یک دختر تهرانی را به روستا ببرید اصلا نمی د. اگرنکردی

هر چه صفت دارید در مواجهه با جمع شکل گرفته و الان باید هرچه از جمع، جامعه، جوامع در ذهن دارید پاک  

 کرد،  ای زندگی می  هستید. حضرت سلمان درجامعه ها این جمع   این انتزاع را ندارید چون محکوم به   کنید. قدرت

 

ایده آل را   ی جامعه اش را رها کرد وسالها شهر به شهر گشت، تا به رسول الله)ص( رسید. از پیله اش جدا شد. جامعه

 خواسته است.  در ذهنش داشت و با دیدن جامعه رسول تطبیق داد و فهمید همان است که او می

ی شاکله اش فکر بکنیم. برای  هاست. تا بعد بتوانیم درباره فکر بکر برای فهم هویت جمعی انسانبحث ما توان انتزاع 

هاست. قبل از هبوط  این موضوع خدا کارهای مختلفی کرده است. آدم و حوا در بهشتند و ابلیسی که در پی آن  فهم

توان فهمید، حتی قبل از  مطالب میهم هویت جمعی و زوجیت وجود داشته است. پس زوجیت را زودتر از خیلی از 

ی بشریت  این است که همه  هابیل توسط قابیل مثل  پدر و مادر. دشمنی و محبت از نوع زوجیت. بعد از هبوط قتل

شوید. خدا  هابیل هستید و در بیابانی که هیچ کس همراهتان نیست توسط قابیل کشته می کشته شد. فکر کنید شما 

، این حکم با تدبر در داستان فوق قابل فهم   "مَنْ أَحیْاها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جَمیعاً "ه که داد این موضوع حکمی  از

 ی بشریت است. یک نفر مثل کشتن همه فهمیم که چرا کشتن است. می

م و ای  هابیل سازی است و ما غافلیم. در جمع قرار گرفته  موضوع جمعیت چرا برای ما مهم است. مهم ترین کار

یک  این آیه   ی بشریت را زنده کند.  تواند همه یک بچه می  دانیم درگیر موضوعات مختلف اقتصادی و... هستیم. نمی

خانوار جمعیت دارد.  11کنید که  دهد. شأن جمعیت را باید بفهمیم. فکر کنید در جایی زندگی می مدل ارائه می

وت است. آنچه خدا برای شما در نظر گرفته با آنچه دیگران لباس و اکل و زینت در چنین شرایطی با تهران متفا

شود  خوانم می یعنی من هر جا نماز می " خذو زینتکم عند کل مسجد"یکسان نیست.   برای شما در نظر گرفته اند

کند. هر جا مسجد شده در صدر اسلام جایی بوده که رسول خدا در آن جا  یعنی محل هویت پیدا می مسجد. مسجد 

 خوانده اند. لباس و اکل و زینت در سوره اعراف ناظر به همین است.  نماز
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معنی همسایه در آپارتمان و در روستا فرق دارد. همسایه در روستا پناه شماست. روایت است که همسایه از فامیل به 

فامیل گره  ها! زندگی افراد در روستا با انسان نزدیکتر است. روایات مربوط به فامیل و وضعیت الان فامیل

فهمیم. ما الان قطع رحم کردیم و رزقمان  گوییم ارحام ولی اصلا نمی گویند ارحام و ما هم می ها می است. آن خورده

این نیست که روستا بهتر از شهر است. انسان به ظاهر در   هم سر جایش هست. ولی در روستا چنین نیست. عرضم 

بیشتر از اجتماع دور شده است. کأنَّ هیچ کارش اجتماعی نیست. اگر  تر شده است ولی در باطن بسیار شهر اجتماعی

بینیم.  افتد. اما الان با فرزند پسر، شهرِآباد نمی برایش اتفاق می "الان انکسر ظهری"در روستا برادرش از دست رود 

 اجتماع برای انسان هزینه آور شده است.

 

الان در شهری هستیم که نعمت تکثر  "کثیرا و نذکرک کثیرا. کی نسبحک"باید شهرمان بشود آبادستانِ دین الهی. 

این نعمت بادآورده است. قدر جمعیت را بدان. جمعیت و امکانات هست و   بینیم؟ چون این نعمت را نمی  داریم چرا 

. باید این امکانات، جمعیت را اصلاح کنیم   این جمعیت گرد گرفته است وباید با  کارمان خیلی جلوست. فقط ظاهر 

دانیم.  یعنی که جمعیت را مخل می  کنیم های جمع و اجتماع باز تعریف بشود. وقتی جمعیت را کنترل می مولفه

کند که ازدواج و بچه  کمیت جمعیت نباید دست بخورد بلکه کیفیت آن را باید درست کنیم. هیچ کس فکر نمی

 دار شدن جهاد است. 

حج هم همینطور است. بسیاری از خیرات به واسطه هویت جمعی اتفاق افتد و  نماز جماعت با جمعیت اتفاق می

یا حتی راه تکامل فردی. باید فکر  یک عرف و غریزه و  افتد. به ازدواج مثل راه سعادت وجهاد باید نگاه شود، نه می

یک  ط کنیم که در روستایی هستیم که بقای آنجا منوط به ازدواج و بقای نسل ماست. در بحث امت جمعیت فق

 ها بازتعریف شوند. مولفه  است. با سوره نصر باید مولفه

این مردم است. افواجا حال    نظام حاکم به تربیت "سبح بحمد ربک"نصر و فتح آمده تا مردم به دین وارد شوند. 

نگاه فهمید.  شود. شما از فوج فوج داخل شدن مردم، نصر وفتح را می است ولی حال از فعل است و بسیار مهم می

یک شاخص  این  یک فرصت. نصر و فتح بدست آوردنی است. درواقع  کلی سوره به جمعیت بشر مثبت است و

 ارزیابی نظام دینی است. 

 مفهوم جمع  -

 مفهوم فوج  -
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 مفهوم جامعه و روابط و جمعیت  -

 یدخلون  مفهوم -

دخلون معنا شود. هرچه جمعیت ی یک امت: باید اول جمع و جامعه را متوجه شده و بعد  سوره نصر و جریان سازی

این نیاز به نیرویی دارد که بتواند عملیات کند. ساختار فکری ما   بیشتر باشد امکان داخل شدن در دین بیشتراست. ولی

 های جامعه شناسی ما هم فردی است.  بشدت فردی است. حتی تحلیل

ها را بزنیم، و دلمان را با  این حرف  ما توفیق داده ان شاالله خداوند ما را جزء امت واحده قرار دهد. همین که خدا به 

 هم سو بکنیم خدا را شکر. )ع( حضرت ابراهیم

 

 این امت است محشور شویم صلوات.  که پدر و رأس )ع( ان شاالله با حضرت ابراهیم

حضرت ابراهیم)ع( زن و فرزندش را به کعبه برد تا امت تشکیل دهد. فهمید کعبه محلی است که مختصات خاص 

یمن فکر اوست.  ی رزق حج که بسیار وسیع است به دارد. افق او ساخت امت بود و زنش را به محل امن برد. همه

گر اجتماعی زندگی حضرت  یک تحلیل  گررا انتخاب کرد تا مطامع دنیوی در کار نباشد. ا "وادی غیر ذی زرع"

 آورد.  ابراهیم)ع( را مورد تحقیق قرار دهد نتایج دقیقی بدست می

 ان شاالله خدا معرفت حضرت ابراهیم)ع( را به ما بدهد.
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 9/7/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( سوم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

افتد.  این بود که در اثر نصر خدا و فتح او وضعیت خاصی در جامعه اتفاق می  ی پیش مطرح کردیم مواردی که جلسه

ی جاء(  دهد، )کلمه ی وضعیت نیست، بلکه استقرار وضعیتی جدید را نوید می زنندهدر واقع نصر خدا و فتح برهم 

 بحث استقرار وضعیت جدید است.

 نصر و فتح بررسی شد.  جاء و  مولفه اذا،

این دلیل که   شود. پس جمله با اذا شروع شده به در نصر مشارکت از جانب مردم لازم است، بنابراین اذا لازم می

یعنی اگر حرکت نباشد  افتد  یط فتح فراهم شده است. موقعیت فتح هم به سبب حرکت مردم اتفاق میموقعیت و شرا

 افتد. فتح اتفاق نمی

است. پیامبر  های پیامبر )ص( بوده  های پیامبر )ص( بعد از جهاد  این سوره در انتهای عمر پیامبر)ص( نازل شده و فتح

این سوره همان کسی است که نصر و   اند، شاهد در د خطاب قرار گرفتهاین سوره به عنوان شاهد مور  اکرم )ص( در

ی  یکی از جهت مشاهده کننده فتح به سبب فعالیت او تقدیر شده و رقم خورده است. از دو جهت شاهد است:

یر دستاوردها و دیگری به عنوان سبب )مسبب( دستاوردها، که معنی دوم ناظر به امکان پذیر بودن نصر و فتح فراگ

های دیگر قابل دستیابی است. او تنها   اید در زمان این موقعیت را در زمان رسول)ص(  دیده  یعنی همانطور که  است.

توانسته شاگرد اول داشته  این نصر را رقم زده است، زیرا شاهد مثل شاگرد اول است، آن کلاس می  کسی نیست که

 د که معنای شاهد دوم است.باشد. در مجموع اسلام قابلیت فراگیر شدن را دار

اش  های اجتماعی  این کلمه ویژگی او را در فعالیت  گردد، در واقع با بحث ناس در سوره  به هویت جمعی انسان برمی

 اش در هویت  یک هویت اجتماعی قائل است و انسان زندگی  این مهم است که خداوند برای انسان  کند. تاکید می

 

یا از او  دهند  شود. و بسیاری چیزها که به انسان می و مسائل جامعه، مسائل فرد میشود  اش تنیده می اجتماعی

 این اجتماعی بودن او است.  ی گیرند به واسطه می

 یا غیر خدا باشد. تواند دین خدا دین موضوع بعدی است، که می
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رین مصادیق نصر و فتح به یکی از مهم ت فوج فوج وارد شدن نشان از نصر و فتح الهی دارد، گرویدن به عنوان 

های اجتماعی الهی قابل معرفی است.   آید در واقع به عنوان غایت است. بنابراین به عنوان شاخص حرکت حساب می

گذارند از  های جامعه و جوامع می  ی حرکت جهان شمول بودن حرکت اجتماعی و تاثیر و تاثری که برکلیه

یک حرکت اجتماعی ارزیابی درستی داشته باشیم و اگر به سمت  که از  این مهم است  این شاخص است.  های  مولفه

اینکه از   ها به تشیع با  این سوره داخل شدن به صورت فوج فوج است. مثل داخل شدن انسان  کند در حق حرکت می

 های زیادی وجود داشت.  ابتدای اسلام محدودیت

  شود؟ فوج فوج ورود دارند پس چگونه توضیح داده میکنند و  های غیر الهی هم مقطعی رشد می  سوال: حرکت

دوام حرکت را بررسی  -2ها نگاه کنید که هر گروهی و هر حرکتی چه میزان هزینه برده است،   به میزان هزینه-1

 شود. ها سرطانی است مثل داعش. پس تداوم بسیار مهم می  کنید، زیرا برخی رشد

کنیم. آن چیزی که در  ها را ساماندهی می  کنیم، گاهی مذهبی هبی میها را مذ  آییم غیر مذهبی گاهی ما می

 بینیم ساماندهی است و نه داخل شدن.  ها ) داعش و...( می  گروهک

ی نصر خدا  یعنی مقدمه "ینصرکم  ان تنصروا الله"ی  ایه  شود؟ براساس سوال: نصر مردم از سوره چگونه برداشت می

 نصر مردم است.

یهودیان  دین خدا وارد شدن، تعداد و اکثریت معنا ندارد. زیرا در همان زمان نزول تعداد مسیحیان ودر فوج فوج در 

 شوند. اند ولی فرمود فوج فوج وارد می از مسلمانان بیشتر بوده

ها   اش دچار مشکل شده است و اهل تسنن است، دچار انحراف شده است، ولی انحراف کسی که در ولایت پذیری

این سوره دین آمده است، پس داخل شدن در دین نعمت است ولی   معنای خروج از نعمت نیست. دردر دین به 

 شود. این دخول نیز لازم است و مهم می  ی مراقبت از قوه

 

یک موضوعی داریم به نام مراتب  بحث فوج فوج ناظر به مراتب هویت اجتماعی بدون تعیین آن مذهب است. ما

، برخی با خانواده برخی با دوستان و برخی ..... ، وقتی  روند جمعی در اربعین به کربلا مییک   هویت اجتماعی، مثلا

های مختلف. هر کدام برای دسته شدنشان )هر فوجی برای   یعنی همه از گروه گوییم فوج اطلاقش به همه است،  می
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ها ناظر به   این انگیزه  و.... ی خاصی دارد، فوجی به صورت خانواده و فوجی به صورت دوست فوج شدنش( انگیزه

 مراتب هویت اجتماعی است.

است لازم نیست هتل برود و کف  ای است. مثلا کسی که با دوستانش آمده  به طور طبیعی هر فوجی ناظر به شاکله

تا فوج برایش درنظر بگیریم  یک سیستمی   توانیم داشته باشیم. باید یک نفره هم می تواند بخوابد. فوج خیابان هم می

 کند. شود و جریان تولید می یک حرکت اجتماعی که کنده می یک قطعه از  یعنی  شود. فوج 

یعنی اگر جامعه بصیرتش را از  های اجتماعی استمرار حرکت به سمت خدا وابسته به بصیرت مردم است.   در حرکت

فراهم  ط نصر و فتح به صورت دائمی دارد. در جامعه لازم است شرای دست دهد، خدا عنایتش را از آن جامعه برمی

های اجتماعی بسیار وابسته است. انواع   شود. نصر و فتح به حرکت شود وگرنه رحمت الهی از مردم برداشته می

 گناهان، انحرافات، باورهای غلط سمّ نصر و فتح الهی است.

کسی ظاهر دین را داشته باشد ولی  این هم ممکن است که  کند، ولی  برخی از انحرافات انسان را از دین خارج می

این داخل   این صورت کسی که غیر از   باطن او دین دار نباشد. نصر و فتح، و دین و داخل شدن با هم است، در غیر 

 شدن باشد، نصر و فتح هم ندارد.

او در قرآن  های  خداوند در قرآن اصرار دارد که مقدرات مردم را به گردن خودشان بیندازد. و شیطان و وابسته

اصرار دارند که مقدرات مردم به گردن تقدیرات بیندازند، مثل همین که در منا اتفاق افتاد که تقدیر بود که مردم 

 بمیرند.

شود که اذا چه  این است که نصر و فتح خدا با اذا آمده است. پرسش می  ای که گرفتیم   بزرگترین و مهمترین نتیجه

کند؟ وقتی که  این اذا استقرار پیدا می  دهیم وقتی مردم حرکت کنند.چه زمان  ب میکند؟ جوا زمان تحقق پیدا می

 یعنی ظهور امام زمان)ع( منوط به حرکت مردم است. مردم مستمر باشند. 

 

 

یعنی همان تسبیح و  دهد که نصر و فتح الهی نعمتی است که لازم است شکر شود. شکر  تسبیح به حمد نشان می

 این بحث نیز مطرح است.  ی ابراهیم)ع( پیرامون شکر نعمت وجود دارد در  نچه که در سورهاستغفار. و هر آ
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، یعنی جنس حرکت اجتماعی  تدابیری که مردم برای استمرار حرکتشان دارند باید از جنس تسبیح و استغفار باشد

شود در صورتی  کیل میشود از تسبیح و استغفار باشد. یک حرکت که از فوج فوج تش که موجب نصر و فتح می

 تواند بهره از تسبیح و استغفار داشته باشد که: می

 (در طبع خود عیب گریز، حد گریز و نقص گریز باشد.1

 (در طبع خود کمال گرایی )منظورمان از کمال همان است که با حق گره خورده است( داشته باشد. 2

و   دوم باید روز به روز به کمالات، فضائل اخلاقیدهد، که در مورد  یک طیف را نشان می این دو مورد دو سر

 این دو تا با هم هستند.  معنویتش بیفزاید. و

توانم  هستم و باید در دانشگاه تدریس کنم و مدرسه نمی شوند، مثلا من آدم مهمی ها  و حدود آسیب می  گاهی قید

این مساله متفاوت است و   ستند. بحث اولویت با ها نوعا بیشتر در کمین ه  شود آسیب تر می بروم. هر چه سخنران خبره

 برنامه ریزی لازم دارد.

 ها همه آسیب است.  این  *امان از تعینات و امان از تعینات کمالی و امان از توهم کمال که تعین هم داشته باشد. و

یا حد گریز  نبودن  این یعنی جمعی دچار توهم کمال شده است. نقص گریز  ها برای جمع است و  این آسیب تمامی

یعنی راه توسعه  دهد. همین که صندوق انتقادات پر نشده،  نبودن با عدم توسعه و بسته بودن جمع خودش را نشان می

 بسته شده است.

یعنی آنها  این   یافتند، و  شد مردم عیوب خلفا را می در زمان خلفا نقل حدیث ممنوع شد. چون وقتی احادیث نقل می

یک خطبه هم از پیامبر   اند و الآن ی نماز جمعه در مدینه خوانده سال خطبه 11را حذف کردند. پیامبر امر به معروف 

 یک نهج الفصاحه داریم که آن هم جملات تکه تکه شده است.  باشد. ما از پیامبر  موجود نمی

ن از غفران است. رحمت در ای  ی رحمت الهی باشد، و  یعنی در فعلش باشد( جلب کننده ( در طبع خود )در طبع2

های خدا و ....   اندوه و عنایت  ، فراست، برطرف کردن فقر و غم و های مختلف. مهربانی، خوش خلقی، زیرکی  شکل

 که همه از مصادیق رحمت است. 
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باشد.  یعنی دین خدا نیست و نصر و فتح پشت آن نمی تر شدید  یک حرکت اجتماعی وارد شدید که مبغوض اگر در

طبع این حرکت    تر کند. بسیار مهم است که یک حرکت اجتماعی افرادش را روز به روز قوی است که خوب

 اینکه رحمت را سلب کند.   اجتماعی به جلب رحمت باشد و نه

ای رسول تو تسبیح کن... . به طور واضح امر به پیامبر )ص( شده   شود که ..... این گونه بیان می  ی نصر ی مبارکه سوره

ی کوثر که اگر قرار است صل و نحر را تعمیم دهیم باید قرینه  برای تعمیم آن باید دلیل داشته باشیم. مثل سوره و

 داشته باشیم.

پذیریم. امرش هم مقید است و مشروط و  این را می  اند و  دانیم که پیامبر)ص( امر به تسبیح و .. شده به طور قطعی می

 ار را بکن.یعنی اگر...شد ...ک مطلق نیست، 

دین و عمل پیامبر)ص( که گاهی فردی است و گاهی به اعتبار پیامبری اوست. زمانی که به اعتبار پیامبر بودن اوست 

یعنی امر دین است. و زمانی متنی را داخل در دین بدانیم پس  گوییم رسول  رود. وقتی می از مباحث دین به شمار می

داخل دین است قابلیت مشروط برای تعمیم دارد. پس ما احتیاج به قرینه توانیم تعمیم دهیم. پس هرآنچه که  می

 داریم.

یک سری از امرها به  کند.  ایجاد می  ی اولویت  یکسان نیستند و قاعده امرهایی که در کل قرآن به پیامبر)ص( شده 

 11ن به پیامبر را بشماریم حدود این است که به در بگوید که دیوار بشنود. اگر ما بخواهیم اوامر و نواهی قرآ  خاطر 

ای پیامبر در   . یعنی  ی کوثر است که قصد نظام سازی دارد این سوره مثل امر سوره   توانیم داشته باشیم، امر در نوع می

 تسبیح و استغفار امام باش. نظام سازی تسبیح و استغفار را به عهده بگیر.

 یابد.  . و اگر رهبران کاری را انجام دهند آن کار تعمیم میکند وقتی که رهبر تسبیح کرد پیرو هم تسبیح می

 

کنیم. چون تسبیح کار  کنیم ولی انحصارش را اثبات نمی یک موضوع برای رهبر را مطرح می این سوره اهمیت  در

ه طرق های مختلفی جوامع را تفکیک کنیم، در قرآن هم خداوند ب  توانیم با مدل انحصاری در لفظ نیست. مثلا ما می

 کند. مختلف بحث هویت جمعی را مطرح می

  اولین واژه که در هویت جمعی ذکر شده زوج است، زیرا اولین ارتباطی که هست ارتباط آدم)ع( و

 دهد خود زوجیت اصالت دارد. این نشان می  حوا)ع( در بهشت مثالی است. و
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 ی بعد بحث بیت است: با تاکید بیشتر بر پدرو مادر. مرتبه 

  (عشیره هم آمده است.ارحام :)خانواده 

 قریه: زمین و آبادی 

 بلد 

 قوم 

 ام القری 

 مدینه 

 ملت 

 .امت: آخرین واژه است 

ها   این واژه  ها نیست. در بحث هویت جمعی خداوند به  این  ممکنه است یکی دوتا جا افتاده باشد ولی بحث ما شمردن

 سخن گفته است.

تعاملات اجتماعی است )تک تک نیست و توان برآیندی است(، که یک توان حاصل از پیوندها و  هویت اجتماعی

 شود. ایجاد شده  منجر به دریافت رحمت بیش از آن توان فردی می  آن توان خاص 

شود. برخی با  ها نازل می  ی ارتباطشان بیش از رحمت تک تکشان بر آن یک پیوندی است که به واسطه  زوجیت هم

گوییم که نه، هویت و قابلیتی جدیدی  اند، ولی ما می ک تکشان بیشتر است مخالفکه توان زوج از مجموع توان ت

 این خودش اقتضا آفرین است.  کند که  بروز می

، ملت و امتی باشد. بنابرین  ، بیت شود و ماهیت فوج ممکن است زوج ها تشکیل می  این  ی  یا فوج فوج به وسیله افواج 

 ی ناس بودنش ببینیم،  اعی تعریف کنیم. هیچ زمانی نیست که انسان را بدون جنبهفوج را باید با حیثیت هویت اجتم

 

بیند. و خوب  اش می بینیم. شما حتما هر کسی را با هویت جمعی بینیم او را با ناس بودنش می حتی وقتی انسان تنها می

مع خارج نشوید متوجه خوب و گذارد که تا وقتی از آن ج این جمعی زندگی کردن چنان در او تاثیر می  یا بد  

 شوید. بدهای جمع قبلی نمی
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بینید که القائات محیطی بیشتر از  یک پیاز: می شود. مثل *انسان نوعا در مراتبی از هویت جمعی خودش محصور می

یعنی  گیرد. فلان محله  آورد. مثلا فلانی، فلان اخلاق را از قریه )محله( می طبع هر کسی برای او هدایت و ضلالت می

 فلان عادات و آداب....

ها   این توان و هویت  یک سری انحرافات در   شود، ولی های اجتماعی موجب افزایش توان انسان می  این هویت  اصل 

این منافاتی با شرع و اصول   یک هویت جمعی دارد. )  این توان را به بیراهه کشیده است. اول باید بپذیریم که انسان  

یک موضوع  یعنی انسان بسیار تحت تاثیر القا است و گاهی لازم است برای ترک  است ندارد(؛  اخلاقی که فردی

 فقط محیط فرد را تغییر دهیم.

اگر انسان براساس دین خدا زندگی نکند هویت جمعی خود را براساس مراتبی از مراتب هویت جمعی تعیین 

 کند. است و خود را مقهور در شرایط می کرده

یکپارچگی و انعطاف  شود مراتب هویت جمعی در عین تنوعی که دارد به سمت این است که باعث می  ا کار دین خد

این صورت ناس به   یکپارچگی و انعطاف امت واحده اطلاق شده است. در  این  سوق پیدا کند، که در قرآن به 

 کند. ی امت ارتقا پیدا می کلمه

در جمع و جماعتی را ندارد، به طور حقیقی تبعات بودن در آن جمع و ای جز زندگی   اگر انسان فکر کرد که چاره

جماعت را ندارد. زندان و ابتلا هست ولی زندان و ابتلا اصل نیست. باید از دین و احکام دین استفاده کرد تا به 

 بهترین نحو بتوان به توان هویت جمعی رسید. اللهم صل علی محمد وآل محمد

، شناخت  های شناخت هویت جمعی  مختلفی به هویت جمعی پرداخته است. یکی از راهروایات زیادی از مناظر 

 کند: در کتاب خصال، قال الصادق )علیه السلام(:  بروزات هویت جمعی است. درواقع روایات به بروزات کمک می

 اند:  جنس 2ناس بر 

o است(،  هوای نفسش را بغل کردهگوید نه( و  اش می ی انکاری دارد) همه جاهل متردّد )جاهلی که جنبه 

o شود،  کسی بعد از عبادتش متکبر می 

o خواهد بقیه دنبالش بیفتند و تمجیدش را بکنند که می عالمی 

o اش  و عارفی که بر طریق حق است و دوست دارد که قیام کند ولی مغلوب زمانه است، او بهترین زمانه

 هست. 
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 شود. دسته جاهل، عابد، عالم و عارف می 2در نتیجه 

، در  کند. که عابد، جاهل، عالم و عارف در زوج، در بیت این روایت هر کسی خودش را از منظر روایت نگاه می   با

تواند به بلد توسعه  اش عارف است و می دهیم، مثلا کسی در قریه یا نه؟ و بعد نقشش را توسعه می اش و .... است  قریه

 پیدا کند.

توانند احکام  دهد که صاحبان عقل جامعه که اولوالالباب نام دارند می ای ارائه می  یک سری احکام اصلی و پایه دین

 فرعی را استنتاج کنند.

یا  شود که  این سیستم جامعه به دو قسم تقسیم می  است. مثلا در گاهی در روایتی دید کلی از هویت جمعی آمده

یا کاری به عالم ندارد. در  یا پیرو عالم است  است  یا عالم )عالم دین و سبک زندگی( است و اگر جاهل جاهل است

 کند و الی آخر... روایت دیگر عالمان را تقسیم می

این موضوع است که فرد بتواند هویت جمعی را تشخیص دهد و از توان   ی برخورداری از نصر و فتح الهی فهم  لازمه

احاطه کننده هویت فردی را بشکافیم. و قرآن برای  های  جمع استفاده کند. مقداری حوصله لازم است که لایه لایه

 هایی قرارداده است.  همه شاخص

تواند از توان هویت جمعی خود به طور مثبت استفاده کند، ان شاءالله خدا به همگی ما توفیق  به برکت دین انسان می

 دهد.
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 22/7/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( چهارم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

    به نام جمله داریم و می   یک مفهو   یک کلام است و از چند جمله تشکیل شده است. ما   ی نصر    ی مبارکه   کل سوره

   یک مفهوم کاملی تشکیل    )ادبی( آمده است. کلام وقتی است که 8به نام کلام. در کتاب تدبر  می  یک مفهو

یک جمله است ولی هنوز مفهوم    شود. اذا جاء نصر الله والفتح  می    یک اسناد کامل تشکیل    شود و جمله وقتی که می

  خودش جمله است و فعل و اسناد دارد.کلی بیان نشده و غرض متکلم کامل نشده است. جاء نصر الله

 این سوره کاملا واضح است.   این مطلب به چند دلیل است، فرق کلام و جمله در   بحث

    های مختلف وجود دارد: انشائی، خبری و جمله با افعال ناقصه و هر کدام مقصود خاص خود را   جمله به شکل

کند. افعال ناقصه:  می    یا حال. انشائیه: امر به تحقق امری   دهد چه در گذشته  می   رسانند. مثلا خبری از اتفاقی خبر  می

 یا استمرار و....   یا ثبوت    دهد  می   کند، به خبر حالت  می   بین خبری و انشائی است، خبری را در حالتی خاص بیان

   آمده است. و هر کدام خاصیتی را به صفت این سوره آمده، هم با ان  و هم با کان   اسمائی که در مورد خدا در

آید نشان از ثبوتی در  می   رساند، هرگاه صفات خدا با کان  می    آید علاوه بر تاکید، تعلیل را می    رساند: هر گاه ان  می

 رسد. می   صفت مذکور است. اگر موضوع ادبی به کارگرفته شود مطالب زیادی به انسان 

 کنیم و با کلام کاری نداریم: می   ای کار کنیم روی اسناد کار   یم جملهمثال: اگر بخواه

این نصر و فتح، جاء   شود و در اثر  می    یک نصرالله است که به فتح منجر   اذا جاء نصر الله و الفتح: اول  -

یه است، و نوع اسناد را یکی مسند الیه است؛ جاء مسند ال    یکی مسند و    شود. می    )استقراری از اثر( حاکم

 یابد.    می   ، در واقع آمدنش اسناد است. فعل جاء بعد از نصر و فتح تحقق"نصر و فتح آمد"کند.  می   مشخص

 

شود مقدم و بعد تسبیح کردن، و درست برعکس  می    "تو"ی انشائی است، مانند فسبحّ:    درست خلاف جمله

 خبری است.

   افتد. براساس تحقق رتبه بندی  می   ...: اول داخل شدن است و بعد رایت اتفاق یدخلون    و رایت الناس -

 کنیم. می
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    یدخلون فی دین الله   میشه جلوتر از ماست، دین ظرف است )فی دین الله(.  ایم و دین ه  ی ما داخل دین شده   نکته: همه

کند. ممکن  می   پذیرد و خود را به باورها و احکام آن مقید  یم    شود و انسان آن را می    یعنی دین به انسان عرضه

 است کسی باور کند و بپذیرد ولی به طور کامل به احکام، خودش را مقید نکند.

 ایه نیست، بلکه تقدم و تاخر است: از کجا باید شروع کرد که حال خوشی داشته باشیم؟  بحث ما اصل و فرع در

بیند!!! تو وارد کادر بشو تا دیده شوی )ممکن است  می   وبعد از آن پیامبر شما را دین هست شما باید داخل شوید

ی ماعون فویل للمصلین دارد و رویت پیامبر که نشان از دخول فرد در صلاة    یا بد...( مثلا در سوره   خوب دیده شود 

 است.

گوید تا بتوان به  می   یا ... را   یا فتح    د روایت، نصر های توان جمعی است، باید دی   ای برای خواندن روایت  ها مقدمه این

 کاربرد و نزدیکش کرد. 

لا اکراه فی الدین، در ذات دین کره نیست ولی ممکن است کسی دین را با اکراه بپذیرد و با اکراه نماز بخواند 

 لخ بچشد..اش تلخ باشد و ت  این است که بگوییم موز غیر شیرینی نیست ولی کسی ذائقه  مثل

این سوره اول گذشته است بعد مضارع و سپس   *یدخلون: پیوسته و رو به جلو است. جاء: روبه به گذشته است. در

    تحققش همان موقع است  " نماز بخوان"شود،  می    آیند. فعل امر در زمان حال محقق می   افعال امر) سبح و استغفر( 

 کند. کند و بعد استغفار می می   با حمد یعنی نماز را خواند. بنابراین سبح 

اگر  "واو "شود ولو با می   یک متن آورده شوند، آنکه مقدم    *یک نکته در فقه: هرگاه دو امر به صورت پیوسته و در

 چه فاء هم نیاورده باشد مقدم است. 

یا    دی در واقع کشف غرض سوره است ی بنیا   ی بنیادی وجود دارد، که کشف آن حلقه   یک حلقه   ای   در هر سوره

ی فرآیندی است که    یک زنجیره   ی بنیادی    ی کشف غرض سوره است. حلقه   ی بنیادی مقدمه   کشف آن حلقه

شود حتی  ی سوره تکرار می   ی بنیادی در همه   این حلقه  شوند و می    مقدمات، لوازم و نتایج به نحوی خاص بیان

 گیرد. می   را در برساختار کلی سوره 

شود و براثر آن رخدادی مثبت و فاتحانه  می   یک کار توسط فوج فوج افراد انجام   ی نصر:    ی بنیادی در سوره   حلقه

شود. البته برای آن کسی که   می   ی دیگری در خارج از وجود فرد محقق   افتد، برآیند اثر آن کار، نتیجه می   اتفاق

 شود،  قابل رویت است. جاء تحقق در فضای خارج است. یم  صادر
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یک سبحّ است تا منجر    یا دایره نشان داد. کل سوره را که نگاه کنید    این حلقه را به صورت مثلث    توان می   در شکل

 به استغفار باشد. تسبیح و حمد برای رسول، و استغفار برای امت است.

 بیند، و فتح و نصر الله و جاء.  می   دین الله رایدخلون فی    پیامبر)ص( اول 

این از   در سیستم نظام سازی باید رسول کاری کند که مردم فوج فوج وارد دین خدا شوند و فتح و نصر رخ دهد. 

ک نتیجه و ی    یک رخداد فاتحانه و بعد از آن   یک کار از جانب افراد،    ا ین جنبه که   دید نظام سازی است، ولی اگر از

 است.   برآیند اتفاق افتد، دید فرآیند شناسانه به سوره

یک اتفاق هستیم، مثلا آشپزی کردن که اول چه کار کنم و بعد چه     ی   فرایند شناسی زمانی است که در حال مشاهده

   ه به کسی آموزشیک چیزی ک   دهیم و گاهی  می   یک چیزی را به کسی آموزش   و چه. ولی در نظام سازی گاهی

 کنیم. رهبر جامعه باید نظام سازانه عمل کند، کاملا مدیریتی کار کند. می   دهیم را مدیریت می

 فرآیند شناسی وقوع در خود فرد است، ولی نظام سازی مدیریت و آموزش وقوع به افراد است.

 کنم: )روی تخته( می   من سه سطح )مرتبه( پیدا

افتند. فتح و دین و از آن طرف تسبیح  می   یدخلون و سبح هم روی هم   افتند، نصرالله و  می   ی همفتح و حمد و دین رو

 یدخلون و آن طرف استغفار و جاء.   و نصرالله و

هایی که مربوط به اصلاح دین و ترغیب به دین است، اینکه مردم را به    ی روایت   سطح اول )فتح و دین(: مجموعه

یعنی رایت الناس    گیرد. می   یا نقص در دین در سطح اول جا   ترغیب کنند و گوشزد کردن تبعات بی دینی دین خدا 

و کیفی. چون امر شده به  یک نظام برنامه ریزانه در دینداری با گسترش کمی   شود با  می   این دیدن همراه  یدخلون ...   

 کند. می   شش پیداپیامبر که تسبیح  و حمد کند، رایت با جاء پو

سطح دوم) نصرالله و تسبیح(: هر آنچه از جانب اهل بیت)ع( به عنوان عروه الوثقی، حبل الل ، ریسمان خدا معرفی 

های اجتماعی و ز   ایجاد مشارکت  شده است. بایستی سبیل خدا را چنان معرفی کند که نصر خدا امکان پذیر باشد، 

 خیر و...ایجاد مسیرهای   مینه سازی نصر،
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شود به تقویت باورهای توحیدی و اتصال به اسماءالحسنی و  می   سطح سوم) جاء و استغفار(: و هر آنچه که مربوط

ها،  درواقع جاری شدن ذکر، وحی، معنویت و رحمت خاص و عام الهی، مناسک و مناسک سازی، تبیین عبادت

 ادعیه، اتصال به خدا و...

توان با  می   ی اجتماع را   شود و تمام روایات اهل بیت)ع( در حوزه می   پیامبر)ص( تعریفدر واقع در سه بخش اتصال 

 ی نصر پوشش داد:   سوره

 مشارکت اجتماعی -

 و کیفی دین و خارج کردن دین از استضعاف گسترش کمی -

 نظام سازی ذکر و معنویت در جامعه -

توان به نظام و جذابیت  می   این سیر در سوره  م دارند و با دانستن ها یک سیر وجود دارد، روایات نظا   این قطعه   در خود

 یافت. روایات به زیبایی انعکاس آیات هستند.   ها دست آن

ی اجتماعی نازل شده است بر صفت    ی آنچه که توسط خدا بر انسان به خصوص در حوزه   این جریان همه  براساس  

. تواّب بودن "ی الرحمه   کتب علی نفسه"یعنی  "   سبقت رحمته غضبه"یعنی    اب شود و توّ می   توّاب بودن خدا سوار

 این زنجیره است. اسم تواب سبب سبقت گرفتن رحمت بر غضب است.   خدا علت

کنید دیگر لازم نیست به راوی زیاد توجه کنید زیرا از استشمام  می   شما وقتی روایات را براساس مدل قرآنی بررسی

شوید. لازم است که روایات را دسته بندی کنید  می   کنید و نیز از خطاها حفظ ت از نزدیکی به قرآن داوری میروای

 و با مدل روایات را بخوانید. 

 ساعت دوم:

 خوانیم و ان شاءالله برای شما سودمند باشد. می   چند روایت

 د.(یکی از حاضران در کلاس از سوره غافر زده ش   )یک مثال توسط 

 شود.  می   توان با سوره نصر ارتباط داد و احکامشان سوره نصر می   هایی که جریان سازی دارند را   سوره 
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مینه دهد که استغفار مراتب دارد. بعضی اوقات ز می   این نشان   ابتدا آمده است و "استغفر لذنبک "در سوره غافر 

گوییم، که همان پیرایش کردن است. و گاهی ارتقا دادن است.سوره نصر سه بخش  می   سازی برای تزکیه را استغفار

 دارد:

    "سبح بحمد ربک و استغفر "اصلاح و ارتقا  -

 ایجاد شاهراه و مسیر   -

 انواع گسترش و تبیین. -

اهل بیت)ع( را به این است که خود و   یکی از کارهای پیامبر)ص(     توان تبیین کرد. می   روایات را هم همین طور 

ای به اسم دیندارند،   کند که اگر چه عده می   یک سری روایات معلوم    عنوان شاغول و معیار در دین معرفی کردند.

 ی اول دین در زندگی باید جاری باشد.    ولی دینشان نیاز به اصلاح و ارتقا دارد. در وهله

 ست:ی فدکیه حضرت زهرا که بی نظیر ا   روایت از خطبه -

شود. اگر جامعه بر   می   دهد. از نماز و روزه به بعد، هویت جمع مهم می   جامعه را نظم "یدخلون فی دین الله افواجا"

   یک جامعه اگر بر  به والدین نداشت دچار سخط   زیک جامعه و فرهنگز   شود. ملت می   به والدین داشت رحمت وارد

 شود نشکنید. می   به صله رحم است. صبر با عثیک ملت وابسته    شود. جمعیت  می

این خطبه را   ایشان در جواب اتهام   ی جمعی از حضرت زهرا)س( شد و   یک مطالبه    مین غصب شد وبیت المال مسل 

عزادار یک خانم     این خطبه را بلد باشد، علامه است.   ی کل قرآن است. اگر کسی   این خطبه، خلاصه  بیان کردند.

 هایی که ما در تدبر داریم از خطبه قابل استناد است.   ی روش   این خطبه را بیان کند. همه  تواند  می   چگونه

این غرض تبیین چگونگی داخل شدن در دین   ی کلام بشر در خلاصه کردن قرآن برای غرضی خاص است و   معجزه

یند وگله    گو می   ایرادات مسلمانان را  ر بخش آخر خطبه است. سه بخش خطبه همان سه بخش سوره نصر است. که د

است، با وجود ضربت  ایشان کاملا علمی   ایرادات حضرت ساختاری و بنیادی است. دسته بندی  کنند.  می   و شکایت

 که داشتند.  ایشان و ضعف و غمی  خوردن 

وَ الصَّلاَةَ تنَْزِیهاً عَنِ الْکبِْرِ وَ الزَّکَاةَ زِیاَدَةً فِی الرِّزقِْ وَ الصِّیَامَ تَبیِْیناً لِلْإِخْلاَصِ وَ   الشِّرکِْ  فَرضََ اللَّهُ الْإِیمَانَ تطَْهیِراً منَِ "

قَةِ وَ الْجِهاَدَ عزِ اً لِلْإسِْلَامِ وَ الصَّبرَْ نَ الفُْرْالحْجََّ تَسنِْیَةً لِلدِّینِ وَ العَْدْلَ تسَکِْیناً لِلْقُلُوبِ وَ الطَّاعةََ نِظاَماً للِْمِلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لمَّاً مِ

خطَِ وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنمَْاةً لِلْعَدَدِ وَ مَعُونَةً عَلىَ الِاستِْیجَابِ وَ الْأَمرَْ باِلمَْعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ وَ برَِّ الْوَالِدیَْنِ وِقَایَةً عنَِ السَّ
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 وَ قَذْفَ الْمحُْصنََاتِ مَاءِ وَ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِیضاً لِلمَْغْفرَِةِ وَ تَوْفیَِةَ الْمَکَاییِلِ وَ الْمَوَازِینِ تَعْییِراً لِلبَْخْسَةِالقِْصَاصَ حَقنْاً لِلدِّ

جاَرةًَ منَِ الظُّلْمِ وَ الْعَدلَْ فِی الْأَحْکَامِ إِیناَساً لِلرَّعِیَّةِ وَ حجَبْاً عنَِ اللَّعْنةَِ وَ تَرکَْ السَّرقَِةِ إِیجاَباً للِْعِفَّةِ وَ أکَْلَ أَمْوَالِ الْیتََامَى إِ

 "فِیمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِهِ وَ انْتَهوُا عَمَّا نهََاکُمْ عَنْهُ.  حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْکَ إخِْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ فَ اتَّقوُا اللَّهَ حقََّ تقُاتِهِ

 " غشََّنَا فَلَیْسَ منَِّا  منَْ "یامبر)ص( در آخرین جمعه عمر حضرت.ی پ   خطبه -

ایرادی ندارد. مثل    یعنی کسی که خالصانه به ما وصل نباشد و غش داشته باشد از ما نیست. ظاهرا مسلمان است و

 اینکه آب را به شیر مخلوط کنی که غش در معامله است.  

من اهان مسلما فلیس منا من واصل لنا قاطعا او قطع لنا واصلا او مدح لنا عائبا او اکرم لنا مخالفا فلیس منا و " -

 "لسنا منه. 

   گویند که نماز را کنار این رابطه دو طرفه است. اگر از روی قطع ارتباط با ما با کسی ارتباط برقرار کنند. بسیاری می

کنیم.  می   کند. گاهی از روی عیب مدح می   های قطع و وصل را بیان   کار را بکنیم. انگیزهگذاریم تا بتوانیم فلان  می

 کنیم تا عیب غذای دیگری را نشان دهیم.  می   یک غذا تعریف   از

 ". منه  ان  من ادّعى حبنّا و هو لا یعمل بقولنا فلیس من ا و لا نحن" -

ل نکند از ما نیست و ما از او نیستم. اگر خودت را به ما بسپاری ما کسی که ادعای حب ما بکند و به قول ما عم

های    گوید که مصداق می   این روایات   سپاریم. در ماه محرم نباید قمه زد پس نباید قمه بزنیم. می   خود را به تو

 خروج از دین چیست. اگر خالص در دین نباشیم، غش در دین داریم. 

کردند فرمود: که باید در هر حالت از خدا اطاعت کنید و به  می   یرالمومنین)ع( بیعتممیکه مردم با اهنگا -

 ملامت گران توجهی نکنید.

شوی و اگر نکنی  می   ایند؟ اگر از آن ها ااطاعت کنی کافر  کنی وقتی امرای بد روی کار می  به حزیفه فرمود: چه

ها  ها جهاد کن و اگر نداشتی از آن کشند. حزیفه گفت: چه کنم؟  فرمود: اگر قدرت داشتی با آن می   تو را

 دهد.  می   دهد دین همه زندگی را تحت تاثیر قرار می   دوری کن. نشان

های خدا را باتسلیم در برار قضای پروردگار و شکر نعمت ها به پایان رسانید و بدانید که هر کس    نعمت" -

  "چنین نکند از ما نیست.
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 هد.  می   در روایات، اتصال ولی را نشان "فلیس منا"

 "لیس منا من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر کبیرنا" -

اشهد ان محمدا رسول الله. پیامبر بگو من    اشهد ان لا اله الا الله و  اید و گفتید   ی پیامبر)ص( را زده   شما رفتید در خانه

خواهد داخل شدنش در دین  می   هایی نکنیم. اگر کسی   کند که باید چه کار می   ها شروع از سلبیچه کنم؟ پیامبر 

 این روایات را بخواند و عمل کند.   خالصانه باشد

ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده کسی   دانید حق همسایه چیست؟  هر کسی حق همسایه را ادا نکند از ما نیست. می-

اش از او در امان نباشد. هر گاه قرضی خواست به او بدهی. هرگاه خیری به تو رسید او را بهره مند کنی.   که همسایه

اش را نگیری.   یا با اجازه بلند کنی. جلو منطره   ات را از آن بلند نکنی اگر شری به او رسید به او تسلیت گویی. خانه

پنهانی باشد که چشمش آن را نبیند. بعضی همسایه ها سه حق یا    میل داشت در اختیارش بگذاری.   اگر به چیزی

ها دو حق و بعضی فقط حق جوار دارند. اگر حقش را ادا  دارند. حق اسلام، حق جوار و حق قرابت )فامیلی(. بعضی

 شنود و جهنم ماوای اوست. اش را اذیت کند بوی بهشت را نمی  نکنی از ما نیستی.اگر کسی همسایه

 این روایت من در عمرم ندیدم.  ازعجیب تر 

حَبَّهُمْ فَهُوَ منَِّا وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَلَیسَْ مَنْ عاَدَى شیِعَتنََا فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ واَلانَا لِأَنَّهُمْ منَِّا خُلِقُوا مِنْ طِینَتنَِا مَنْ أَ  -

مَا مِنْ أحََدٍ مِنْ شیِعَتنَِا یَمْرَضُ إلَِّا مَرضِْناَ   هِ وَ یَتقََلَّبُونَ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ وَ یَفُوزُونَ بِکَرَامَةِ اللَّهِمنَِّا شیِعَتنَُا یَنظُْرُونَ بِنُورِ اللَّ

ا أحََدٌ مِنْ شیِعَتنَِا أَیْنَ کَانَ فیِ شَرْقِ الأَْرضِْ أوَْ لِمَرَضِهِ وَ لَا اغْتمََّ إلَِّا اغْتمََمنَْا لِغَمِّهِ وَ لَا یفَْرَحُ إلَِّا فَرِحنَْا لِفَرَحِهِ وَ لَا یَغیِبُ عَنَّ

ا الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ غَرْبِهَا وَ مَنْ تَرکََ مِنْ شِیعتَِنَا دَینْاً فَهُوَ عَلیَْنَا وَ مَنْ تَرکََ مِنْهُمْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ شِیعتَُنَ

ولَئِکَ أَهْلُ الإِْیمَانِ وَ ونَ الْبیَْتَ الحَْرَامَ وَ یصَُومُونَ شَهْرَ رَمضََانَ وَ یُوَالُونَ أَهْلَ الْبیَْتِ وَ یتََبَرَّءُونَ مِنْ أَعدَْائِهِمْ أُوَ یحَجُُّ

طَعَنَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ علََى اللَّهِ لِأَنَّهُمْ عِباَدُ اللَّهِ حقَ اً وَ  التُّقَى وَ أَهْلُ الوَْرَعِ وَ التَّقْوَى مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ علََى اللَّهِ وَ مَنْ

الشیعة  صفات .) رَامَتهِِ عَلىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََأَولِْیاَؤُهُ صِدْقاً وَ اللَّهِ إنَِّ أَحدََهمُْ لیََشْفَعُ فیِ مثِْلِ رَبِیعةََ وَ مُضَرَ فیَشَُفِّعُهُ اللَّهُ فِیهمِْ لِکَ

162) 

ما باید با اهل دین خدا مجالست کنیم تا داخل در دین خدا شویم. با هر کسی نشست و برخاست نکنیم. جلسات بعد 

  کند. می   روایات در مورد القائاتی است که روحیه مسلمان را خراب



41 
 

 22/7/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( مپنج      جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

ی  ی نصر بیان شد و بعد هم روایاتی در ذیل آن گفته شد. اگر بخواهیم با توجه به سوره ی مبارکه مباحث سوره

ی نصر را بیابیم و بعد  ی نصر کل قرآن )تدبر و تفسیر قرآن به قرآن( را بخوانیم لازم است مولفه های سوره مبارکه

 در کل قرآن به دنبال مولفه ها بگردیم.

  

‌ی‌نصر‌در‌کل‌قرآن‌ی‌سوره‌مطالعه

 بینیم: مولفه هایی که ما در سوره می

  ها(. یا محرک . اعانه)کمک( + فائق آمدن نسبت به مخالف)مسیریاری کردن است ای دارد که  یک معنای واژه  :نصر

های رسول در سوره مطرح شده است. نصر باید از درون افراد اتفاق  ی رسول و امر و نهی این فائق آمدن به وسیله

ی که در این نکته مهم است که نصرخدا با نصر افتد. باید اول خودشکوفایی باشد تا بتواند دیگران را شکوفا کند. 

است. نصر  آمده "عون"این گونه نصر با   یاری دیگران است ولی در قرآن ذهن ماست متفاوت است در ذهن ما نصر

 ی خداست. در ذاتش ویژه

این فعال سازی،  یمن  دهد. به این فعال کردن رخ می نوع نصر خدا فعال کردن قوای درونی انسان است و نصر از قِبَل  

توان گفت که  شوند. می یاری می ی هستی و ملائکه همراه او در نصرت و  شود و همه هستی میانسان هم راستای کل 

 ینصرکم. ی عنایت الهی: ان تنصروا الله یک جنبه ی زمینه سازی دارد و  یک جنبه نصر

 

ی نصر الله  این مدل بود از مقوله یا راهیابی، مسیرگشایی و هر چیزی از ای  هر جایی در قرآن که دستوری، توصیه

شود که خود انسان ابتدا فعال شود. و به هرحال اگر انسان آن امر )اگر چه  ها می این است و در صورتی انسان شامل 

 یاری کرده است.  یا اجتماعی( را عمل کند خدا را فردی باشد 

یاری خدا از   کنند. و می یاری  ها خدا را ها خواسته شده است که با انجام آن یک سری کارهایی از انسان در نتیجه 

 باب نیاز نیست.
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اند(، رفع موانع و تنگناها جزء  : گشایش. بازشدن راه و طریق، دستیابی به منافع )هم جزء معانی و هم مصادیقفتح

این شرط که فتح،   لوازم اصلی فتح است. هر جایی که بحث نزول رحمت و برکت و خیر است نشان از فتح است. با

باشد. ابتدای هر فتحی نصر و  ای از جانب مردم می ت )رحمن( نیست بلکه سیری دارد که آن مقدمهمطلق نزول رحم

 یجعل له مخرجا.....  یتق الله  هایی است. مثلا من امر و نهی

یا مطلق  شود. مطلق برنامه  یک خضوعی هم ابراز می  : آنچه که در دین مهم است عبودیت در قبال برنامه است،دین

این مسئولیت را بپذیرد  اینکه آن فرد  دین نیست حتما باید در قبال هم باشند. مثلا مسئولی نقشی دارد و عبودیت، 

یعنی دین را پذیرفته است، مثل زنی که نقش و مسئولیتش را پذیرفته است: کلکم راع و کلکم مسئول. مثلا امر شده 

وانین زیادی درونش دارد. زوجیت و بیت و مراقبت ی رحم و ق این یک مادر امر است و صله به فاتقوا الارحام: 

ها و قوانین آن از مفاهیم دین است، هر جایی که ساختار هست و عبودیتی هم در قبالش وجود دارد،  نسبت به برنامه

 گوییم. این را دین می 

 یدخلون و.. را فعلا کاری نداریم. جاء و

 ران، انفال، توبهکنید: آل عم هایی را پیشنهاد می برای نصر چه سوره

 یوسف و حجرات، کهف های بالا که در نصر بود، هایی: سوره برای فتح چه سوره

یس، دخان)تشکیل حکومت موسی و پشت کردن به فرعونیان(،  هایی: روم، نساء، عنکبوت، برای دین چه سوره

 ی قدر سوره

‌

ب و نقص و حدّ به بی عیبی و بی نقصی و بی : تنزیه و منزه دانستن خدا از هر عیب و حدّ و نقص. سیر از عیتسبیح

 سطح دارد: 2و عملی است.   حدّی. تسبیح علمی

 است. حدّیا در   نقص، در عیبالظالمین در  انی کنت من  

پیامبر سیرش از حدّ است و نه از عیب و نقص. درمقابل سخنان انبیاء مواظب باشید که زود قضاوت نکنید. سیر  

 تا بی نیازی است. ماهیت تسبیح ماهیت دعایی است، ذکر است.انبیاء، سیری از نیاز 
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این آسیب نشود آنجا محل تسبیح است.  در قرآن هر جایی که آسیبی بیان شده است و خدا خواسته که انسان دچار 

 یعنی انعکاس داشتن نسبت به محیط. استعاذه نوعی تسبیح است یعنی حیاتی که در موجود جاری است. تسبیح  تسبیح 

یک تسبیح کاملا عملی است. و کاملا عملیاتی است.   کند. استعاذه که مواجه شدن با شر  در آن موضوعیت پیدا می

ی حشر عیب انسان با ظن  بد  کند، مثلا در سوره یک سری عیب و نقص و حدّ در انسان را مطرح می سور مسبحات 

گنجد. تسبیح  پیشگیری بیشتر در تسبیح عملی می یک پیشگیری و یک درمان دارد، ولی  بیان شده است. استعاذه

 و عملی. ی علمی  دهد استعاذه و عملی که نتیجه می علمی 

 : ستودن کمال)بی عیب بی نقص بی حدّ(، ستودن وجود، حق و رحمت است. تحسین الحق . تحسین الحسن. حمد

بینند و تسبیح  ی خلق می در دعای سحر و بسیاری از دعاها حمد و تسبیح به این معناست که گاهی خدا را از زاویه

 کنند.  بینند و حمد می ی وجودی اش می کنند و گاهی خدا را از جنبه می

تمام اوج گرفتن  یک انسان وابسته به شکر است،  ی ابراهیم تمام تکامل شکر ما بین استغفار و حمد است. در سوره

یعنی شکر و صبر) استمرار در  ایمان  ایمان در انسان شکر است. در روایات آمده که  انسان به شکر است، منشاء 

ایمان و شکر   ی فعال شدن این حساس شدن به منزله ها حساس کند و  شکر(. کافی است که در تربیت او را به نعمت

 ی قصد آن غیر است. به منزلهاست. اگر کسی به غیر خدا را رویت کند 

بینیم، تمجید و علو و رفعت است، چون تحسین در آن است حتما موضوعی در آن است، ما  وقتی ما حمد را می

کنیم و گاهی عبدی را. هر کجا مجدی از انسان کاملی  تمجید و علو مطلق نداریم، گاهی اسماءالحسنی را حمد می

ی حمد انسان کامل را شکر کرده است. مثلا قدم صدق داده شدن،  وسیلهبود باید دانست که حمد است. خدا به 

 گوید. اش نهایت حمد را می ی زمر آخرین آیه حمد کردن خداست. در سوره

 

یا غفران(در قبال برطرف کردن عیب و نقص و حدّ است. قیود طلب و در   : طلب نزول رحمت ) عفو، صفحاستغفار

یعنی فهمیده است که استغفار وجود  اش سربلند کرده باشد  دترین شرایط زندگیشود. اگر کسی در ب قبال مهم می

 یعنی از سیستمت محو کن.  ایرادهای ساختاری و شاکله وجود دارد. استغفار  دارد. در استغفار نوعا 
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است. در  ی استغفار در قرآن هر کجایی که رحمتی در قبال آسیبی هست، مثلا نزول سکینه در هنگام رزم، از مقوله

دهند: اذا سالک  خواهیم که به ما نمی ها ما خیلی چیزها را نمی استغفار شاه کلید حسن ظن  به خداست. خیلی وقت

 عبادی عنی..... ما علم تفصیلی به خواستن و آدم بودن نداریم. 

دراک فرد است، هم این است که دعا رزق است و سوال طعام است، سوال ا یعنی نیاز حقیقی. نسبت دعا و سوال   دعا

چنین رزق روح طعام است. اگر انسان چیزی را، نیازی را در درونش طلب کند قبل از آن که به آن چیز نیاز داشته 

 دهد. باشد خدا را طلب کرده و خدا خودش را به او می

 یدخلون فی دین الله افواجا اذا جاء نصر الله و الفتح، و رایت الناس

 ول در دین در مردم است و ظرف تحقق فسبح بحمد ربک رسول است.ظرف تحقق نصر و فتح و دخ

 کنیم: دو ظرف را به صورت مجزا بررسی می

 گیرند: یعنی آن مقداری که مردم بخواهند از فضل بهره می  شود ظرف مردم شامل جامعه می

 هاست، ها و رفع آسیب نصر آنجایی است که آسیب 

 ،فتح در کمال و حق است و جاری شدن آن 

 یعنی صورت بندی و قالب بندی رحمت خدا ین د 

نصر و فتح و دین در ظرف رسول به صورت تسبیح و حمد و استغفار است. شکوه و مجد فتح موازنه دارد با شکوه 

 حمد رسول.

توان از بین برد. باید دین را  شود، زلزله را بدون حذف زنا نمی اگر زنا در جامعه زیاد شود زلزله در جامعه زیاد می

 تصحیح کرد تا استغفار انجام شود. 

 فرمایند: وقتی امام علی علیه السلام می 

کند را در جامعه با ساختاربندی تصحیح  ییعنی باید گناهانی که تغیّر النعم م  اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیّر النعم:

شود که ساختاری تر است مثل عبادت طاغوت. کسی که از آمریکا بدش  کرد. در گناهان آن گناهی اشدّ می

ی عده و عُده اش. عاشورای امسال گریه کردن و سینه  یعنی شیطان با همه  یعنی گیر ساختاری دارد، امریکا  آید نمی

 یک عملیات است. یک کشور نیست، میدان دار  با آمریکا است. آمریکا زدن نیست بلکه مقابله
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هایی که نشان از هویت جمعی انسان است را از قرآن استخراج کردیم. کسی که برای مشاوره مراجعه  اسم تمامی 

ظام یا قوم و... . ن  یا بیت کنیم که کدام قسمت از هویت جمعی اش اشکال دارد در زوجیت  کند بررسی می می

 این هویت جمعی چنبره زده است. ی  حکومت است که بر همه

ای  اینکه در حکومت طاغوت نباشی. ]اگر کسی ذره ارتباط با ولایت طاغوت با پیوند و مودت همراه است، ولو 

واره و ... محبت به آمریکا دارد مطمئن باشد در عاشورا در سپاه یزید بود[ به طور کامل تاثیر آن مانند  تاثیر القای ماه

ی نسا که راجع به زن است مهم ترین چیز گسترش دین خدا و مبارزه با استکبار است.  ی مبارکه است. در سوره

 کودکان و زنان اولین قربانیان ظاغوت و استکبار است.

م نشات روند. باید غفلت ناس برداشته شود زیرا نصر و فتح از مرد اگر چیزی را مردم بخواهند مسئولین به سمتش می

گرفته است. ببینم که من امروز در نصر و فتح خدا چه نقشی دارم. مطمئن هم باشید که به تعداد نیست زیرا اگر 

شود و ما متاسفانه تئوری مبارزه با طاغوت نداریم. به کثرت نیست.  گروهی علم داشته باشند حداکثر متحول می

توانند معادلات کل جامعه را تغییر  یک گروه داشته باشیم می گویند اگر ما  حضرت امیر)ع( در باره هویت جمعی می

 دهند.

*** 

‌)ساعت‌دوم(

یک سری ضرورت هویت جمعی است. اصلاح بروزات و  های هویت جمعی و یک سری مربوط به آسیب  روایات

 توانایی جمعی، هم راستایی با رسول و دین.

، اتصال به شیعیان و رسول و.....، شاکله شناسی های گناه. بحث شکر دسته جمعی ضرورت قرار نگرفتن در جمع

 هویت جمعی )زوجیت، بیت، ارحام، بلد، قریه، مدینه، ملت) فرهنگ وسبک زندگی((

 شوند. ها مربوط به فقه حکومتی می این  اند. روایات جمع بندی شده 211الی  211ها حدود  این دسته بندی در

گردد به اولویت بلد، قریه و ... است. اگر کسی خواست ببیند شکل  هایش بر می جامعه احکامی دارد ولی اولویت

های جمعی به چه صورت است. گاهی جنگ برای  چگونه است باید ببیند که  اولویت هویت حکومت اسلامی

 آید.  این تفقه از شرایط امت و بلد و قریه و ... به دست می حکومتی لازم است و گاهی صلح و 
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بسیاری از احکام در روایات نیامده ولی باید ببینیم که احکام در روایات هست اما خوانش ما کنند که  برخی فکر می

 از روایات درست نیست.

 282ی  صفحه 16وسائل الشیعه جلد 

 این مجلد در نرم افزار نور به طو اجمالی آمده است. این کتاب جزء ارکان اصلی استنباط و فقه است. کتابشناسی

 کتاب.جلد  21معرفی 

 

ای از روایات است. بنابراین اگر به ما گفتند که نماز  روایت است از امام صادق که چگونه نماز بخوانیم و مجموعه

 ی مان( آموختیم. یاد گرفتیم بگوییم از پدرمان) ائمه خواندن را از کجا 

ق بخوانید و به کودک حس ها بگوییم چون کافی است که شما نمازتان را با ذو لازم نیست روایات را برای بچه

 ی سوم و بلوغ عاطفی سبک به همین شکل است.  دهید، خودتان ذکر و حس داشته باشید کافی است. تا دوره

‌ها‌آسیب

 1اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم امام علی علیه السلام در حدیث امام زین العابدین چنین آمده است:

                                                           
1

.2 -211معانی الأخبار  .   
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بیِهِ عنَْ أَبیِ بَکرِْ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حبَِیبٍ عَنْ تمَِیمِ بنِْ بُهْلوُلٍ عنَْ أبَِیهِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الفُْضیَْلِ عَنْ أَیحَْیَى بنِْ زکَرَِیَّا عنَْ 

الْبَغْیُ علََى النَّاسِ وَ الزَّوَالُ عنَِ  2 غَیِّرُ النِّعمََالذُّنُوبُ الَّتِی تُ  خَالِدٍ الْکَابُلیِِّ قَالَ سَمِعْتُ زیَْنَ الْعَابِدِینَ علَِیَّ بنَْ الحُْسَیْنِ ع یَقوُلُ

إِنَّ اللَّهَ لا یُغیَِّرُ ما بِقَومٍْ حَتَّى یُغیَِّرُوا ما   الْعاَدَةِ فِی الخْیَْرِ وَ اصْطنَِاعِ الْمعَْرُوفِ وَ کفُْرَانُ النِّعمَِ وَ تَرکُْ الشُّکْرِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَ

  -هابیِلَ حِینَ قتََلَ أَخَاهُوَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ قتَْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی قِصَّةِ قاَبیِلَ  -2 مْبِأَنْفُسِهِ

حَتَّى یَستَْغْنُوا وَ تَرکُْ الصَّلَاةِ حَتَّى یخَْرُجَ وَقْتُهَا وَ تَرکُْ وَ تَرکُْ صِلَةِ القَْرَابَةِ  -2 فَأصَْبحََ مِنَ النَّادِمِینَ  فَعجََزَ عَنْ دفَْنهِِ

 صیَْانُ الْعاَرِفِ بِالْبَغیِْتِی تنُْزِلُ النِّقَمَ عِالْوَصِیَّةِ وَ رَدِّ الْمظََالِمِ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ حَتَّى یحَْضُرَ المَْوْتُ وَ یَنْغلَِقَ اللِّسَانُ وَ الذُّنُوبُ الَّ

إِظْهاَرُ الِافْتقَِارِ وَ النَّوْمُ عنَِ الْعتََمَةِ وَ وَ التَّطاَوُلُ عَلَى النَّاسِ وَ الِاسْتهِْزَاءُ بِهِمْ وَ السُّخْرِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَدفَْعُ الْقِسْمَ 

وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَهْتِکُ الْعِصَمَ شُرْبُ الخْمَْرِ وَ اللَّعبُِ بِالْقمَِارِ   عَزَّ وَ جلََ عَنْ صَلَاةِ الْغَداَةِ وَ اسْتحِقَْارُ النِّعَمِ وَ شَکْوَى الْمَعبُْودِ

بَلَاءَ الذُّنُوبُ الَّتِی تنُْزلُِ الْوَ تَعَاطیِ مَا یُضحِْکُ النَّاسَ مِنَ اللَّغوِْ وَ الْمِزَاحِ وَ ذکِْرُ عُیوُبِ النَّاسِ وَ مجَُالَسَةُ أَهْلِ الرَّیْبِ وَ 

نْکَرِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُدِیلُ الْأعَْداَءَ تَرْکُ إِغَاثَةِ الْمَلهُْوفِ وَ تَرکُْ مُعَاوَنَةِ المَْظْلُومِ وَ تَضیِْیعُ الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُ

ظُورِ وَ عِصیَْانُ الْأَخیَْارِ وَ الِانْطیَِاعُ لِلْأشَرَْارِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُعجَِّلُ الْفنََاءَ الْمجَُاهَرَةُ باِلظُّلْمِ وَ إعِْلَانُ الْفجُُورِ وَ إِبَاحَةُ الْمحَْ

غیَْرِ حقٍَّ وَ الذُّنُوبُ الَّتیِ وَ ادِّعاَءُ الْإِماَمَةِ بِ -الْمُسْلمِِینَ 5 قطَِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیمَِینُ الفَْاجِرةَُ وَ الْأَقوَْالُ الکَْاذِبَةُ وَ الزِّنَا وَ سَدُّ طَرِیقِ

ذِیبُ بِوَعدِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ الذُّنوُبُ الَّتیِ تَقْطَعُ الرَّجَاءَ الْیَأسُْ منِْ رَوحِْ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمةَِ اللَّهِ وَ الثِّقَةُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ التَّکْ

الْغِطاَءَ لْکِهَانَةُ وَ الْإِیمَانُ بِالنُّجُومِ وَ التَّکذِْیبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْوَالدَِینِْ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَکشِْفُ تُظْلِمُ الهَْواَءَ السِّحْرُ وَ ا

وَ الْوَلَدِ وَ ذوَیِ الْأَرْحَامِ وَ سوُءُ الْخُلُقِ وَ قِلَّةُ  الاِسْتِدَانَةُ بِغیَْرِ نِیَّةِ الْأَداَءِ وَ الْإِسرْاَفُ فیِ النَّفَقَةِ عَلىَ البَْاطِلِ وَ البْخُْلُ علََى الْأَهلِْ

 سُوءُ النِّیَّةِ وَ خبُْثُ السَّرِیرةَِ وَ النِّفاَقُ الصَّبْرِ وَ اسْتِعمَْالُ الضَّجَرِ وَ الکَْسَلِ وَ الِاسْتِهَانةَُ بِأهَْلِ الدِّینِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَردُُّ الدُّعَاءَ

کُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ إِخْوَانِ وَ تَرکُْ التَّصْدِیقِ باِلْإِجَابَةِ وَ تَأْخیِرُ الصَّلَوَاتِ المَْفرُْوضَاتِ حَتَّى تذَْهَبَ أوَْقَاتُهَا وَ تَرْمَعَ الْ

ذُّنُوبُ الَّتِی تحَْبِسُ غیَْثَ السَّمَاءِ جَوْرُ الحُْکَّامِ فِی الْقضََاءِ وَ جَلَّ باِلبِْرِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتِعمَْالُ الْبَذَاءِ وَ الْفحُْشِ فِی القَْوْلِ وَ ال

 لِ الْفقَْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْیتَِیمِ وَشَهاَدَة الزُّورِ وَ کِتمَْانُ الشَّهاَدَةِ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ المَْاعُونِ وَ قَساَوَةُ القَْلْبِ علََى أَهْ

 الْأَرمَْلَةِ وَ انْتِهاَرُ السَّائِلِ وَ رَدُّهُ بِاللَّیْلِ.

 ها همه حرکت به سمت افول است. این بغی، ظلم به مردم، عدم عادت به کار خیر، و 

 ..کنند، رد ترک رد مظالم،  آورد، وصیت نمی گسست فامیلی در ازای قتل نفس است. ترک نماز که ندامت می

                                                           
2 رمضان) منه. ره(.قد تقدم الاستعاذة من أقسام الذنوب المذکورة فی دعاء کل یوم من شهر .   
2 .11 -12الرعد .   
2 .21 -5المائدة .   
5 طرق) هامش المخطوط(. -فی نسخة .   
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خواند و .... بلکه باید سیستم و جریان سازی  برای غفران دارد نه که خودش نمازش را نمیدعایی که امام علی)ع( 

 ی رحم و عادت به کار خیر را در جامعه جاری کند. کند که صله

شود که قسمت انسان دفع شود، بناست که خوشی و رزقی به انسان برسد که  گناهانی مطرح شده که باعث می

 ول شب)بین مغرب و عشاء( و در زمان نماز صبح.نمیرسد، خوابیدن در ثلث ا

 ذنوبی که تهتک العصم: هر کاری که جلف است!!!

 

ذنوبی که تنزل البلاء: رها کردن و همکاری مظلوم، ضایع کردن امر به معروف و نهی از منکر) گاهی ترک است و 

 گاهی ضایع(

یاس از روح الله، ندیدن  در قالب توفیقات است،وزد که بیشتر  روح الله: نفحات روحانی که هر روز بر انسان می

 گذارد که نسیم را حس کند. یاس ناامیدی است که نمی توفیقات و نفحات الهیف مثل نسیم است. 

یاس شدیدتر است. بحث قنوط در فرد نوعا مسرف است و به خاطر اسرافش ناامید است. دچار دوگانگی  قنوط از 

 شود. می

 لِمُ الْهوََاءَ:الذُّنُوبُ الَّتیِ تُظْ

 شکند. ها را می آورد، پدر و مادر فضاسازند و سحر باطل کننده هستند. گناهانی که حرمت عاق والدین سحر می

 اینکه قصد پرداخت و ادا داشته باشد(.  وام و مهریه بدون قصد پرداخت) زیر قرض ببرد بدون

 بددلی نسبت به بقیه.وَ الذُّنُوبُ الَّتِی ترَُدُّ الدُّعَاءَ: سوء نیت و 

 مسائل اجتماعی است.  این متنی است که منشوری از تمامی

 الذُّنُوبُ الَّتیِ تحَْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ

 دگری در داوری، منع الزکاه و... بیدا

این خوب است ولی آیا واقعا به همین  قانون جذب؟ منظورشان را باید بفهمیم، گاهی به معنای خوش نیتی است که

 یا نه نمیدانیم. ناستمع
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 12/7/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ششم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 کنیم. ی بحث را مطرح می ی پیش راجع به تسبیح و استغفار صحبت کردیم، ان شاءالله امروز ادامه در جلسه

کنند ولی دلشان را به  القائات مثبت داشتن، یعنی کسی اهل خیر باشد. بسیاری به پدرو مادرشان خوبی مییعنی   دعا

 آورند. دست نمی

 موضوع امروز: تسبیح، حمد و استغفار رسول

‌اول‌‌مقدمه

یا  شود  کنیم حیثیت امامت رسول مدّ نظر است، گاهی یا خود رسول امام می این لفظ استفاده می رسول: زمانی که از 

یعنی کسی که عهده دار اجرای کتاب است. پیامبران اولوالعزم هم سمت رسالت  آید، در کل  می  بعد از او امامی

کنیم، پس حمد و تسبیح و استغفار امام مدّ نظر  بررسی می اینجا حیثیت امامت را داشتند و هم سمت امامت، ما در

 ماست.

کند منظور امامت رسول است. عرف قرآن رسولش مطلق نیست و امام  در کل وقتی قرآن راجع به رسول صحبت می

 است.

‌دوم‌‌مقدمه

 بعد قابل تبیین است:  2تسبیح و حمد و استغفار هر چه باشد، حداقل از 

 ... در خود امام،تحقق معنای تسبیح و  -

 تحقق معنای تسبیح و ... توسط امام در دیگران، -

 ها. تحقق معنای تسبیح و... در ساختارها و نظامات و حرکت -

 ی ذکر کثیر است، جریان ساز ذکر کثیر است. ایجاد کننده خود امام صاحب ذکر کثیر است،

ایجاد  ها، احکام  نظاماتی است که مواعظ آنها و  ی حضرات معصومین، راهکارها و توصیه ها شامل ادعیه این

 کنند. می
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یک بعد را   امام و ارتباط امام با خدا، وساطتت امام برای دیگران، ساختار سازی و نظام سازی؛ دلیلی نداریم که

ان ی کوثر بی ی مبارکه اینده در سوره گرفته و سایر ابعاد را رها کنیم. مباحث ساختاری و نظام سازی را در جلسات

 کنیم. می

این جامعه  ای که در ظاهر خوب است ولی در نظام و سیستمش تسبیح ندارد، داعش و منافق ساز ساز است،  جامعه

یک قسمت تسبیح داشته ولی  اش در امنیت نیستند، در خواند ولی خانواده سراسر نفاق است. اگر کسی نماز شب می

 زند. این بی ساختاری ضربه می ست و اش تسبیح را رها کرده ا های زندگی در سایر قسمت

ی چندوجهی بودن باید تسبیح و  بروز تسبیح و حمد و استغفار وابسته به نوع موجود است، مثلا نوع انسان به واسطه 

حمد و ... چندوجهی داشته باشد. در نتیجه تسبیح تکوینی انسان چندوجهی است. اگر انسانی بخواهد تسبیح تکوینی 

 هایش تسبیح کند.  نبهکند باید تمام ج

اند وبرخی مهتد. اختیار موجودی  یا هدایت را دارد، برخی ضال  اش قابلیت گمراه شدن  انسان در وضعیت تکوینی

دانند که آن هم  ها می یک عده از حیث خودشان اراده را جزء تشریعی شود. ولی  یا ضلالتش می  موجب هدایت

 درست است.

کند و خودش  ها مدنظر است. امام در قسمت اول ذکر می ی جنبه بیح کند در همهشود امام تس لذا وقتی امر می

پذیرد) چون چندوجهی است(، در  کند ولی طرف مقابلش ذکر را نمی ایجاد ذکر می عصمت دارد، در قسمت دوم 

 یا خیر؟ تواند خودش را مقصر بداند  چنین حالتی امام می

رود که چند شاگرد خودشان  سرکلاسی می این است که معلمی ثل بله، در مقام تعلیم و تزکیه و عبودیت م

تواند خودش را مقصر بداند، در مقام ذکر کثیر کسی عبودیت تامّ  خواهند بدانند، معلم قطعا مقصر نیست ولی می نمی

 تواند خودش را مقصر بداند که ماعرفناک حق  معرفتک...!! دارد، ولی می

نهایت مسیر برای هدایت مردم وجود دارد احساس  و حدّ ندارد، پس وقتی که بیهایت است  مسیر رسیدن به خدا 

 کند. های زیادی بوده که نرفته است. حضرت نوح)ع( چون امیدوار است پس حرکت می این است که راه مربی به 

 این تقصیر، تقصیر حرکت آور است و نه سکون آور.

 استغفار هم حرکت آور است و نه سکون آور.



51 
 

. یعنی  اینکه ذکر من در برخی اثر ندارد  داند نه به معنای عدم عصمت بلکه ر در مسیر توحیدی خود را مقصر میپیامب

این تغییر  ها نشان از ایجاد کند، و تغییر سبک در بیانات روایی و خطبه ای دیگر ذکر را در جامعه  شاید باید به گونه

اشکال مختلفی هدایت را در   اینکه به  دلالت مستقیم دارد به های اهل بیت)ع( شکل برای هدایت است. لذا خطابه

 یا هر چه دیگر ولی باز مخلوق است و خالق نیست.  اند، حالا ما نقص بگوییم  ایجاد کرده  جامعه

اینکه تمام تلاشش را کرده باشد و اگر به جایی برسد  دهد با  یک رهبر در جامعه مشکلات را به خودش نسبت می

های آخرش  هیچ حرکتی برای هدایت جامعه کند بهتر است که آرزوی مرگ کند، امام علی)ع( در خطبه که نتواند

 این مردم بفرست.  ]فرمودند[ خدایا کسی دیگر را برای هدایت  دیگر تیری برای پرتاب نداشت و

‌ی‌سوم‌مقدمه

این از  ...."و لانفرق بین احد من رسله"انبیاء و اولیا ساختاری مشابه هم دارد،   تسبیح و حمد و استغفار در تمامی

 این بزرگان در آخر مسیر است. ولی البته همه میل به بی نهایت دارند بلااستثنا.  محکمات است. تفاوت

ی عذاب نازل  ای که ملائکه گوید، انبیا تا آخرین لحظه یا شعراء که زندگی اقوام را می هایی مثل هود  در قرآن سوره

دهند. مثل داستان حضرت لوط)ع( که ناامید نشده و تا دم نزول عذاب  و کارشان را انجام مینشده مایوس نشده 

ایجاد شده است، و  دهد. اضطرار حضرت لوط)ع( مثل اضطرار پیامبر)ص( بعد از غدیر  حضرت به کارش ادامه می

 اندکی توجه بیشتر ارتباط و چگونگی اضطرار را کشف کنیم. ما باید با

کند. چه سودی برایشان  اند، او فرار می انداخته یعنی برای قتلش دنبال او  ( هم اذ ابق الی الفلک...یونس)ع  حضرت

اشتباه  یونس)ع(   این بیاورید که حضرت آیه برای   یک  یونس)ع( را خراب کنند. شما  خواهند حضرت دارد که می

توانم به امام حسن)ع(  بگویم سبک  ییعنی چه؟ مثلا من م  "ولاتکن کصاحب الحوت"ی  آیه  کرده است!!!

 ات مثل امام علی)ع( نباشد؟! نهی بستگی دارد که چه کسی به چه کسی و در چه موضوعی نهی کند. زندگی

این است که افراد مومن اعتقاد دارند که    فرمایند که غرض سوره ی بقره می آیه در سوره  این  حضرت علامه در ذیل

است و دلالتش باید به مخاطب برسد و امر و نهی   یک مقامی به  یک مقامی  امر ونهی از هیچ فرقی بین رسلش نیست.

توانیم بگوییم که پیامبر اطاعت از مکذبین  تواند احکام داشته باشد بلکه تفصیل دارد مثلا لا تطع المکذبین: نمی نمی

آید. پیامبر)ص(  تر می راد عادی هم پاییناین دید رسول از اف  کرد و خدا به او نهی ازین کار کرده است که با می

 یعنی نهی ازین سیستم متشابه. این نهی یک شباهتی با مسیر مکذبین دارد، و  کرد  داشته اند که اگر اجرا می سیستمی
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توان به به امام علی)ع(  حکومت امیرالمومنین)ع( حکومت انقباضی بوده و حکومت پیامبر)ص( انبساطی است، و نمی

کنند: اقم الصلاه با اقم  اند که حدود امر و نهی را تعیین می مثل پیامبر)ص( انبساطی باش. موضوعات بگوییم که

 وجهک للدّین متفاوت است.

شود که سبک انسان درستی را اجرا نکن!  این می  اگر لاتطع المکذبین  و لاتکن کصاحب الحوت را مثل هم بگیرید

این با تبعیت از مکذبین متفاوت است. در لاتطع  امری جدا بگیرید و باید ارزش گذاشتن برای صاحب حوت را 

اش  یعنی جا داشت خانواده  کند، او در معرض صاحب الحوت بودن است المکذبین دارد پشت رسول را محکم می

د شود، امام حسنش شهی یعنی بعد از رحلت رسول زهرای مرضیه شهید می این را سوار شتر کند و بردارد و ببرد. 

آیه نتوانستیم شهادت اهل بیت)ع( را   این  شود، امام حسینش شهید شد. مدینه بعد از غدیر آاشوب شد! چرا از می

 یونس)ع( دادیم. بفهمیم و نسبت ناروا به حضرت

یونس)ع(  یونس)ع( ترک اولی داشته است. حضرت گویم: باشد حضرت این شکل می این مطالب را به جاهای دیگر

این آدم پاک است که  سال عمر گفته است، چقدر 111یک پیامبر با  اشتباه از یک  ه است، خداوند سن زیادی داشت

 اشتباه دارد.  یک  این عمر طولانی در

یک از انبیاء، هیچ خلل و  ها هم به میثاقشان پایبند بودند. هیچ ی انبیاء میثاق گرفتیم و آن در قرآن داریم که از همه

چ امام برحقی که تابع رسالت انبیاء باشد، نقصی در امامتش ندارد در نتیجه موضوع حجت نقصی نداشته اند؛ و هی

شود امام. و این تنها حجت است، عقل چون کاشفیت  ی کتاب می شود. در نتیجه رسول)ص( به علاوه مطرح می

 این حجت دارد پس خودش حجت است. از

این میثاق  ی نصر شرح  اند. سوره یک میثاقی در توحید بسته  به دلیل وجود تسبیح و حمد و استغفار در ساحت انبیاء

 است.

ای از حقایق هستی  دهد ناگزیر است به گزاره حجت: هرکسی هر باوری که دارد و هر فعل و عملی که انجام می

شود. و اگر هر فردی برای هر باوری چنین عملی انجام ندهد مشمول  مستند کند، به آن گزاره حجت گفته می

ی مرسلات که رسول را پیر  ی مبارکه ی حجت پذیرفته نیست. سوره جازات الهی است و عذری از او در عدم ارائهم

 کرد!
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یک حجت بیشتر  یکی عقل که درونی است. ولی ما یکی بیرونی که امام است و  حجت داریم 2گویند که  می

فهمند،  رت حکومت دینی امام زمان)ع( را نمیاند. ضرو ی حجت درون جلوی حجت بیرون را گرفته نداریم، به بهانه

در صورتی عقل حجت است که مقام کاشفیت داشته باشد، عقل رسول را و امام را تشخیص بدهد. عقل چشم است 

 ..."سمع و بصر  و فواد کل اولئک کان عنه مسئولا"ی رسول است.  نه حجت، عقل برای مشاهده

ی عقل و وحی! مگر  نویسند در مقایسه یست! ابزار است! کتاب میبا چشمت کعبه را دیدی ولی چشم تو کعبه ن

 ی چشم و مناظر طبیعی؟!  شود مقایسه می

ها با عقلشان قاطی شده و کار رسول را  فهمند، مقام حجت آدم این سادگی را نمی این موضوع به   دانم که چرا نمی

 د که قال الصادق و قال الباقر......کنید باید بدانی یعنی هر کاری که می دانند. حجت ترک اولی می

یکی از انبیاء برای اجرای توحید در جامعه. حجت  ها برای توحید گرفته شده است و  یکی از انسان دو میثاق داریم: 

یک سری چیزها را  آییم  یک چیزی را بالا ببریم، می  خواهیم محصول تسبیح و حمد و استغفار انبیاء است. گاهی می

 ریم. ولی قرار نیست که با بالابردن وحی، عقل را پایین بیاوریم. آو پایین می

یک روایت اصل آن علم را تبیین  اینکه امیرالمومنین)ع( حتی با  نیست مگر  این است که هیچ علمی  نظر شخصی من

ا بخواند. ما یک بار دیگر کتابهای تورات و انجیل ر کند، انسان باید با عقلش  کرده است، با عقل است که چنین می

 بایستی اهل بیت را به خود اهل بیت)ع( بشناسیم. چقدر با روایات مانوس هستید؟

یک عقلی پیدا کرده است که انواع وحی را به تنوع دریافت کرده است. قابلیت عقل از نظر بینایی  انسان کامل

غیبی! عقل قرآن در جایگاه قلب  تفصیلی شده است و اعجاز امام همین است. باید بگویند عقل غیبی دارند نه علم

 تواند از انواع علوم غیبی بهره مند شود. است. عقل او توانی دارد که می

شود.  ای اتفاق بیفتد و بعد از آن علم حاصل  یک عقل و مواجهه  یعنی باید اول  شود، علم در اثر مواجهه پدیدار می

اشکالی ندارد، هندسه  کنند که  ست، گاهی نسبت سنجی میی مخلوق و خالق ا ی عقل با وحی مثل فاصله ولی فاصله

 کند. سنجی کردن خوب است، ولی مقایسه نمی
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‌ساعت‌دوم

 داستن خدا از هر عیب و نقص و حد تسبیح منزه

 او ی ها حمد: ستایش خدا به واسطه جلوه 

 استغفار : غفران 

 ها شئونات ولایت و امامت هستند. این  گوییم ولی، حافظ، قائد، ناصر، دلیل و عین. در دعای فرج می

 یعنی سرپرستی و حکم دهی.  ولایت -

 یعنی مراقبت،  حافظ -

 قائد یعنی رهبری،  -

 ناصر یعنی یاری در برابر مخالفین، -

 دلیل یعنی راهنمایی، -

 یعنی شهادت .  عین -

کند در سه حوزه: برای خودش و دیگران و ساختار. ولی جامعه برای مراقبت،  امام تسبیح، حمد و استغفار می

یک  کند. تسبیح امام  رهبری، نصرت، راهنمایی و شهادت خودش، دیگران و ساختار، تسبیح و حمد و استغفار می

ها  این  اشتباه و گناهان و معاصی.  از عاداتشود به قیام علیه طاغوت، یک موقع خارج کردن مردم  موقع تبدیل می

 مصادیق تسبیح امام است. 

یک شورشی بود و قیام کرد و شیعه پیدا کرد   یک مثال برای تسبیح ناصر: حضرت موسی)ع( در سوره قصص بعنوان

پیدا  و درنظام طاغوت هنجارشکنی کرد. تسبیح جلوه پیدا کرد با قیام و هر کس با حضرت موسی )ع( بود نصرت

ها همه  این  کرد. وقتی بنی اسرائیل را با خود برد، قائد بود. زمانی حافظ بود که بنی اسرائیل را به آن طرف رود برد.

 ایجاد کرد.  در هم تنیده است. حضرت موسی)ع(  برای مشاهده خدا ساختار 

و حمد و استغفار مکی و مدنی این در مکه و مدینه متفاوت است. تسبیح   تسبیح خارج کردن مردم از گناه است.

 داریم. 
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ای از وجود او خاموش است. کسی که اهتمام به امر مسلمین  اگر کسی امر به تسبیح شد و فکر قیام نکرد، جنبه

اشتباه نیست و مخالف با طاغوت است بلکه اهتمام دارد  نداشته باشد مسلمان نیست. مسلم نه تنها خودش در عادات

تواند با  ها بسازیم. دین نمی توانیم با ابرقدرت دانیم که می ها نجات دهد. ما دین را فردی می این زاش را هم ا که جامعه

این طور نیست که شیطان کاری به  آداب و رسوم غلط و طاغوت جمع شود.اگر کسی به فکر تهاجم به شیطان نباشد،

 او نداشته باشد.این جا از شیطان گل خورده و ضرر کرده است. 

ها و حق طلبی حمد است. حمد امام، کمال طلبی و حق گرایی است. وقتی کسی بخواهد حمد کند  به جلوهتوجه 

کند. جامعه را عاقل  باید هم باور و رفتار را درست کند و هم عرف و ساختار را. حمد، معیار حق را مبنا سازی می

کند. حمد ذکری است که  ایجاد می تمایز تواند در مکه و مدینه متفاوت باشد.  حمد این موضوع هم می کند. می

 دهد.  قدرت تشخیص حق و تمایز را می

ی  یک نقطه نور در جامعه اساس تشخیص شاکله جمعی براساس فهم مکی و مدنی است. امام در جامعه مکی مثل

هایش خواهد از ظلمت ر یعنی می کند کند. حضرت ابراهیم برای پدرش استغفار می این جا بت شکنی می تاریک.

کند که تا ابد ادامه  کند و کانال کشی می ها را بشناسد. وقتی بیت را بنا می ها و آرمان ایده آل کند. برای حمد باید

شود حمد. موشک سوختی دارد که بتواند جرم را از فضا خارج  می "الا الله  "شود تسبیح و  می "لااله "کند. پیدا می

 "و تری الملائکه حامدین"دهد.  د انجام میاین محاسبه را حم این تسبیح است. کند

 استغفار:  طلب به همراه اراده + غفران

هرآنچه موجب جلب رحمت خاص خدا شود مصداق استغفار است. مثل توبه از گناهان که باعث نزول رحمت 

کنی باید حافظ داشته اینکه بتوانی گناه ن اینکه بتوانی گناه ر ابشناسی باید ولی داشته باشی. برای شود. برای خاص می

ای. ناصر برای کسی است که  تواند انسان را بکشاند به جایی که گناه در آن جا نباشد به هر وسیله باشی. قائد می

توانم گناه نکنم. امام فرمود جایی بو که خدا نباشد، از  تواند گناه نکند، مثل شخصی که به امام گفت من نمی نمی

این که واقف به مکان و  شناسی. عین هم برای این که وقتی مصادیق گناه را نمی م برایرزق خدا نخور و ... . دلیل ه

ها و  این که هر لحظه در رادار امام هستی. از مصادیق استغفار، ترک گناهان و بهره مندی از نعمت افراد باشد و ببیند.

یعنی تحقق تسبیح و حمد  ت خاص،یعنی بهره مندی از رحم استمرار و مقاومت در برابر مشکلات است. استغفار

 بصورت عملیاتی در زندگی. 

 



55 
 

 قم در سوره مدثر استغفار است و بقیه امرها تسبیح است.

این  در صد 91خوانند که  گناهان ساختاری خیلی سنگین و آسیب زا هستند. مثلا افراد در دانشگاه علوم انسانی می

  "گوید کنند. قرآن می ها با دست خودشان خودشان را بیچاره می این علوم غربی و ضد اسلام و متعارض با معاد است.

ها  این کتاب الحمدلله دانشجوها هم چون به هیچ چیزی توجه ندارند به ."یغیروا ما بانفسهم ان الله لایغیروا ما بقوم حتی

این بی توجهی خوب است. اول باید محتوا درست شود بعد توجه  اند ها درست نشده این کتاب هم توجه ندارند. تا

 دانشجوها فعال شود و تا آن زمان همین شب امتحانی درس خواندن، خوب است. 

 ای دریافت حقایق از غیب، استغفار است. هر گونه برنامه ریزی بر

 امام، ظرف بروز هویت جمعی است.

کسی که کار خیری به "هستی، طرف بروز رفتار انسان. هر کار انسان در کائنات اثر دارد. ان ربک لبالمرصاد.

  فهمند. . موجودات، کار خوب و بد انسان را می"کند ای برایش استغفار می یاد دهد، هر جنبنده مردم

صفت ویژه برای رسول: توان اختصاصی، شناخت و گسترش آن، برتری ویژه در صفات شایسته، توان خاص در  5

ایشان را به  ایشان را ترسیم کنیم خواهیم شناسیم و وقتی می رساندن حقایق به دیگران. ما رسول خدا را به تفصیل نمی

فرماید که توان خاص در ابلاغ دارد و سرآمد  کند می ایشان را معرفی می کنیم. امام علی)ع(  وقتی وحی متصل می

این توان خاص استفاده کنیم. توسل کنیم  انبیا در ابلاغ دین است. پیامبر توان ویژه دارد که نابینا را شفا دهد. ما باید از

 تا قرآن بفهمیم.

وجود دارد. مثلا انسان هر هویت جمعی مثل امت، زوجیت، ملت، قومیت، ارحام و قریه و ... در انسان امکان 

تواند گریه کند چون ازدواج  رود و نمی یا مدنی . مثلا شخصی هیئت اباعبدلله می اش مکی است فهمد که شاکله می

 کند. این فهم نقص به ما کمک می نکرده است. نباید از فهم نقص ناراحت شویم چون

یعنی  کله امت توحیدی است. جامعه شناسی توحیدیکند. شاکله امام، شا این موارد کمک می تواند در امام عقلا می

 یعنی هرکس به امام نزدیکتره تواناتر و بانفوذتر است. تسبیح امام الگوی حرکت توحیدی جمعی است. امام شناسی،

  



56 
 

 (22) فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَىَ  اذْهَبْ إِلىَ

 (25اشرَحْ لىِ صدَْرِى)  قَالَ ربَّ

 (26وَ یَسِّرْ لىِ أَمرِْى)

 (21وَ احْللُْ عُقدَْةً مِّن لِّساَنىِ)

 (28یَفْقَهُواْ قَولْىِ)

 (29وَزِیرًا مِّنْ أَهْلىِ)  وَ اجْعَل لىّ

 (21هَارُونَ أَخِى)

 (21اشْدُدْ بِهِ أَزرِْى)

 (22اشرکِْهُ فىِ أَمرِْى) وَ

 (22نُسبَِّحَکَ کثَِیرًا)  کىَ

 سوره اعراف158ایه  تا 122ایه  این آیات سرهم است. از  ایات خارج کردن مردم  از آداب جاهلانه: ای از نمونه

خواهد. همه عالم باید فدای موسی  خواهد بلکه رویت اجتماعی می موسی)ع(  میقات را فقط برای خودش نمی

 بشوند. 

 کند:  یات را به رسول اکرم ملحق میآ  بعد

یجِدُونَهُ مَکتُْوبًا عِندَهُمْ فىِ التَّوْرَئةِ وَ الْانجیِلِ یَأْمرُُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَ ینَهَئهُمْ عنَِ الَّذِینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النبی الأُْمِّىَّ الَّذِى 

فاَلَّذِینَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ  تىِ کانََتْ عَلیَْهِمْالْمنُکَرِ وَ یحُلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِْمُ الخَْبئَثَ وَ یَضعَُ عَنْهُمْ إِصرَْهمُْ وَ الْأغَْلَالَ الَّ

 (151عَزَّروُهُ وَ نَصَروُهُ وَ اتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ معََهُ أُولَْئکَ هُمُ المُْفلْحُِونَ)

‌یونس‌‌سوره‌01تا‌‌7آیات‌

 (1هاِ وَ الَّذیِنَ همُْ عَنْ ءَایاَتنَِا غَافِلُونَ)إِنَّ الَّذیِنَ لَا یَرجُْونَ لقَِاءَنَا وَ رضَُواْ باِلحَیَوةِ الدُّنیَْا وَ اطْمَأَنُّواْ ب

 (8أُولَْئکَ مَأْوَئهمُُ النَّارُ بِمَا کَانُواْ یَکسِْبُونَ)

 (9)نَّاتِ النَّعِیمِإِنَّ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلوُاْ الصَّالحَِاتِ یهْدیِهِمْ رَبهُّم بإِِیمَانهِمْ تجَْرِى مِن تحتهِمُ الْأَنهَْرُ فىِ جَ

 (11عَلمَِینَ)دَعْوَئهُمْ فِیهاَ سُبحَْانَکَ اللَّهُمَّ وَ تحیَِّتهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَ ءَاخِرُ دَعْوئَهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْ
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 حمد الگوی ارتقای طرفیت هویت جمعی است. 

 حق طلبی و کمال گرایی با رویکرد توجه به عدم استمرار ظلم در زندگی نوع بشر 

 حق طلبی و کمال گرایی با رویکرد توجه به نعمت رسل و انواع هویت جمعی

ذَا وَ مَا کنَُّا لِنهَتَدِىَ لَوْ لَا أَنْ وَ نَزَعنَْا مَا فىِ صُدُورِهِم مِّنْ  غل تجْرِى مِن تحَتهِمُ الْأَنهْارُ وَ قاَلُواْ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَئنَا لِهَا

  (22وَ نُودُواْ أَن تِلکُْمُ الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا کنُتُمْ تَعْمَلُونَ)  دْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا باِلحْق هَدئَنَا اللَّهُ لَقَ

استغفار امام، یعنی جلب رحمت با هویت جمعی. تا وقتی نتوانیم هویت جمعی داشته باشیم، استغفار امام شامل 

 شود.   حالمان نمی

توانند با ما داد و ستد کنند. حضرت زهرا وقتی نیازش را به رسول گفت  دهد که ملائکه می یدر سوره غافر نشان م

این مورد  ایات در این هایتان با ملائکه ادب کنید. واضح تر از شود. تسبیحات را آموزش دادند. بچه رحمت نازل می

 ها راپیش برد.  توان کار نداریم. با ملائکه خیلی راحت می

ءٍ  رَبَّنَا وَسِعتَْ کُلَّ شىَ مِلُونَ الْعَرشَْ وَ منَْ حَوْلَهُ یسَُبِّحُونَ بحِمْدِ رَبهِّمْ وَ یُؤمِْنُونَ بهِِ وَ یَسْتَغفِْرُونَ للَِّذِینَ ءَامَنُواْالَّذِینَ یحَ

 (1حیِمِ)رَّحْمَةً وَ عِلمًْا فاَغفِْرْ لِلَّذیِنَ تَابوُاْ وَ اتَّبَعُواْ سبَِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذاَبَ الجْ

 (8مْ إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الحَْکیِمُ)رَبَّنَا وَ أَدْخلِْهُمْ جنََّاتِ عَدْنٍ الَّتىِ وَعَدتَّهُمْ وَ منَ صَلحََ منِْ ءَاباَئهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّیَّتهِِ

 لِکَ هوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیم.وَ قِهِمُ السَّیِّاتِ وَ مَن تقَِ السَّیِّاتِ یَومَْئذٍ فَقَدْ رَحمِْتَهُ وَ ذَا

یافت رحمت است. مقام  شود تقریبا همگی در ساحت اجتماعی هستند. مغفرت از جنس در آیاتی که الان ذکر می

دهد  یاد می  های طلب استغفارتوسط خود مردم است. رسول و امام به مردم ایجاد جایگاه استغفار برای رسول و امام در

 .که خودشان استغفار کنند

 ایمان و افزایش آن در افراد جامعه است.  مقام استغفار برای رسول و امام در معنابخشی مفهوم

 مقام رسول و امام در تبیین احکام

 مقام استغفار برای رسول و امام دراتصال ناس به ملائکه 
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 ایجاد روحیه دادن به مردم  مقام استغفار برای رسول و امام در

 مقام استغفار برای رسول و امام درالقای ذکر 

 مقام استغفار برای رسول و امام در رساندن مردم به فوز 

 ها مقام استغفار برای رسول و امام در خارج کردن مردم از گمراهی

 شود.   استغفار بیان شده که ان شاء الله هفته بعد بحث می 12دعای بعد زیارت امام رضا که 
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 4/2/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (هفتم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

خواهیم به آن بپردازیم، یک بحث به نظر کاملا حاشیه  فوج است، و بحث دیگر بحث توبه  که می دو موضوع مهمی

 یک دور در قرآن بررسی کنیم. یاتی را که پیرامون آن است آ بحث توبهاست. در 

 سوره سه بخش دارد:

یا اتفاق خواهد افتاد   یا اتفاق افتاده  افتد ی اول، نوعی نصر و فتح است. نصر و فتح زمانی اتفاق می ایه نصر و فتح در

این  م است. دو تا با هم موضوعیت دارد. وکه داخل شدن در دین عینیت پیدا خواهد کرد. همزمانی نصر و فتح مه

 شود. یا می  این هنگام تسبیح، حمد و استغفار رسول محقق شده است معادل ظهور صفت توّاب بودن خداست. در

کند. یک قیدی  وقتی نصر و فتح اتفاق افتد، تسبیح و حمد رسول هم محقق خواهد شد. زیرا رسول به قرآن عمل می

و فتح زمانی است که داخل شدن دین به صورت فوج فوج اتفاق افتد. فوج فوج بودن ظاهرا باید اضافه شود: نصر 

خیلی مهم نیست، قید بالاخص وقتی حال باشد فضای جمله را کامل متمایز کند. بحث امروز ما تا حدی روی قید 

 فوج فوج است.

این  .. تا آخر سوره. پس تواب بودن علت کلانه کان توابا: چون خدا تواب است اذا جاء نصر الله والفتح و رایت ...

 این سوره است. وقایع

 تسبیح و حمد واستغفار <جاء نصر الله و الفتح  <اول اول تواب بودن است 

ظهور اسماء خدا در برخورد با اتفاقات است. لذا خیلی مهم است که اول اتفاق و ظرف و گنجایش را ببنید و بعد از 

فهمد که نصر و فتح) سیستم فوج فوج دخول در دین(  بنید. یعنی کسی تواب بودن خدا را میآن اسم خدا را در آن ب

 را ببنید.

ی اسراء آمده که رحمن و الله هر دو اسم خداست ولی برای  ی آخر سوره ایه شود. در اسم ابتدا به ساکن فهم نمی

ست. کیفیت اتصالش متفاوت کسی که چشم حقیقت بین دارد. صفت تواب با صفت رحمان برایش متفاوت ا

 کند. هایی است که درست می این اسماء تابع ظرف شود. و می
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ما سیستم آموزشی برای اسماء نداریم. هیچ وقت کلاس اسماء نداریم، در حالی که بزرگترین کلاس توحیدی است 

ای فهم اسماء بوده است. توانیم داشته باشیم. بسیاری از وقایعی که برای ما ناگوار است و چوب خوردیم بر که می

 این تقصیر خود ماست. چوب را خوردیم هزینه را پرداختیم ولی اسماء را فرا نگرفتیم. و

این بحث را بفهمیم تا اثرات زیادی  خوانیم. از سوره بیایید بیرون. باید خوب اینجا فکر کنید که سوره نصر نمی از

 آورد. شود خیلی مفید است و اگر به جا نباشد عوارض زیادی میداشته باشد. غذای با خاصیت اگر با قاعده خورده 

یکپارچه زندگی کردن را امت   این  کنند. یک جامعه داریم که به هر حال افراد در کنار هم دارند زندگی می

شان ها نه از دین خبر دارند و نه ... . زندگی برایشان روزمرگی شده است. آداب و رسومشان از خود این نامیم.  می

ها را  این شود و در تلاش است که  ها را ندارد به او وحی می این ها نیست و رنگ  این ها که قاطی این  یک نفر از است. 

ای  ای دارد، اگر ابراهیم است ساره یعنی خدیجه  یک فوجی دارد، این آدم خودش نوعا  این روزمرگی نجات دهد.  از 

ها را از امت خارج  این این رسول   ای دارند. وما انبیا تنها نیستند و خانوادههارونی دارد، عم  دارد، اگر موسی است

این  افتد.  یک عده انسان قلیل) لشرذمه قلیل( اتفاق می  ی این اختلاف به واسطه  شود و ایجاد می کند اختلاف  می

این افراد را اگر   زند. خودری یک بلد را به هم می  یک حرکت است، چند نفری که  تعداد کم نشان از قلیل بودن

یک سری در شک و تردید اند،   آورند و ایمان می یک سری   ببینید زندگی در عسر و حرجی دارند. در مقابلشان

 ی مکی در اکثریت است. ها در جامعه ایمان تعداد بی

هایی  گیرند. آن می ها در نفاق جا شوند که ناخالص شود، مومنین خالص و ناخالص می ی بعدی: بلد مدنی می صحنه

 این توانیم در بلد مدنی ببنیم. گاهی  ها را می شوند. انواع و اقسام حالت هم که در شک و تردید اند منافق نامیده می

شود  شود. می یعنی دچار واپس گرایی می گردد،  اش برمی شود و به جاهلیت قبلی بلد مدنی مقهور صفات نفاق می 

 جاهلیت ثانی. 

مان مغلوب است و کفر غالب و بلد مدنی برعکس است. هر چند ممکن است بلد مکی از جهت مدنیت، ای بلد مکی 

ایران در زمان باستان. حتی ممکن است که بعد از غالب بودن دین دوباره  نظم و انضباط خیلی بهتر باشد مثل روم و 

 دین مغلوب شود مثل زمان خلفا و خانه نشینی ائمه.

ی دینی. بعضی جاهای کشور ترکیه به صورت وحشتناک هر  یک لباس و رویه د مکی است با جاهلیت ثانی همان بل

 ی خلفای عثمانی است! یک مسجد است و از دوره  چهار قدم
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 اینجا منظور ولایت است. دین معادل ولایت است. دین در

 مدل جامعه داریم: مکی، مدنی، مدنیِ مکی. 2پس ما 

 های قرآن: سوره

 راء(، مکی)اعراف، شع 

 شود) مسبحات به ویژه جمعه(، مکی مدنی: روی باور عمل سوار می 

 آید) آل عمران و  شود مثلا حکم و خداشناسی روی ربا می ها باورند. باور روی عمل سوار می مدنی: عمل

 بقره(، 

 .)مدنی مکی: باورها مسئله اند ) توبه و احزاب، نصر 

یک زمانی کل   ی مکی داشته باشید، مدنی هم داشته باشید. زمان جامعهیک   شود در یعنی می ها قابل جمع اند،  این

 زند ولی هم چنان همه کفر هستند. یکپارچگی کل را به هم می ایمان  یک بخشی از   یک موقعی  عالم کفر است.

ایمانی باشد.   از بلدیعنی با اذن ولی فقیه باید ساکن خارج   ایمانی است، باید با اذن ولیّ باشد. اگر کسی خارج از بلد 

، یعنی نه که من چون روان شناسی خواندم دیگر کاری به جامعه شناسی ندارم. عموما  یکپارچه ببنیم باید علوم را

این تنفس در بلاد کفر در او تاثیر خواهد گذاشت.  ایمانی باشد در حصری از کفر است و  کسی که خارج از بلد 

 فهمد. ولی چون محصور است حیوانیت را نمی

 

گذارد فکر کند  کند و نمی یا  ناخواسته فرد را محصور می  ی جمع. که به صورت خواسته این را گذاشتیم شاکله نام 

یا نه.   فهمد که خروج پیدا کند گیرد و نمی یا نادرست، و در ناخوداآگاه او عمل به کفر قرار می که درست است 

اینقدر تصورش واضح  ی ولایت فقیه  فرماید که مسئله خمینی )ره( می اینکه عمق فاجعه را بفهمید حضرت امام برای

کند و نیازی به استدلال ندارد. باید ولیّ فقیه را تصویرسازی کرد. بحث مرجعیت  است که هر کسی او را تصدیق می

 این حوزه نیست بلکه بحث ولیّ فقیه است. رهبر دینی مدّ نظر است. در

ی  شد. دین آمده است و همه آمد جوامع به مکی و مدنی تقسیم نمی اگر دین نمی این بود که  ی بحث ما مقدمه

یا  یا غالب است  ی دین است. دین این فضای مکی و مدنی بستر غلبه شوند و جوامع به مکی و مدنی تفکیک می
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لم است ی نصر مس گوییم دین غالب است. در سوره گوییم دین در زندگی شان جاری است بلکه می مغلوب. نمی

ی گل و بلبل نیست.  یک جامعه این جامعه در اثر سمّ شهید شدند. بحث ما از  که دین کامل مدّ نظر نیست، پیامبر در

 این جامعه قصد دارند ولیّ را ترور کنند. در

یک فوجی) قبیله،  ی مدنی  شود در جامعه ایمان باشد؟ بله، می ای بی شود خانه ای مدنی باشد می یک جامعه اگر

کند. قوانینی  ی مدنی داد و ستد می این فوج مثل یک شهر مکی است که با جامعه  ایمان باشند. خانواده، ارحامی( بی

ای که کاملا تحت لوای مکی است، ماهواره دارند و حتی  ی مکی است، مثل خانواده این فوج است از جامعه  که بر

 کنند. خاص خودشان خرید میهایی  یک مغازه کل محصولاتشان مارک غربی دارند و در

ایران را  ایرانی است، تلویزیون ایمان باشند؟ بله. کل زندگی شان ای باشد که با  ی مکی خانه یک جامعه شود در  می

 روند. ها اربعین می ایرانی بینند. با می

مع برود روی اینکه مکی و مدنی روی جوا شوند. به جای ها مکی و مدنی می هاست. فوج اینجا روی فوج موضوع 

ی  یک جامعه این حد است که در برد. ارزش فوج در گیری را روی فوج می شود. خدا واحد اندازه ها سوار می فوج

تواند جامعه  این کلمه را بدانیم. انسان اولا اجتماعی است ثانیا می کاملا کفر باشید ولی فوج مدنی داشته باشید. قدر

 تغییر دهد.ی خودش  خود را کاملا بر اساس سلیقه

برد.  اینکه روی آحاد ببرد روی افواج می شکند و سوره به جای  نظام کفر می  کند. مفهوم فوج فوج با فرد فرق می

این افزایش قدرت   یک میلیون آمدند بگویی صد فوج. و اینکه بگویی   ی میلیونی به جای دریک جامعه  اینکه مثل

 رساند. مدیریت را می

تواند امام زمان)ع( را  گیرد. کسی که نتواند ولیّ فقیه را تحمل کند نمی الم بدون ولیّ شکل نمیایمان در هیچ جای ع

 تحمل کند.

 کند. ی صفات: هر انسانی متناسب با بروز صفاتش شأن، قدر، باور و عمل پیدا می یک بحثی داریم در شاکله

کند و به او هویت  یک تشخص می  او را دارایسازد.  یک تشخص می  یک انسان از او  ی نفس: برآیند صفات شاکله

 این عمل را انجام نداده باشد.  اینکه این اعمال موجود است ولو این فرد در فعلش  گوییم  دهد. می می
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ا ین آدم مجرد است و دیگری  گوییم کنیم. می های جمعی را بررسی می ی جمع: محصور بودن نفس در هویت شاکله

یک شخصیت پیدا   کند. جمع هم یک سری خصوصیات می ها القای  ند زوجیت در آنشو هم مجرد وقتی زوج می

 کنند. ها القای خصوصیت می این یا پسر؛  کند. مثلا چند فرزند داری، دختر می

ی جمع  کند وابسته به شاکله شود. بسیاری از صفات فرد که بروز پیدا می بحث مدینه در هویت جمعی وارد می

 اوست.

ی نفس و صفاتشان. کافی  بینید و نه با شاکله ی جمع شان می ها را در ابتدا با شاکله شناس شما انسانعلمای روان 

شود. کافی است روابط زوجیتش درست  اش درست می است که کسی مثلا از فرزندش فاصله بگیرد کل زندگی

 شود. 

شود. شما به تجربه  بسیاری از مسائل حل میاین موضوع حل شود  شما باید بتوانید انواع هویت جمعی را بشناسید. اگر

ها  این  یک طور دیگر شدند، بستر تغییر کرد صفات  اید که فلانی صفاتی داشت در فلان جا، وقتی رفتند کانادا دیده

شود.  گردد. مثلا استرس شما در روستا تمام می ی ما به جمع برمی کند. بسیاری از صفات بد کنترل نشده هم تغییر می

 کند. کنیم در صورتی که با تغییری جزئی زندگی مان تغییر می آییم خودمان را بد می یما م

 ی جمع به صورت افواج قابل مشاهده است.... های شاکله نکته: ویژگی

یک   های خانواده مهم است صفات دو فرد مهم نیست. فرد در به نظر من در بحث ازدواج آنقدر که همگونی صفت

این صفات است. آن فرد هم محصور است. برآیندها خیلی مهم است. همگونی به  او محصور دربیت و خانواده است 

 معنای ائتلاف است، همگونی به دین نیست بلکه به سبک زندگی است.

آید طفیل و وابسته به  ی جمع باید هدایت و تربیت وجود داشته باشد. نوع انسان وقتی به دنیا می در سیستم شاکله

گیرند. و  گیرد و از هویت جمعی فاصله می ی سوم رشد، خودش تصمیم می این طفل در دوره ست. هویت جمعی ا

 گیرد و هویت اش باز جمع است ولی در سطح ولایت. باید و نبایدش را از ولایت می

 ءارباب متفرقون <اولیاء طاغوت <هیچ کسی بی ولیّ نیست: ولیّ شیطان

 ای هستند که بالاتر از او باشند و ولایت بر او دارند. یک عده نییع چون انسان از همان ابتدا طفل است،
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)ع( این بود که  ی جمعش با میزان فعال شدن تفکرش رابطه دارد. دستاورد حضرت نوح مقهوریت انسان به شاکله

تواند ی جمعی ن تواند انسان را نجات دهد. اگر هر شاکله ی جمع مثبت هم نمی اگر تفکر و تعقل فعال نشود شاکله

 شود. ی جمع تبدیل به وزر و وبال می شود. آن شاکله تفکر و تعقل فرد را فعال کند به انحراف کشیده می

این  ای القای خصوصیتی دارد. و باید شوند. هر شاکله متغیر تبدیل می ی جمعشان به سیستمی  ی شاکله ها به وسیله آدم

شود  ی عالم می شود. قضیه نشود، حتما به افواج مکی ملحق میالقای خصوصیت فرد را مدنی کند. اگر فوجی مدنی 

 یک سری خصوصیت. یک القای خصوصیت دارد و مدنی ی افواج. فوج زوجیت، فوج مکی  قضیه

دانیم تحت ولایت که هستیم  یعنی تحت ولایت رسول در نظام تفکر و تعقل قرار گرفتن. همین که نمی  مدنی شدن

فوج مدنی باشد در دل مکی، ممکن است مکی در دل مدنی باشد. ممکن است مدنی  یعنی مکی بودن. ممکن است 

 یا مکی در دل مکی باشد.  در دل مدنی و

کنند ولی در اصل رعب و  شود در فضای مدنی بدون استرس خلاف کرد. اگر چه به ظاهر شجاعانه خلاف می نمی

 وحشت زیادی دارند.

 فضای شکر است.فوج مدنی فضای حرکت و رشد و علم است. 

این است که رفته   بر هر مسلمانی واجب است که برای انهدام فضاهای مکی سعی و مجاهدت داشته باشد. علتش

گویم نه  شوند. این موضوعات را براساس اعتقاداتم می های خوب دارند در فضاهای مکی له می رفته و به تدریج آدم

 مسلمان بی تفاوت نداریم. اینکه رجل سیاسی باشم. طبق آیات قرآن  از جهت

ممکن است آدم در مدینه الرسول باشد ولی مکی باشد. هم راستایی با شیطان خطرناک است. خداوند گفته بیت باید 

 یعنی بیت مکی است. و به همین شکل در قریه و .... .  اینطور باشد و اگر نباشد 

 ، صلوات.ی ملائکه شود ی شما تبدیل به همهمه ان شاءالله که همهمه

 دو تا سوال مطرح شد:

  اینجا مدنی است و جاهای دیگر مکی است؟  گویید اینکه شما از کجا می یکی

های من شوخی و شعار نیست، نشستم فکر  این حرف دهم:  اینگونه جواب می  این حرف سوال خوبی است، من خودم

ه خدا دین قرار داده، به دلایل مختلف یا نیست که دیدم هست، به دلایل مختلف فهمیدم ک  کردم که خدا هست
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این است اگر  فهمیدم اسلام بهترین دین است، شیعه بهترین مکتب است. واقعا دیدم امام زمان)ع( هست، پیشنهادم 

کسی که شک و تردید دارد ازین مسیر برود. با خودم قرار گذاشتم که اگر هر جایی از عالم فهمیدم دین حقی 

آیت الله سیستانی در   این نیت تحقیق کردم حتی بروم آن جا زندگی کنم. مثلا بروم پیش هست به آن جا بروم، به

 عراق زندگی کنم.

هر چه پیش رفتم دیدم که ولیّ فقیه ما همینی است که ولیّ ماست و فعلا ما پیش او هستیم. الحمد لله خداوند شرایط 

این نسبت  گویم  ایراد دارد؟ من می این  گویید شما می ها را گشتم و دیدم. هجرت را از من برداشت. رفتم کل سایت

 به دیگران آسمان است به زمین.

 اگر کسی تردید دارد مشکلی نیست ولی از بالا حل کند: از خدا، نبوت، شیعه و..... .

یک انسانی که مطالعه کرده است دارم  نظام تئوریکی حکومت دینی در هیچ جای عالم نظیر ندارد. به عنوان

 گویم. می

 روی؟ خود را از تحت ولایت ولی   خارج کردی کجا می

یک   این است که این بود من هجرت کنم. سیستم ما  حاضرم قسم جلاله بخورم که هر سیستم و ساختاری که بهتر از

خوب نیست  این چه کاری است؟ وقتی آدمی تر. خب رویم آن طرف درجه می 181داریم و  سیستم را برمی

 اینکه بروید تحت لوای آمریکا.  را به جایش بگذارید و نهدیگر  آدمی

 

این است  ریزد  اینکه دلمان می ماند. علت مان تحقیق کنیم. اگر کسی دینش تقلیدی باشد می ما باید در اصل دینداری

 ن برسید.یقی یقین کنید. شبهات در احکام وارد نیست، باید در اصل به که دین موروثی رسیده است. باید با مطالعه

 کند؟! دهید چیست؟ حکومت اشتباه می جوابی که به اشتباهات می  دو: 

یعنی چی؟ هر چه مبهم بگویید  کند، خیلی؟ خب کند، باید دید نسبت به بقیه چقدر اشتباه می خب کل عالم اشتباه می

 به ضرر شماست.

  شود کل اصلاحات را از شی، مگر میایرادها درست است ولی مربوط به من است و نه کل سیستم آموز بسیاری از 

این است که ان تنصروا   ی ما یک نفر بخواهیم. صراط از دین است ولی سبیل از آدمیان است. دغدغه
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یک کاری  ینصرکم...کسی نگفته که آموزش و پرورش را اصلاح نکنید. نظام اقتصادی تقصیر ماست. ما باید الله

 رست شود. مدرسه قرآن باید برای ریاست جمهوری فکر کند.سال آینده د 11بکنیم که وزرا و وکلای 

 یعنی ماموم داشته باشد. امام به مامومش است. زندگی مان را باید فدای امامت و ولایت کنیم.  نظام امامت

لآنمان بودیم. این دید در زمان امام علی)ع( بودیم به خدا بدتر از ا  باید از بالا بیایید و از پایین نیایید. من و شما اگر با

ایمانتان اگر با تحقیق نباشد خیلی زود  معاویه خیلی خوب کارش را بلد بود. الحمدلله الان خیلی اوضاع خوب است. 

 شکند. فقط هم ولیّ فقیه، ولیّ مراجع نه.  می

 این است: شیعه= استبصار حرکتی که در عالم شده

توانم انتقاد کنم، و اطلاعتم از  انتقاد کنیم من بیشتر از همه می دانیم. اگر بخواهیم ما قدر خودمان و سیستممان را نمی

فهمید که زمان امیرالمومنین)ع( و پیامبر)ع(  هاست. اگر تاریخ خوانده باشید می روز اخبار نیست بلکه از روی اماره

 5/2سال حکومت  5 دیدید، از یک بار می ماه 6ی امام علی بودید حداقل همسرتان را  چگونه بود. اگر شما در دوره

 سال به جنگ بودند.

هاست. سید رضی فیلتری  ی تمام سخنان امام علی)ع( است که در جنگ ها( در بردارنده کتاب الغارات ) جنگ

اینطوری شخصیت امام علی)ع( دیگر شخصیت   جلوی الغارات گذاشت و کتاب نهج البلاغه را استخراج کرد. و

 ی امروز باید الغارات بخواند و گرنه  ی خیلی قشنگ بود. شیعه یک چهره )ع( ی امام علی صرف جنگی نبود، و چهره

های امام علی)ع( را بخوانید، بخوانید که فکر نکنید که  فهمد. شما باید الغارات بخوانید، نامه شیعه را نمی

 امیرالمومنین)ع( اشتباه کرده است. 

این  شود که  یقین موجب می این ن شده است. آن وقت  گاهی بگویید خدا روشکر که شرایط امتحان برایمان آسا

 ها هیچ است. این کارهایمان را مثل جنگ صفین بدانیم، 

ها شکست خورد. امام حسین)ع( هم شهید شد:  سالی که حکومت کرد تقریبا در تمام صحنه 5امیرالمومنین)ع( در 

ی  یک کاری کرد، همه  ت، امام علی)ع( تنهاییشوید واقعا اول مظلوم اس ولی وقتی وارد زندگی امام علی)ع( می

یاد داد که شیعه چطور در عالم شکست نخورد. او  های شکستش را تبدیل به فتح کرد. چون در نظام شکستش  صحنه

 یاد بگیرم مشکل از من است. امام علی)ع( کد حکومت مهدوی را نوشت. روم  ثبت کرد و اگر من نمی
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ه قصد کنیم که تحقیق کنیم که خدا درست است، اسلام، شیعه و ... درست است. ما باید شیعه شویم: امروز هم

 رود. ما باید شیعه شویم. این که به سرعت نور جلو می شد؟  دانم چرا حکومت دینی تشکیل  نمی

 ی جمع را اگر توانستید بخوانید کتاب خوبی است. کتاب شاکله

 فصول کتاب:

 تشخیص و مراتب آن. سعی کردیم از خودمان نبافیم!ی جمع:  (چگونگی پدیدار شدن شاکله1

 ی جمعی (انحراف در شاکله2

 ی بیت و... . کند. شاکله (شاکله شناسی هویت جمعی که از شاکله  زوجیت شروع و .. ادامه پیدا می2

 ی امت واحده (شاکله2

 خاتمه: امام ظرف بروز هویت جمعی است.

ی امام است که  کند. به وسیله یرد. امام است که مکی و مدنی میگ امام است که زوجیت و بیت و ... شکل می

 توان هویت جمعی تشکیل دهد.  می

 ی هویت جمعی تسبیح کن... ای شاکله یعنی  سبح بحمد رب:

 

 حمد امام : الگوی ارتقای هویت جمعی

 بینیم. بینیم بلکه در ساحت جامعه می امام را فرد نمی

 ی جمع. یعنی برآیند شاکله  ی جمعیت: خواهیم به اسم شاکله مییک کتاب دیگر  فکر کردم که

 جمله آخر که رویش فکر کنید:

یعنی فیوضات   تواند از الهامات و عنایات امام بهره مند شود. اش متصل به امام نشود، نمی اگر کسی در هویت جمعی

یعنی   این شوم ویک موقع با خانواده.  فوج مییک موقع من با دوستم   شود. امام فقط در قالب فوج به انسان داده می

 یک جمعی بود با افواج.  روی. کربلا روی کربلا با جمعیت می ی جمع است. وقتی می اساس امام شاکله
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 این مباحث اجتماعی ما را از فردگرایی مفرطی که پیدا کردیم نجات دهد. امیدواریم که
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 22/2/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (هشتم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 مان، همه با هم سوره ی مبارکه توحید را بخوانیم.قبل از شروع بحث

 بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله . . . .

 مان، همه با هم سوره ی مبارکه نصر را بخوانیم.قبل از شروع بحث

 بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله . . . .

بحثی که راجع به فوج مطرح شد این بود که واحد جمعیت را در قرآن بررسی کردیم و دیدیم که فوج واحد 

فوج اطلاق شود، در صورتی که بین این تعداد هم نوعی جمعیت است و حتما باید به جمعی که از دو نفر بیشتر باشد 

 ارتباط باشد.

 تواند از زوج شروع شده و به ملت و امت برسد.فوج می

گوییم قریه، یعنی اهل قریه و ی آن جمعیت هستند. مثلا وقتی میگیرند و نشان دهندهنوعا این الفاظ در بستر قرار می

 منظور از بلد، یعنی اهل بلد.

حالت کلی پیدا دارد : یا مکی است یا مدنی؛ مکی یعنی خالی از دین حق و مدنی یعنی دیندار) دین حق( فوج دو 

ی مکی، فوج مکی و در جامعه ی مدنی، فوج مدنی در جامعه ی کند: مکی در جامعهکه این هم دو حالت پیدا می

 ی مکی هسنند.مدنی و یا در جامعه

 شود.د نفاق میی مدنی باعث تولیفوج مکی در جامعه

 

 گیرد.ها شکل میها و سختیی مکی است فشار و فتنهوقتی فوج مدنی در جامعه

 وقتی مدنی در مدنی است یعنی هم راستایی و تشدید در ایمان داریم.

با درنظر گرفتن انواع فوج این مطالب را ریزتر مطرح خواهیم کرد وبه بررسی صفات و خصوصیاتی که در ما پدید 

 اند.پردازیم که از کدام یک از این فوج ها ناشی شدهمیآید می
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کند و در واقع یک است( مدینه را درست میهایی است که از جانب خداوند به مردم اعطا شدهدین ) شمامل برنامه

 کند.دار میبلد ) اهل بلد( را دین

 دهد.میها و عواطف را تحت تاثیر قرار آید : باورها، کنش و واکنشوقتی دین می

وگوها را تحت تاثیر قرار آید چه به شکل فوج و چه به شکل جامعه، باورها و رفتار و عواطف و گفتوقتی دین می

هاست ها بیشتر ناظر به باور و کنش و واکنشدهند. فرهنگدهند و در مجموع یک ادبیات و فرهنگی را شکل میمی

 وگوهاست. ها اغلب ناظر به گفتو ادبیات

 شود ادبیات و فرهنگ تبدیل به یک فرهنگ رایج می شود.که مدینه میوقتی 

اش هم لایه لایه است و ممکن است در یک بخشی داخل دین شود و در چون انسان لایه لایه است در هویت جمعی

باشد ای مدنی شود و تمام مردم مدینه داخل دین شده باشد و این تلازم ندارد که یک جامعهبخش دیگر وارد نشده

 زیرا اختیار وجود دارد.

است که : یعنی درحال فعلی، حاکمیت کلی داخل دین شده "یدخلون فی دین الله افواجا"فرماید : وقتی در سوره می

 شود.توضیح در ادامه داده می

ها تعمیم پیدا ی لایهی بقیهشود و به واسطههر فوجی خودش موجب به وجود آمدن یک سری صفات خاص می

 آید. ند و به شکل صفات اجتماعی دیگر در میکمی

ی ها موجب صفاتی و تعمیم دهندهبه دلیل اینکه انسان هویت جمعی و اجتماعی متعددی دارد هر یک از این هویت

 های جمعی انسان را خواهیم داشت.ی صفاتی است که انواع فوج با انواع هویتصفاتی و شکل دهنده

اش تشکیل می شود مثلا من فلان صفت را از زوجم گرفتم و ی جمعیاش، شاکلهعیانسان، متناسب با هویت جم

 است .داند که هر کدام را دقیقا از کجا گرفتهام ولی نمیفلان را از قریه و فلان را از بلدم گرفته

 گیرد.گونه شکل میشود و اینصفات جمعی از فوجی گرفته و به فوجی تعمیم داده می

 ارتباط دهیم. "تواب بودن"موضوع را به  خواهیم اینمی

-است و در بسترهای اجتماعی متفاوتی هم نقش بازی کردههای جمعی آمدهصفت توبه در قرآن اغلب در هویت

 است.
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ها هویت جمعی انسان است پس یک هویت جمعی داریم : که در یک حالت مکی است و منشاء جمعیت و فوج

 باید کاملا لایه لایه ببینیم.یک حالت اینکه فرد مدنی است پس 

بخش همسری و مکی و مدنی، بخش خانواده و مکی و مدنی و ... زیرا ممکن است در یک هویت جمعی وارد دین 

 باشد و در هویت جمعی دیگر نه.شده

 کند) جزئیات مهم نیست و اصل لایه بندی صفات مهم است(:هویت جمعی زوج که فوج مکی یا مدنی را تولید می

 است:جیت بر مبنای تالیف بنا شده*زو

گیرد : همز و لمز، سوء ظن ؛ این عدم تادیب در تمام لایه ها می شود ادبیات به عدم تالیف شکل میوقتی مکی می

توانند که گروه شکل دهند برای این است که در فوج زوجیت پدر و تواند دخالت کند و اینکه بچه های ما نمی

 است.مادرشان ناسازگاری بوده 

کند که همین عمل در تربیت بچه ها شود و همسرش را رها میدار میتعلیم و تربیت مهم نیست وقتی فرد  بچه

 کند.خدشه زیادی وارد می

تالیف یعنی هماهنگی و همکاری در یک جهت و نه به این معنا که همه یک کاری را انجام دهند مثل گروه سرود 

 کی آرام ولی در کل یک مجموعه ی واحد و تالیف شده دارند.که ممکن است یکی بلند بخواند و ی

پروسه فاصله وجود  2شود که بین این فرایند صفات جمعی شامل شروع یک صفت ، تعمیم آن صفت و بروز آن می

یرد تواند به خوبی با دیگران ارتباط بگی من در جامعه که میدارد؛ مثلا شما تالیف یک زوج را نباید بببنید ولی بچه

توان گفت بین زن و شوهر هایی که تالیف یعنی من و همسرم تالیف داریم و این یعنی بروز تالیف ما.  ولی تقریبا می

اجتماعی ندارند فرزندانشان هم در جامعه تالیف نخواهند داشت لکن این قانون  قطعی نیست ولی در حدود  بالای 

 % قابل پیش بینی است. 51

 شود.است. و دلیلش به خاطر صفاتی است که منشاء این موضوع میشدهای طلاق امروزه سلسله

شود تالیف زوج از بین رود، در تکوین، همز و لمز و سوء ظن است گردد و باعث میبا همز و لمز زوجیت باطل می

 شود هر چند که طلاق تشریعی است.که موجب ایجاد طلاق می
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ساختارشان مربوط به زوجیت یا نوعی زوجیت است : صفات مربوط به پس صفاتی که مربوط به تالیف هستند 

 اخلاق: غضب و پرخاشگری و خلق  و خو.

خواهید شد یعنی هر چه  تر باشید بیشتر اهل تالیفممکن است که بگویید ما زوج نشدیم ولی هر چه شما با اخلاق

 اخلاق بهتر به طور طبیعی اهل تالیف تر است. و این موضوع برای مجردها مهم است.

که شوند و این یعنی اینهای خوبی هستند ولی بعد ازدواج کاملا زیر و رو میها قبل ازدواجشان آدمخیلی از آدم

است به یک فرایند تولید است. در واقع این تبدیل شدههاند ولی در بستر ازدواج بروز پیدا کردقبلا هم مشکل داشته

 ای..صفات که افتاده در یک چرخه

 مهم ترین ویژگی همسری، اهل الفت بودن است.

ی لاییک نوعا برخی از صفات هستند که براساس روایات طبع آن صفت با الفت نیست. مثلا حتی اگر در یک جامعه

 ی مکی الفت ظاهری داشته باشید.)دشنام و ناسزا( در همان جامعهتوانید با حذف آن صفت هم باشید می

 آییم.کنیم و از خجالت تمام همز و لمزها در میما نوعا مقابله به مثل می

 ها یا موثراند یا اهل تاثیر.انسان

این یعنی همز و خواهند بروند خواستگاری باید ببینند که پدر و مادر دختر اهل تالیف هستند یا نه و کسانی که می

 کنند یا نه.لمز می

 دهیم به ارحام.دهیم به بیت و بیت را نسبت میزوجیت را نسبت می

 ی همزه.ی فجر و سوره ی مبارکهی مبارکهشود : سوره*در ارحام بحث کرامت مطرح می

 عدم تکریم:

 های ناپخته ی سریع، اجازه ی اشتباه ندادن در خانواده)آدم چکشی(( واکنش1

ا وقتی یک پولی دست شماست به یتیم نده مگر زمانی که او را اکرام کنی و اکرام کردن یعنی باید او را امتحان شم

 کنی...

 های معقول.تکریم : واکنش
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 خیال نباش. مثلا نماز صبحش قضا شد واکنش سریع نشان نده ولی یک فکری هم بکن و نسبت به این موضوع بی

شود گردد وتبدیل میهای سریع منجر به قطع ارحام و نمّامی میاقوام و فامیل، این واکنششود تا ها شروع میاز بچه

 به خواستگاه انواع و اقسام حسد.

 ها :ریزی مناسب برای استفاده از آن( عدم شناخت استعدادها و نداشتن برنامه2

 ی من هم باید قرآن حفظ کند.!کنند بچهمثلا چون بقیه قرآن حفظ می

 ریزی مطابق آن استعداد.جا یعنی استعداد شناسی و برنامهریم در اینکه تک

 شود.که استعداد شناسایی شود راه بر همز و لمز بسته میدر صورتی

ی تمام در کتاب تفکر اجتماعی یک فصل است به اسم تالیف که اگر مطالعه بقرمائید بسیار خوب است زیرا پایه

گیرد مگر با تالیف افراد آن گاه اقتصاد یک کشور رونق نمیی است. هیچکارهای اجتماعی و تا حدی اقتصاد

 کشور.

 

 یاید.منشاء تکریم در بیت و خانواده است و در جاهای دیگر پرداخته شده و بروز می

 کنید. احساندر مقابل عدم تکریم دیگران، 

شود گیر شود. در دنیا وقتی معلوم می گذارد او جوّدر وجود انسان جوهر و گوهری به نام تفکر وجود دارد که نمی

باشد، آن العمل داشتهباشد و نیاز به عکسکه تفکر کسی فعال شده یا نه که در مقابل عدم تکریم دیگران واقع شده

 ی تفکر و عقل اوست.وقت است که واکنش او تعیین کننده

اسم خشونت و پرخاشگری را در کودکی هایی، صفتی به کاری که غرب انجام داده این است که با طراحی بازی

 که به سن جوانی رسید یک صفت منفی به طور کامل در او نهادینه شود.کنند تا هنگامینهادینه می

گیرد و متناسب با نظر خودش آید حقایق را میکنند، انسان میخیلی از آقایان بعد از مدتی، هوس تعدد زوجات می

زند ولی در برایندش های خیلی جالب و خوبی میکنید حرفبا فرد مصاحبه می کند. وقتیشروع به تبدیل کردن می

-اش را نمیبیند، تکریم بچهبیند و بیوت را نمیبیند. بیت را میبیند و بیت را نمیچیز دیگری است. زوجیت را می
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بیند که خودش( را میفهمید که کودک در یادگیری تالیفش این دو) پدر و مادر بیند. کافی بود که همین را می

 کند.ها موضوعات خاص پیدا میدویی که تالیف دارند. اینتالیفی ندارند و نه آن

 * قریه : در معنای دوست، همکار و همسایه.

 روابط دوستی، هم کار و هم محله.

 ادبیات فوج مکی : تعدی. فجار؛ فرهنگ فجور. خصوصیت : ظم )عدم آگاهی از حقوق(، نا آبادانی؛

 ات فوج مدنی : برادری. ابرار؛ فرهنگ بر . خصوصیت : خود جانبدار بودن. آبادانی؛ادبی

 ی مطففین است.ی مبارکهای که به این موضوع مربوط هست، سورهسوره

تواند دوست جدیدی و ادبیات روایات این است که : عاجزترین مردم کسی است که نمی علیهم السلاممنطق اهل بیت 

 زتر از آن کسی است که آن دوستی که داشته را هم از دست بدهد. انتخاب کند و عاج

کردن دوستان است یا میل پس هر کسی متناسب با سنش باید دوست جدید داشته باشد. ادبیات فوج مکی در آلوده

نواده کند. بعضی از افراد در این ناحیه اشکال دارند، ما خیلی دوست داریم ولی با خابه دوست را از او سلب می

 مان ارتباط نداریم و این یعنی لطمه خوردن به خانواده که جزء عدم تکریم است.های

 مان را باز کنیم.قرار است راه برقراری انواع روابط با اطرافیان

ها خون را برساند یعنی دین باید در تمام روابط ما ها و ماهیچهدین یک خون یا قلبی است که باید به تک تک رگ

 یابد تا الفت آدم بیشتر شود و انقطاع هم نداشته باشیم.جریان 

 اند چیست؟سوال: تکلیف ما در مقابل افرادی که نمک نشناس

بینید یعنی هزاران بار به یک کسی کمک کنید، من بلافاصله آن گاهی شما مسئله را به صورت یک رخداد می

دهد یا نشان می رسانم که آیا همان واکنش رایری میکنم یعنی دوباره خی علمی تبدیل میرخداد را به یک مسئله

تری انجام دهد یا بهتر یا بدتر. در این مسیر فقط من در حال من باید یک خیری انجام دهم که او واکنش متفاوتنه. 

ای خیر برسانم تا او واکنشش متفاوت شود. حتی اگر بدتر هم شود یعنی تفاوت آزمون و خطا هستم که به گونه

 د داشته باشد.وجو
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توانید کتابی بنویسید که چگونه یک انسان با این حد از سفت و رخدادها را علمی نگاه کنید، بعد از یک مدتی می

 دهند.ها انجام میشود نرم یا متفاوت کرد!!! دقیقا کاری که غربیسختی را می

 ام.دهم که این گونه بودهشان میکنم و به عالم نها من تفکر و تعقل خودم را تست میلذا با این مواجهه

آید این است که این احتمال وجود دارد که تفکر من بگوید مدتی انسانی را به حال خودش رها سوالی که پیش می

 تواند یک تاکتیک تفکری باشد.شود. این خود میکنم و با او ارتباط نداشته باشم؟ بله می

 ید که بدتر شده پس یک کار بهتر انجام دهید! ابینید که یک کاری انجام دادهشما وقتی می

 نوع نگاه تعدیّ این است که مخاطب عیب دارد.

 نوع نگاه ابرار این است که من عیبی دارم که نتوانستم با او ارتباط بگیرم.

 گونه بشود و برود مسجد دعا کند؟چه کسی مثل مالک است که در بازار کوفه این

گوید که من به تو یک سری دکتر و پرستار وجود دارد، یک دکتری به بیمارش می که در یک بیمارستانیمثل این

شوی؟ خوب شو، پس اینجا چه کسی باید تغییر کند؟ دکتر یا بیمار. دکتر باید فکر دارو دادم و تو چرا خوب نمی

 کند، شاید باید دارو را عوض کند!

سالم هستم و همه مشکل دارند! آن وقت من چگونه در این  مان همه دکتر ما هستند و نه اینکه منهای اطرافانسان

 ها تصحیح کنید.توانم زندگی کنم؟ دیدتان را به انسانباغ وحش می

 

  بلد‌*

ها )دزدی، فشل بودن، گروه گروه بودن : تحز ب و باندبازی( و اختلاف و نزاع، فشل ادبیات مکی : انواع استرس

 ها(بودن) ناکارآمد بودن دستگاه

-ادبیات مدنی ) هویت معنوی به بلد دادن( : فضل؛ نماز جمعه، حج، مناسک، اعتکاف، مساجد جامعه) مساجد طبقه

 شوند(بندی می

 هم صدا.و فضل یعنی علم کاربردی و علم همراه با عمل. اجتماعات هماهنگ 
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رهاست، هم در علم و هم در این به این معنا نیست که در بیت و زوج فضل نیست بلکه فضل عامل تمایز بلدها و شه

 اقتصاد سالم، تولید و مولد مهم است. بحث شایسته سالاری است.

 ی جمعه است.ی مبارکهی مبارکه مربوط به این موضوع سورهسوره

‌*‌مدینه

های زن و مرد، ب( ذبح ابناء یعنی جایی نقشی الف( استحیاء نساء یعنی جابهادبیات مکی : استکبار : شامل مولفه

شود. انقطاع علم و فضل داریم، نژاد پرستی، برتر بینی نتقال علم و فضل براساس استکبار و سوگیری انجام میا

 نژادها. نژاد و مردم خودش را بالاتر دیدن.

ها وجود شود کلی آدم را بکشد زیرا که یک انسان درست و حسابی بین اینها را کشت؟ حاضر میچرا فرعون بچه

دیگر قوام این جامعه نیست. مثل ترویج لهو و لعب و به باطل کشیدن مردان جامعه، مشغول کردن دارد. یعنی مرد 

 مردان به مسابقات بازی

 کشد.است و بیگاری میمرد فشل است، زن زنده

ی ادبیات مدنی : جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ) برای این است که خود مدینه منجر به استکبار نشود(، اقامه

 قسط و عدل

 دهی اجتماعی پیش برود.امر به معروف و نهی از منکر باید طبق یک ساختار و سازمان

که خداوند رسیدن به نتیجه در نظامات توان همینطوری وارد شد. در حالیبرای اصلاح نظامات اجتماعی نمی

که ساز و کار است لکن هنگامیاجتماعی را اراده کرده است. وجوب امر به معروف ناظر به اثرگذاری و اثرپذیری 

 یابد.اید این کار تحقق نمیتاثیر را تاسیس نکرده

جا حائز اهمیت است این است که برای استحکام مدینه، قوام بودن مرد و قانت و حافظ للغیب ای که در ایننکته

 بودن زن لازم است

 ی نساء است.ی مبارکه مربوط به این موضوع، سوره ی مبارکهسوره

 

 



77 
 

‌اعت‌دومس

ها نشات ی آنها از زوج یا بیت یا قریهای طراحی کرد که متوجه شویم کدام صفت آنشود که پرسشنامهآیا می

 توان.است؟ بله میگرفته

شود هویت جمعی افراد را در ازدواج بررسی کرد؟ بله فقط به نشانه شناسی و بروز صفات از روایات نیاز آیا می

 است.

 طولانی شد ولی به کار بیشتری احتیاج دارد.این بحث خیلی 

 بررسی کردیم. "توب"یک سری آیات و روایات بر مبنای واژه ی 

 برخی بسترها به عنوان نمونه :

ی خداوند به ی توبهکند که به واسطهصحبت می علیه السلام ی حضرت آدمسوره مبارکه بقره : درباره توبه 21*آیه ی 

ی لایه هاست و ای است که مربوط به همه. توبه "قلنا اهبطوا منها جمیعا...."بوط اتفاق افتاد : ه علیه السلامحضرت آدم 

 ها مدّ نظر است.ی لایههبوط در همه

علیه  . رجوع قوم به حضرت موسی "یا قوم...."سوره مبارکه بقره : چند آیه جلوتر در سوره آیه شریفه  52ی * آیه

شود یک است که یک عده به میقات رفتند. میپرستی یک مدنیت اتفاق افتادهگوسالهپرستی. دراز گوساله السلام

 ام) مدینه( است. 5ی لایه باشد. توبهپرستی در آن اتفاق افتادهای مدنی شود و آسیب گوسالهجامعه

است توبه یعنی در بلد امن صحبت شده علیه السلام ی حضرت ابراهیمسوره مبارکه بقره : درباره توبه 128* آیه ی 

 "وابعث"

 است.سوره مبارکه بقره : که درباره احکام مطرح شده 161*آیه  

که نظر خدا در سوره مبارکه بقره : در زمینه قطع بودن ارتباط زناشویی در یک ماه رمضان است، این 181*آیه 

زوجیت رابطه پیدا کرد. مهم ترین محصول توبه زوجیت، لباس بودن است. لباس بودن یعنی چه؟ توبه با بحث 

 ی دقیقی است.مباشرت است که خیلی نکته

 سوره مبارکه بقره هم همین موضوع است. 222*آیه 
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أَموْالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ فَلَکمُْ رؤُُسُ   فَإِنْ لمْ تَفعَْلُوا فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تبُْتُمْ"سوره مبارکه بقره :  219*آیه  

 "(219وَ لا تُظْلمَُونَ )

 ک بلد معنا می یابد. )توبه در بلد(بی ربا شدن در ی 

 "(89إِلاَّ الَّذینَ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أصَْلحَُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَیمٌ )"سوره مبارکه آل عمران :  89*آیه 

است ها جاری شدهی لایهی آخر که در این صورت دین در همهفوج در درجه کل جامعه را شامل می شود. یعنی

 ی تمر د از آن عدم نصرت است.که نتیجه

وَ أُولئِکَ همُُ   إِنَّ الَّذینَ کفََرُوا بَعدَْ إیمانِهمِْ ثُمَّ ازدْادُوا کفُْراً لنَْ تُقبَْلَ تَوبَْتُهُمْ"سوره مبارکه آل عمران :  91*آیه 

 "(91لُّونَ )الضَّا

 شود که نیازمند قبولی است.شرط قبولی توبه ایمان است. توبه در بستر ایمان نازل می

اً وَ الَّذانِ یَأْتیِانِها منِْکمُْ فَآذُوهمُا فَإنِْ تابا وَ أَصْلحَا فَأَعْرِضوُا عنَْهمُا إنَِّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحیم"سوره مبارکه نساء :  16*آیه 

(16)" 

 گیرد.قرار می 2ی لایه در

الْآنَ   وَ لَیسَْتِ التَّوْبةَُ لِلَّذینَ یَعْملَُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إذِا حَضرََ أَحدَهَُمُ الْمَوتُْ قالَ إنِِّی تُبتُْ"سوره مبارکه نساء :  18*آیه 

 "(18أَلیماً ) وَ لاَ الَّذینَ یمَُوتُونَ وَ هُمْ کفَُّارٌ أُولئِکَ أَعتَْدْنا لهَُمْ عَذاباً

 گیرند.قرار می 2و  2ی لایه

عَلیَْکمُْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ   یُریدُ اللَّهُ لِیبَُیِّنَ لَکمُْ وَ یَهْدِیَکمُْ سُننََ الَّذینَ مِنْ قَبلِْکُمْ وَ یَتُوبَ"سوره مبارکه نساء :  21و  26*آیه

 "(21ریدُ الَّذینَ یتََّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تمَیلوُا مَیْلاً عَظیماً )عَلیَْکمُْ وَ یُ  (وَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یَتوُب26َحکَیمٌ )

 رسد.شوند. با مشغول کردن مردم به لهو و لعب به طور طبیعی به قریه و بلد میرا شامل می 2و  2ی لایه

رسد. اجتماعی می شود و سپس به روابط و احکامی فردی شروع مینکته قابل توجه این است که : احکام از حیطه

 رسد.ی فردی شروع شده و به اجتماع میطور است که از حیطهپس برعکس این ماجرا هم همین
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 فلذا برآیند توبه تخفیف و سبک شدن بار انسان است.

إِذْ ظَلَموُا أَنفُْسهَُمْ جاؤکَُ فَاسْتَغفَْرُوا وَ ما أَرسَْلنْا منِْ رسَُولٍ إِلاَّ لِیطُاعَ بِإِذنِْ اللَّهِ وَ لَوْ أنََّهمُْ "سوره مبارکه نساء :  62*آیه 

 "(62اللَّهَ وَ اسْتَغفَْرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوجََدُوا اللَّهَ توََّاباً رَحیماً )

ها ی خداوند است. اگر آنی توبهها به رسول خدا رجوع کردند، به واسطهنی جالبی است که اگر آخیلی آیه

 کند.هم برای آنها استغفار میاستغفار کردند رسول خدا 

 ی خدا را دید.توان استغفار رسول و توبهعند الرسول می

ی بسیار دقیقی است مثلا گاهی شما اسناد و مدارکتان را گم کردید و نا امید شدید که یک هویی آن را وجد کلمه

 کنید.پیدا می

 کنید.و بروزات خاص پیدا می "یافتم"گویید میتان های بدنرسید با تمام سلولوجد یعنی رسیدنی که وقتی می

شود رندی کرد و خدا را به شکل خاصی وجد کرد. البته لازم نیست مدینه باشید که همین الان هم من گفتم آیا می

ی خدا را ببینم از خواهم توبهی خدا به شکلی است؟ چون میآیند. استغفار کنید و ببنید که توبهاگر دعوت کنید می

 کنم.تمام گناهانم استغفار می

اند. این آیه این آیه آزمایشگاه خیلی خوبی است. برخی آیات آزمایشگاهی "اذ ظلموا...."کنم یک گناهی جور می

 شود خدا را دید.رندانه است و با آن می

انجام دهیم خدا است که اگر ما این کار را کردیم و خدا را دیدیم!! خدا به ما یک سری کارهای قرآنی یاد داده

ها خیال و وهم نیست و از ایم. اینبینیم استغفار رسول خدا را دیده دیدنی است. همان موقع که تواب بودن خدا را م

 جنس شهود است.

 بیند.کنم که خدا را ببینم. این برای من یقینی است که هر کس این کار را بکند میامتحان کنید که من استغفار می

 خورند : یقین و حسن ظن .چیز را می ها نان دوآدم

 آید.خدا از آدمی که یقین و حسن ظن  ندارد بدش می

 .علیه السلامحضرت امام علی  "الندم من الذنب هو الاستغفار..."
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است. سریع یک گناه را مشخص کنید که بعدا باید خدا زودتر از ما حاضر بودهی قرآن است  و رسولجا جلسهاین

طوری باشد! دقیقا مشخص کنید و استغفار کنید تا خواهم نمازهایم اینوضع گیری کنید. خدایا نمیراجع به آن م

 خدا برای شما استغفار کند.رسول

 شود.ی خدا در قالب جمع سر ریز میما تا اینجا آیاتی را خواندیم که در همه، عنصر ارتباط وجود دارد. توبه

اید. مثلا همسر من تا مادامی که من با قرآن ها را زنده کردهی انسانت که همهیک نفر را که زنده کنید مثل این اس

 شود.کنم در اعمال من سهیم میکار می

 ی بسیار مهمی است.رود. توبه کلمهبه همین ترتیب آیات پیش می

فهماند و حقایق را به به نظر من با توجه به این آیاتی که خواندم تواب بودن خدا یعنی خدا تمام حقایق را به شما  

 گوش شما رساند )بلغ(.

تواند حقیقت ای میتواند از لایه لایه و بستر و بستر، به صورت متمایز خود را به توبه برساند. در هر لایهانسان می

 نازل شده را ببیند.

-لایه به آن می ی اول خدا این است که حقیقت را در لایهی انسان مشمول دو توبه از جانب خداست : توبهتوبه

 ی دوم خدا آگاه کردن، راهبری و دستگیری از انسان است.فهماند که کدام از زوجیت و کدام از بلد است. توبه

 رساندن از خداست. قبول کردن هم از خداست ولی توجه کردن از انسان است. 

 توان با توجه نفس هم معنا کرد.توبه را می

ی دوم چرخاند و از ارتباط گرفتن انسان به خدا توبهانسان مثل آنتن رویش را میدهد توبه راه و حقیقت را نشان می

 شود.خدا متجلی می

 مولفه دارد. 2توبه یک فرآیند تعاملی و یک دلالت تعاملی است که 

 شاءالله ما را از تائبین قرار دهد.خداوند ان

مید و در راستای آن قرار گرفت و به آن عمل کرد قرار نیست حتما گناهی داشته باشیم. هر انسانی که حقیقت را فه

 یعنی تائب است.
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شود که ثابت است : پیوسته ترین مقام بندگی است وتبدیل به یک صفتی میی هود، توبه باشکوهی مبارکهدر سوره

سید و تمامی که به این مقام ر علیه السلام : حضرت مریم "تقبل منا بقول حسن"است. فهمد و هدایت شدهحقیقت را می

 ."انه هو التواب الرحیم"یعنی  علیهم السلام اهل بیت

 آور است!دهد که این خودش گاهی دوباره گناهدر حالت قبول احسن یک حالت سرور و بهجتی به انسان دست می

هایتان حس متفاوت ایجاد کنید. خودکیفورسازی کنید که چه قدر خوب من چشم ها و عدم نعمتگاهی بین نعمت

 دارم.

 ما به نشاط مثل هوا نیاز داریم. 

گویند ما است که حسّ نشاط باید یک جایی بیاید. جوانان ما میی مبارکه نازعات در این باره صحبت شدهدر سوره

افتد. ما مثل فقرایی هستیم که در ی جلوات خداوند اتفاق میهیچ تفریحی نداریم. نشاط )تفریح( مومن با مشاهده

 شان.پول هست ولی هیچ وقت نخوردیممان بالشت

 ما این همه گناه دیدیم و قبول دیدیم لذا طبیعتا باید شاد باشیم.

که کاری ندارد ای از افسردگی و زمین گیری دارد یعنی از صفت توبه محروم است. اینای یا فردی بهرهاگر جامعه

 .صفت را پیدا کن و رسول را واسطه کن و توبه را ببین
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 03/2/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (نهم  جلسه  )   نصر   سوره مبارکه           

 

 مختصری‌راجع‌به‌استغفار

مطالب زیادی دارد و در قبل از ورود به سوره ی مبارکه ی کوثر دانستن مطالبی اندک از استغفار مهم است. استغفار 

 شود. اینجا مختصری از آن مطرح می

 ."استغفر الله ربی و اتوب الیه"/ "استغفرالله و اتوب الیه"استغفار و توبه در روایت باهم است؛ 

 کردند. مرتبه استغفار می 11ت رسول روزی حضر

 . به باب استفعال رفته و در آن طلب دارد ولی توبه به باب نرفته "استغفار"

 هست، مزیت و عایدی هم هست. "استغفار"هر جا 

 از گناه مطرح است.  "رجوع و برائت"، "توبه و استغفار"در 

 زمانی است که شخصی گناه کرده و پشیمان شده است. "رجوع"

 ممکن است شخص گناه هم نکرده باشد و برائت از گناه کند. "برائت"در 

کنیم. ما در این گناه شرکت لعن مین حسین علیه السلام را در زیارت عاشورا ؛ به عنوان مثال ما قاتلا"برائت"مثال از 

 کنیم. برائت، خود را از آن ها دور مینداشتیم و با این 

 شود. دیگر گناه انجام نمی ،"استغفار"با 

 گیرد.شخص در مسیر انجام احکام قرار می، "توبه"با 

 ، در استعاذه نهفته است. "استغفار"

گیرد. بعضی استعاذه ها از استغفار بالاترند. بعضی استعاذه ها  فار در مسیر امنیت و حصن قرار می، استغ"استعاذه"در 

 برای مخلَصین است. 

 دعاهای استغفار زیاد است.
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مطرح  ههای استعاذکه در آن مولفه علیه السلام فی الانقطاع الی االله : امام : دعائه 11یا  16* در صحیفه علویه دعای 

 شود.)انس و کفایت، استجاره(می

 شود. در ابتدای دعا، آیاتی که در مورد استعاذه هستند را بیان می

 (18( وَ بِالْأَسحْارِ هُمْ یَسْتَغفِْرُونَ)11کاَنُواْ قَلِیلًا مِّنَ الَّیْلِ مَا یهجََعُونَ)"ذاریات: ی  ی مبارکه سوره" 

 . "و انا استغفرک و اتوب الیک"می فرمایند: بعد از آیه

 (199ثُمَّ أفَیِضُواْ مِنْ حیَْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغفِْرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَّحیِمٌ)"بقره: ی  ی مبارکه سوره" 

 ."و انا استغفرک و اتوب الیک "می فرمایند: بعد از آیه 

 (11برِینَ وَ الصَّدقِِینَ وَ القَْنتِِینَ وَ الْمنُفقِِینَ وَ المُْستَْغْفِرِینَ باِلْأسَحَْارِ)الصَّ"آل عمران: ی  ی مبارکه سوره" 

 ."و انا استغفرک و اتوب الیک"می فرمایند: بعد از آیه 

 للَّهَ فَاسْتَغفَْرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَ منَ وَ الَّذِینَ إذَِا فَعَلُواْ فَاحشَِةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذکََرُواْ ا"آل عمران: ی  ی مبارکه سوره

 "(125مَا فَعَلُواْ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ)  یَغفِْرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُصرُِّواْ عَلىَ

 ."و انا استغفرک و اتوب الیک"می فرمایند:  بعد از آیه 

گویند من فاحشه انجام ندادم که بخواهم کنند. نمیواقعا استغفار می آورند وآیات استغفار را بدون استثنا می همه

کنند. اغلب آیات هم به ترتیبِ مصحف ه انجام داده ایشان عذر خواهی میاستغفار کنم. با این که دیگری فاحش

 است. آخرین آیه هم استغفار سوره نصر است. 

ادب از که آموختی از بی "ایشان برائت از بُعد خدا داشتند؛حضرات معصومین همه این مراتب استغفار را داشتند. و 

کند. من در برابر هر بی ادبی مسئول هستم. من کم کاری کردم که او بی ادبی استغفار تو را بیشتر می یعنی هر "ادبان

استغفار  توانددارد. بدی هر کسی در این دنیا میبی ادب شده است. به این ترتیب در سیستم خدا دور ریز وجود ن

 شود. ی فرعون، موسی به خدا نزدیکتر میدیگران را در پی داشته باشد. با بد
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توانیم به ساخت بعضی دعاها دسترسی پیدا کنیم. موضوعی نگاه کردن به قرآن همین دهد که ما میاین دعا نشان می

 است.

بریم و با استغفار طلب غفران خدا پناه می از آسیب این گناه بهکنیم یعنی این که داریم وقتی از گناهی استعاذه می 

 داریم. 

ا در صحیفه علویه امام انواع ساخت دعا را به ما آموزش می دهد. هر آیه از قرآن می خوانی برای رسیدن به آن دع

 شود.کن. هر آیه از قرآن کاربردی می

کنی. چون گناه نداری پس چرا استغفار میتو توانیم بگوییم که وید من، ذنب و گناه دارم، ما نمیگقتی معصوم میو

توان توابع کار پیامبر در جامعه در نظر کند. ذنب پیامبر را هم میم که او ذنب را چه چیزی تعریف میدانیما نمی

می سنجند و ترازویی که کنند با ترازویی که میوه را وزن می گرفت و هم ذنب امت پیامبر. ترازویی که کامیون را

ل هایمان را کنتراست. ما مشکلمان این است که غیبتسنجند متفاوت است. سنجش ما با پیامبر متفاوت طلا را می

شود. اگر جایی از عالم گناه کنند. وسعت وجود که زیاد شود، دقت زیاد میکنیم. ولی مخلص ترازویش فرق می

ش مسئولیت دارد. بخوع پیامبر همین شود.معلم نسبت به آم های تنبل کلاسود، در ترازوی مخلص اثر ایجاد میش

 است.

نفر می خواهد. این استاندارد باید بوجود آید. این به کادر اجرایی بستگی دارد و آنها باید  111ظهور امام زمان مثلا 

قوی شوند. چون اکثریت انسان ها مستضعف هستند و کاری نمی توانند بکنند، پس کادر اجرایی باید قوی باشند تا 

 ام شود. و گناه مساوی است با تأخیر در کادرسازی برای ظهور.کار انج

شود. پیامبران از اس استغنا کند از استغفار دور میدر استغفار و توبه اصل ماجرا روی فرد است. هر چه فرد احس

 های متنوع دارند. کنند. به همین خاطر استغفارکنند و استغفار میخود را کشف میوجوه مختلف نیاز 

*دعای بعدی دعاء استغفاره فی السحر. خیلی دعای جالبی است. بحث در این دعا این است که گناه موجب قطع 

 کند. د. و توبه این جدایی را ترمیم میشواز خدا می بنده

عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ   ومُلا إِلهَ إلَِّا هُوَ الحَْیُّ القَْیُّ  أسَْتَغفِْرُ اللَّهَ الَّذیِ *دعائه علیه السلام فی الاستغفار ایضا: 

 لبُّاً راَجحِاً وَ قَلْباً ذکَیِّاً وَ عِلمْاً لِکُلِّ ذَنبٍْ أذَْنبَْتُهُ وَ لکُِلِّ مَعْصِیَةٍ ارْتَکبَْتُهَا اللَّهُمَّ ارْزُقنِْی عَقْلاً کَامِلًا وَ عَزْماً ثَاقبِاً وَ  الرَّحِیمُ

  اً وَ أدََباً باَرِعاً وَ اجعَْلْ ذَلِکَ کُلَّهُ لیِ وَ لَا تجَْعَلْهُ علََیَّ بِرَحمَْتِکَ یَا أَرحَْمَ الرَّاحمِِین.]عَمَلًا[ کَثیِر
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ها، علت استغفار معرفی شده است. معیار گناه کردن یا نکردن، اراده وجه این دعا توبه و اراده وجه و نعمتدر 

 خداوند در هر لحظه است.

‌لوازم‌استغفار:‌

عقل کامل، عزم ثاقب)طارق باشد، خیلی راسخ باشد(، لب راجح)وجود ذی اثر(، قلب زکی)ملهم از غیب(، علم 

 کثیر، ادب بارء)در ازای ادب، توقع ندارد(.

 شود همه ی این ها برایدانست، میشود می از اینکه امام همه این ها را به نفع خود می خواهد و نه بر علیه خود،

اگر همه ی این ها فقر انسان را زیاد کند خوب است. اگر حس استغنا بوجود آورد  انسان باشد ولی به ضررش باشد.

 همین ها هم به ضرر انسان است. 

خواهد یعنی ممکن است همه این لوازم باشد وکسی بهشتی نشود. از اه خدا بهشتی شدن، فضل خدا را میدر پیشگ

فاضه می شود و ممکن است در لحظه ای این ها باشند یا نباشند. در روایات بلعم باعورا طرفی وجود، لحظه به لحظه ا

 بعنوان کسی بود که این کمالات را داشت ولی حفظ نکرد. و حفظ کمالات مهم تر از کسب آن هاست.

إِلَى آخرِِ عُمرُِی بجِمَِیعِ ذُنُوبِی لِأَوَّلِهَا وَ آخِرِهاَ وَ عَمدِْهَا وَ  عِلْمکَُ فیَِّ وَ علََیَّ  بهِِ  جَرىَ  *اللَّهمَُّ إِنِّی أسَْتَغفِْرکَُ لِکُلِّ ذنَْبٍ 

وبُ [ وَ أَتُ وَ جمَِیعِ مَا أَنَا مُذنِْبهُُ ]مُذْنبٌِخطََائِهَا وَ قَلِیلِهاَ وَ کثَِیرِهَا وَ دَقیِقِهَا وَ جَلِیلِهَا وَ قدَِیمِهَا وَ حدَِیثِهَا وَ سرِِّهَا وَ عَلَانیَِتِهَا 

لِمِ الْعِباَدِ قِبلَیِ فَإنَِّ لِعبَِادِکَ إلَِیْکَ وَ أَسْأَلکَُ أنَْ تُصلَِّیَ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أنَْ تغَفِْرَ لِی جمَِیعَ ماَ أَحْصیَْتَ منِْ مَظَا

 ئْتَ یاَ أَرحَْمَ الرَّاحمِِینَ.عَلیََّ حُقُوقاً أَنَا مُرْتهََنٌ بِهَا تَغْفرِهَُا لِی کَیْفَ شئِْتَ وَ أَنَّى شِ

در رهن مرتهن یعنی مسئول بودن در قبال آن. ما زیاد دیدیم که خیلی آدم ها دنبال علم بودند و نرسیدند چون 

 خواستند رسیدند.را از رهن درآورند و به آنچه می هایی که خودبندگان خدا بودند و انسان

روایات را برای ما نوشتند و به ما ارث رسیده است. باید با چنین حسی  انس گرفتن با روایات خیلی مهم است. این

 روایت بخوانیم. گاهی انسان چنین حسی دارد که گویا امام این روایت را برای من فرموده است.

 ست که همه ی منافع را نشان دهند.تنوع استغفار برای این ا

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


